ae 


if‏ و 
i 1‏ 


ران 


گر رصا ا واو 
پاوی 


ww ایا‎ 


| شاب 


۹1 


ما یجان 


۱۷ 


چاپ اول 


ازین کتاب دوهزار نسخه روی‌کاغذ اعلا 


درشر کت چاپ تابان بطبع رسید . 


we صا را‎ 
8 
4 
e 


A‏ واب 


۹٩ 


me ۱ 
یجان‎ A 


چاپ اول 
بپمن‌هاه ۸ ۳ ۳ ۱ 


ازین ALT‏ دو هزار نسخه روی BEB‏ اعلا 
درشر کت gle‏ تابان بطبع رسید . 


۰ ونر کناب است‎ dar طبع مخصوص بشگاه تر‎ CE 


ed no 


د اسر 


برای جوانان 


رس نظر منت \ لله صهسهی 


سر رآیدر ها گرد 


تر جمه 


هاحر نر لیت 


تهر ان ۰ ۱۳۳۸ 


بر ای جوانان 


خر مونتز ما 


اثر 


sah‏ ها گرد 


dar تر‎ 


ها جر تر لیت 


نهر آن ۰ ۱۳۳۸ 


د 


منظور از انتشار این مجموعه انست که عده‌ای 
E‏ شرمن و سودمند در دسترس دانش او ان و 
نوحوانان قرار گیرد ۰ 

ا کوان کوش ش‌شا سته‌ای‌در فر اهم‌ساختن[ ثار سودمند 
O‏ هه OTE TS‏ 
جوانانی که مشناق‌خواندن و آموختن‌اند کتابهای مناسبی 
که‌هموقت | نهارا خوش کند وهم ITE‏ ان زا 
نیرو بخشد دردسترس خودنمی بابند . 

باانتشار این‌رشته کتابها امد مسرود aes‏ در راه 
این متصود برداشته شود 

کوشش خواهدشد تادرضمن این مجموعه بر کز Bar‏ 
b>‏ بات‌وداستانهائی که در کشورهای‌غربی‌برای جوانان و 
مناسب‌حال | نان ن-وشته شده و همجنن خلاصهٌ بعضی از 
| ثارمهمادبی‌عالم‌بزبانی ساده و دوشن › چنانکه در خور 
age‏ ن وان بای ا ار شاه <tc”‏ 
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1۳ 
۱ 
۳۳ 
Vek 
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۱ ۹٩ 
۱۸ 
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۱۹۹ 
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VA 
<8 
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۳۱۳ 
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ڈور ست 


فصل اول : ورود مرد اسپانیائی 

> دوم : توماس سو کا بادمیکند 

» سوم : وداع 

»> چهارم : ملافات دوم 

« پنجم : ies‏ طوفان زده 

»> ششم : توماس ساحل هرسد 

« هفتم eu:‏ فربانی 

> هشتم : نجات دادن گواتموك 

> نهم : دربارمونتروما 

> دهم : توماس بمقام رب‌النوعی میرسد 
« بازدهم : نام گذاری عروسان 

« دوازدهم : چهارالهه 

« سیزدهم : آندرز اوتومی 

> چهاردهم : پیروزی عشق 

پانزدهم . توماس ta)‏ ازدواح میکند 
> شانزدهم : شب وحشت 

»> هفدهم : دفن گنج مونتزوما 

)> هجدهم + سقوط مکز ne‏ 

»> نوزدهم : وماس محکوم میشود 


« بیستم : دو کارسیا فصد خود Sells‏ مسازد 


« دست ویکم : فرار 
« بسست ودوم : او تومی برای زنده ماندن من تالاش مسکند 
4 بیست وسوم : محاصرة شهر tet‏ 
> بيست وچهارم : تسلیم 
¢ — بست و ere‏ : خو ن درمقابل خون 
¢ دست وششم 0 وداع اوتومی 
Genet‏ > وا Ole Dal‏ ار 
4 ده ومن وما ل داز هد ردد 


منظور از انتشار این مجموعه است که عده‌ای 
et pt e‏ و سودمند در دسترس دانش اوران و 
نوحجوانان قرا ر گیرد 
تا کنون کوشش‌شایسته‌ای‌درفراهم‌ساختن | ار سودمند 
و خوش تف برای این دسته ازخوانند گان بکار نرفته و 
جوانانی که مشاق‌خواندن و | موختن‌اند کتاهای مناسبی 
کههموقت | نهارا خوش کند وهم ذوق و انقشه | بان را 
نیرو بخشد دردسترس خودنمی‌بابند . 

باانتشار این‌رشته ral Lgl‏ مسرود هن در راه 
ابن مةصود برداشته شود . 

کوش خواهدشد تادرضمن این مجموعه su Ss‏ 
حکا بات وداستانهائی که در کشورهای‌غربی‌برای جوانان و 
مناسب‌حال | نان نوشته شده و همحنن LoS‏ بعضی از 
| ثارمهمادبی‌عالم‌بزبانی ساده و روشن › چنانکه در خور 
خوانشد کان‌جوان ath‏ انتشار ات . ا 


Saw هر‎ 


فصل اول : ورود هرد اسپانیائی 
»> دوم : توماس سو گند یادمیکند فاا 
» سوم : وداع ۳۷ 
» چهارم : ملافات دوم ٤١‏ 
« پنجم : ol‏ طوفان زده o‏ 
»> ششم : توماس بساحل میرسد ue‏ 
« هفتم tas:‏ فربانی 4 ۸ 
> هشتم ۽ نجات دادن گواتموك ۹۸ 
« نهم : دربارمونتروما ۱۰ 
« دهم : توماس elias‏ رب‌النوعی هرسد ۱ 
« باز دهم نام گذاری عروسان Vy2‏ 
« دو ازدهم : چهارالهه bh dh od‏ 
« سیزدهم : آندرز او تومی Las‏ 
« چهاردهم : پیروزی عشق \oy‏ 
« بانزدهم . توماس ا ازدواج کف ۱۹ 
»> شانزدهم : شب وحشت ۱۸ 
« هفدهم : دفن گنج مونتروما VAS‏ 
»> هجدهم : سقوط مکزیکو ۱۹۹ 
»> نوزدهم : توماس محکوم میشود ۳۱۰ 
> بیستم : دو کارسیا قصد خود راآ شکار میسازد ۳۹۹ 
۴ تیش ویکم : فرار ۳۹ 
»> بست ودوم : آوتومی برای زنده ماندن من تلاش میکند ‏ ۲۵۳ 
 »‏ بست وسوم : محاصرءٌ شهر پینس vy‏ 
> بست وچپارم : تسلیم ۱ | YAO‏ 
»> بیست وینجم : خون درمقابل خون ۳ 
»> بیست وششم : وداع اوتومی AY‏ 


« دست وهفتم : توماس بات‌کلستان Sua jb‏ >> ۲ ۲ ۳ 


AAs‏ مه معر چم 


سرهانری رایدر هاگرد نوسندة این کتاب‌یکی ازداستان- 
سر انان مروف Sal GUC‏ موی ays‏ ل ۱۸۵9 لاد درک ر 
«نورفاكڭ› انگاستان فاا ds‏ ودرسال ۱۹۲۵ درلندن بدرود حبات 
ing Sie one‏ سیب lest‏ داستان « گنج‌های حضرت 
aL re Ou or‏ س که seks os‏ ام sau‏ و رانا زان اا 
است . ها کار گذشته مز دور داستانهای سودمند وک 33 
بر داخته ات کشت ارم آنها «سه حادو گر > و «شفق“ و9 
کواتر مین > و « دخترمونتزوما*ست و daw‏ این داستانها پراز وقاییم 
شیر ین وحوادث هیجان‌انگیز است که خوانندگان‌جوانآنها رابرغبت 
asl sere‏ و از درس‌های گرانبپای اخلاقی آنپابر خوردار هی گردند . 

داستانی که در این OUT‏ می‌خوانید سر گذشت جوان برشور و 
دی تسام« Glas gl‏ کیرش انس Noles‏ 
مردم‌اسپانباست . مادر تومای را مردی‌اسیانمائی که نامزد سایق او بود 


۷ 


دخترمو نتزوما سس 
کشته‌است و توماس باخودعهد 5 


< 


ne 
255 

اه کات تومای aly‏ مکز Ch‏ وحزاثرهند tye‏ می‌بردو 
آوزا وان نش عن غا وا فا نات وحواوت کت ایک رک رورو 
گر ا و اند OF‏ رابا شوه زند گی وآداب اجتماعی 
ور ako‏ اال متا کون ا شا مرواب فا مش Sols‏ واه ار 
قهر مانا ون OLS‏ که درراه hi‏ مقصود 3h‏ از دای نمی نشندوهمه‌جا 
دشواری ها را Sais‏ همت از بش دای برمدارد E ET‏ 
sly‏ حوانان ا 

رو بروشدن دودشمن ads wd‏ واعتر افات قاتل ومکافات او ونىز 
bts‏ & وحشتناك دهانه آ تش‌فشانی که گناهکار cg bas Lal‏ فو ار ان As‏ 
مجازات هرسد چنان ماهر asl‏ توصیف شده‌است که خواننده تا کتاب 
راییابان نرساند ۳۹ نمی ند د . 

امد است که جوانان فارسی زبان این داستان را که مورد 
استقمال گرم جوانان جهان قرار گر فته است‌بیسندند و ازنکات سودمند 


اخلاقی‌ان رو کو هاجر تر بیت 


معدمه مر چم 


سرهانری رایدر هاگرد نوسندة این کتاب‌یکی ازداستان- 
سرایان معروف انگلستان است . وی Godlee NAOT J Logs‏ درشپس 
« نور فلك» انگاستان Lias‏ ا مد ودرسال ۱۹۲۵درلندن بدرود حبات 
گفت ۰ شهرت gio!‏ سنده سیب انتشار داستان « گنج‌های حصرت 
cul ols‏ که یی ار انار امور اوو راشای ران تاش 
است . ها کار گذشته از کات مت ور واا ای هدش دک 
برداخته 3 tay‏ دن اا جادو گر » و «شفق € و«الان _ 
کواترمین» و « دخترمونتزوما*ست و همه این داستانها پراز وقایم 
شر دن وحوادث هبجان‌انگیز است که خوانندگان‌جوان] نها cus ply‏ 
میخوانند و از درس‌های گر انبهای اخلافی آ نابر خوردار می گر دند ۱ 

داستانی که در این کتاب می‌خوانید سر گذشت جوان برشور و 
دلاوری Pala cul‏ توماس و نگفیلد» که بدرش ll‏ و مادرش از 
مردم‌اسپانباست . مادر توماس را مردی‌اسیانبائی که نامزد سایق اوبود 


Y 


pod‏ هق [bn‏ س 
کشته‌است وتوماس باخودعهد کرده‌است که انتقام خون مادر را از او 
بگیرد : 

Saas‏ کات توماس wl,‏ مکز Ch‏ وحزاثرهند غربی می‌بردو 
اورابا بومبانآن سرژمن‌ها واتفاقات وحوادث Gj SSIES‏ رویرو 
مسکند وباین وسیله خوانند گان رابا Sgt‏ زند گی وآ داب اجتماعی 
و مذهی قابل گو اکونا شتا مسسازد . شجاعت ومرد pe‏ وبا بداری 
فهرمان‌این OUT‏ که درراه نیل بمقصود نی از بای نمی‌نشندوهمه‌جا 
دشواری ها را Cotes‏ همت از بش بای alana yy‏ دوش کاپان 
برای حوانان اس 

رو برروشدن دودشمن a po‏ واعترافات قاتل ومکافات او ونىز 
منظر $ وحشتناك Glas‏ آ تش‌فشانی که کناهکار اسپانبائی در کنار آن به 
محازات dur pan‏ چنان ماهر أنه تو صف شاه ات 2 خواننده تا ols‏ 
Ob bel,‏ نر ساند اا نمی ددد . ۱ 

امد است که حوانان فارسی زبان این داستان را که مورد 
ا م حوانان جهان قرار گر فته‌است بیسندند و ازنکات سودمند 


اخلاقی ان a ST‏ , هاجر تر بیت 


فصل J sh‏ 
ورود مرو اسپانیا ای 

وقتی هجده سال و نیم داشتم روزی ازروز های ماه مه سال 
۱ سلادی هنگام‌عصر» یکی از دوستان‌یدرمموفعی که شهر CS ga yl?‏ 
بازمیگشت بمنزل ما سر زد . درضمن‌صحبت اطلاع داد که‌يك کشتی 
انا ys,‏ ای تفت رها نکر واه ات 

ندرم نگاهی باو کرد و از وی‌بر‌سید که‌ناخدای این کش 
کیست . دوستش‌درپاسخ گفت که اسمش‌را نمیداند اما اورادر بازار 
دده است . مردی ath‏ قدوبا وقار وخوش‌لبای‌است وصورتی‌متناسب 
و زیبا دارد ودرپیشانی وی مختصرعلامت زخمی دیده میشود . 

مادرم همینکه این خبررا شنید رنگ زیتونیش مثل کچ سفید 
شد (مادرم در اسپانیا تولد بافته بود ) » و آهسته بزبان libel‏ 

- اوه . ای مادر مقدس ! las‏ کند که او نباشد ! 

gee‏ بنظر مسی‌آهد که یدرم ثیزاز آدن‌خبر‌هراسان شده‌بود. 
زىرا مهمانمان را در بارة وضع وظاهر آن مرد سوال پیج نمود Lal‏ 


۵ 


دخترمو نتزوما سح 
ais‏ اه وک ی س ا نشی ازا al Mies‏ کر درو 
طرف شهر «یامورت» اسب‌راند . 

آن شب مادرم هیچ نخوابید . تاصبح‌روی صندلی راحتی‌نشسته 
در بار موضوعی که نمیدانستم چیست بفکرفرو رفته بود . 

در سپیده صبح وقتی بیدار شدم اورا بهمان‌حالت ووضمی یاف 
که شب درموقم خوابیدن ترك گفته بودم . خوب pol‏ است همینکه 
در اطاق را باز کردم در روشنائی نیمه تاريك سحر صورتش مپتابی 
وگ نوا و چشمان کشوده‌اش pbs‏ بنج ر هدو خته شده‌بود. باو گفتم : 

- مادرجان » زودسدار شده‌اید ! 

— توماس»حتی دراز هم نکشیده ام 

| A 

ا زگذشته وازآ ینده میترسم پسرجان! GIGI‏ پسدرت زود 
CAS chs‏ 

درحدود ساعت ده‌صبح پدرم yo‏ | انار SES‏ مادرم که 
اھر بگاه‌سکرد اورا دنه بر اعملافانش CAE Yaya‏ :در 
ازاسب بائن‌جپید واورامیان‌بازوانش گرفت وچنن گفت: 
- عزیزم‌نترس! گمان نمیکنم که اوباشد .این‌مرد اسم دیگری 


eo‏ تواورادبدی ؟ 


دارد . 


و رود مرد اسبانیافی 
- 643 اوشت کف در کشت نمانده و سرون رفته دود . چون 
میدانستم که از این‌بات خالت ناراحت‌است بعجله‌باز گشتم که این 
خبررابتوبرسانم . 
ا | گرخود eT‏ اطمنانبخش تر دود مکزا ست 
اسمش ,را عوض کر ده باشد 2 
- عزیزم.هر گز این مطلب‌بخاطرم نرسیده‌بود. امانترس!| گر 
ol >‏ کند 4 cp b‏ نه قدم باس میدانیم که‌چگونه از Suge‏ 
او برآ ئيم .ولی‌من بقین‌دارم که این‌شخص اونیست . 
- اکر چنین باشد با ید‌خدارا Ss‏ کرد ! 
سیس ان | هسته شروع فجت کر tg‏ در اینموقع 920 A>‏ 
شدم که مابل‌نیستند من در آنجا باشم . عصای کلفت خود را بدست 
گرفته از سراشمبیبطرف ی لکوچك روانه شدم » امانا گاه jae yale‏ | 
صدازد و گفت 
- توماس عز دزم ! قىل آزرفتن م راوس اشاید تعجب کنی که 
معنای| دنر فتار من‌چست. اماروزی بدرت‌توخواهد گفت. این هر بوط 
بخبری‌است که‌سالها تاو زند. کم من‌سا به افکنده و لی شین دارم که 
کر همشه از س‌رفته است 
با خنده‌درحالی که عصای‌خودرا تکان‌میدادم گفتم: 
ا کاو ق کر فو ee al‏ ا نت که وار 


\\ 


i gr sd‏ .سس سس سب بت 
دسترس آین‌عصابدور ۱ 

he‏ او تاش اس آها اک غ | رو مها او pay‏ و توت 
بدان که تنهاباضر بات عصانمستوان‌کار اوراساخت . 

— شایدمادرجان! آمابالاخره قدرت‌بپتر ین منطق‌است . زىرا 
حتی باهوشتر ین‌اشخاص هم درمقابل OF‏ عاقبت Ole‏ خودرا از دست 
میدهند. درحالی که تبسمی روی GLI‏ نقش‌بسته بود مرا بوسید و 
چنن گفت : 

- پسرجان!تو خبلی ماده‌هستی که قدرت خودرا نشان‌دهی اما 
این ضربالمثل قدیمی اسپائبائی‌را بىادداشته باش ! کی می‌تواند 
on sh‏ ضر بترا بز ند که آخرین ضربت را زده باشد . 

pap yale, passe‏ | رهائمودو باز گشت. همینکه ۳ ده قدم دور 
شدم نفهمیدم‌چه قومرموزی بود که وادارم کرد بعقب نگاه کنم. 
نمیدانم چرامادرم کنار درباز ایستاده‌با چشمانی‌عمیقوغصه داردنبالم 
JS sca‏ داشت بامن‌خداحافظی‌مسنمود. اد ان Wards‏ و 
اور! زنده ند بدم . 

آن‌روزعصر بین‌ساعت‌چهارو پنج موقعی که از تب کوچکی‌داشتم 
پائن‌میر فتم (yoo ye‏ که‌سوار براسب‌بودد بدم.اواتدابه راهی که‌بطرف 
راست هیر فت نگاه کرد؛ سپس‌سرش, | عقب‌بر گرداندو نظری‌بمز ارع 
انداخت و بعد‌چشمانش را Fee sselpslacel‏ ی‌نمیدانست از کدام 


\X 


ورود مرد اسپانیا ی 
را رود ااا دردرك مطالب‌باهوش بودم نمیدانم چراآن 
موقع مغزم خوب کار تمیکر د. نا گاه متوجه‌شدم که این‌مرد اهل محل 
مانست . قدسار بلندو ظاهری نجیب داشت ولاش این وان : 
Sly‏ بتن کرده وزنجیر ی‌طلائی بگردنآ و use‏ بود. Lala‏ چهل‌ساله 
سنظن همر سد . آماصورت او بخصوص نظر مر | جلب کرد EE‏ دران 
موقع UT‏ وعلائم‌موحشی درچهره‌اش نقش بسته بود . صورتی دراز و 
بار Ch‏ ونىمر خی زسا ومتناس‌داشت. چشمان درشتش در زیر اشعه 
ola |‏ مانندطلا مىدر خشد . دهانش کوچك بود اما روی لمانش‌حالت 
ر «شخندو شیطنت د يده مىشد. بسشانی بلندش‌نشان‌میداد که مرد زر نگ 
و با فکری است.روی‌یسشانی وی‌مختصر علامت زخم د بده‌مرشد.همینکه 
چشمش بمن افتاد صورتش تغییرپیدا کرد . اثرر بشخند ازلبانش‌محو 
شد وظاهری خوش بند ومهر Ob‏ بخود گرفت وبا کمالادب کلاهش 
را wh‏ نمود و با ای شکسته‌ای شروع صحت کرد . اما از 
تمام حرفپاش فقط Ol‏ ( بارموت)رافپمندم . وقتی اومتوجه شد که 
مطلبش‌را نف‌میده‌ام با زبان فصیح اسپانیائی شروع کرد بدشنام 
دادن بزبان‌انگلیسی. کفتم : 

Hie =‏ مادل‌هستند که بز بان اسپانبائی صحمت تن مانعی 
ندارد alee‏ بتوان بشما كمك کنم . 
۳ تعجب گفت : 


۱۳ 


ذختر مو نتز وما سس 

- عجب»شما اسپانبائی میدانید ؟ در صورتی که شما اهلاسیاننا 
نسشد . اما چھر Ltd‏ چنین نشان مسدهد که er‏ است اسیاننائی 
باشید ‘ او lado‏ با! او خملی عجمب است. 

سيس با کنجکاوی زیادمشغول وراندا ز کردن من‌شد.باو گفتم ۰ 

- شایدعجیب باشد. اما آقا! من‌عجله‌دارم. خواهش میکنم هر 
سوّالی دار بد زو دیفر‌مائید ener‏ ‘ 

چسن وانمود کردم که میخواهم دروم ولی او دو باره شر وع 
صحت کرد وچنین گفت 

ae‏ شمارا 5 Ss ab‏ نخواهم‌داشت ; 42٩ S| Sue‏ راه بارموت 
را بمن‌نشان بدهند؟ زیر ا مطمئن‌نیستم که کدام‌یکی‌است. احتمال‌دارد 
کر ی ها 95 jam VOSS‏ هل مس 
ابا که اسان نمی تواند حتی دك فررسخ ol,‏ داز وا aaa sls‏ : 

درحدود دوازده‌قدم درجاده جلورفتم وراهیرا که بط Lad‏ 
مىر فت دوی نغان دادم Lal.‏ نا گاه متوجه‌شدم که اد داش کار اف 
که حرف می‌زدم ددقت صورت تاو Pree‏ ترس‌وواهمه‌ای 
اورا فرا گرفته بود . وفتی‌حرفم‌را تمام کردم باز کلاهش‌را بلندنمود 
و بااظهار تشک گفت : 

- جوان اممکن‌است Lib)‏ اس‌خودرا بمن‌بگوئید ؟ 

eas‏ ا آسم‌من‌چکار دار بد ؟ بعلاو ەشما هم‌همور اسم‌خودر | دمن 
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ورود مرد اسپانیا نی 

eK 

- نه » راستی من با اسم‌عوضی مسافرت میکنم فقطمیخواستم 
اسم کسی را که ان ور بدانم. اما حالا oe‏ | تور AS.‏ 
فکرمیکردم مهر بان‌نبود بد. 

- من از گفتن اسم خودعار ندارم . این اسم‌هميشه با افتخار 
توا Ses culos gre‏ حققة ا که ۳ مرا بدانسکه ۳ 

د وماس و ین‌گشیلد»است. OV‏ هرد با فر ا گفت : 

فک میکردم که باید اینطور باشد . وقتی این‌حرف زا زد 
صورتش دوباره Me‏ شیطانی‌بخود گرفت .تا آمدم که بخودیجنبم از 
اسب بائن جهیدودر سه‌قدمی من استاد . درحالی که شمشیر خودرا 
از غلاف Gleb‏ بیرون‌میکشیدچنینگفت : 

- عجب روز خوشی است که ترا دیدم. در onl‏ پىش | an‏ 
رازی نهفته‌است. نمیدانم در برابرتوه بوان‌دو گارسا» بتَوسالام‌هندهد 
ols |‏ توماس و بنگفیلد ! 

گر چه | ین‌مطلب بنظر Came‏ مبرسد اما فقطدرهمان لحظه‌بود 
کار رس یات سا نان شاه ات رها مه که ور 
اوپدر و مادرم‌را دچاراندومونگر انی کررده‌است . پیش خود گفتم باید 
همین‌مرد باشداما دیگر نتوانستم‌حرفی بزنم زیرا اومپلت ندادو با 
شمش بطرف من حمله کرد or?‏ نوك 53 آن‌را درمقابل خودد یدم. 
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دخترمو نتزوما سس 
سر عت بطر فی‌جهندم. ایتدا میل‌داشتم که فورا فرار کنم زىراغىراز 
عصائی که دستم بودسالاح د یگری‌نداشتم. البته‌می توانستم‌بدون خجالت 
ف تم اقا ای تسیا یک تفرگ موش لا 
نکرد . شمشیر ی که بقلبم هدف گیری شده‌بود آستین بازوی چیم را 
سوراخ وبازوم‌را مجروح کرد . ازسوزش شمشیر فکرفرار ازسم 
بیرون‌رفت. مکنوع‌خشم توأّم باخونس‌دی‌تمام‌بدنم‌را فا گرفتو باعث 
شد که آرزوی کشتن این‌مرد که بیجهت بمن‌حمله کرده بودبدلم راه 
تابث .عصای کلفتی کهاز چوب جنار ساخته شده بود هنوز بدستم بود. 
کرمیخواستم وارد جنک شوم می‌باست از این سلاح ساده استفاده 


کنم 


این مرد اسپانیائی شمشیر باز ماهری بود . امامن در این‌سنو 
سال در این‌فن که دو SS at‏ چندان متداول شود تمر دن‌نداشتم. 
همینکه جولان‌عصای کلفت مرابالای سرش‌دید بدون توجه باهتیازی 
که نست‌بمن داشت برای‌دفاع بازوش‌را بالابرد وضر بت‌عصابدستش 
اصات نمودو شمشرشر هاشد وروی‌چمن افتاد . pole Web Ss‏ 
زیرا خونم بجوش| مده بود . ضر بت‌دوم روی لبانش‌و ارد آمدویکی‌از 
دندانپاش‌را شکست وخودش بس س رفت‌وروی‌زمین‌افتاد.ساق‌باش 
را گرفتم و بدون‌ترحم ضربات عصارا غیر ازسربتمام بدنش نواختم. در 
واقع نمیخواستم مرتکب قتل‌نفس بشوم زیراخیال‌میکردم اسن‌مرد 
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ورود مرد اسپانیا لی 

حز یك دیوانه کس Ere‏ تواند‌باشد . 

درف | یر زا os‏ کور بازوانمخسته‌شد. سپس‌شروع 
کردم با لکد اورازدن. در تمام آن‌مدت مانندمارزخم خورده‌ای‌بخود 
می Wares‏ وفحش‌مداد. باو حود ننه فر دادمسز > و نه‌تقاضای «خشش 
Vir. 5 Sous‏ هم وو کی ا کد ول ن 
چندان تماشائی نود. با زخم‌هائی که برداشته‌بودو با لباس های LS‏ 
و خاك] لود دیگرشناختن این‌سرباز برازنده پنج دقیقه قبل مشکل 
هس Sal‏ ماش اهنا و و تا اوو 
که درهمان حالیکه بزمین‌افتاده‌بود برویم دوخته بود. باو گفتم : 

سوت Sista‏ کال وف کشت اد درف گر 
مانعی‌دارد | aos‏ | که تو در بارءمن‌خمال‌داشتی‌انجام‌دهی من‌درحق تو 
اچرا کنم ؟ ۱ 

سپس شمشیررا از زمین‌برداشتم ودر برابر گلویش گرفتم. با 
clus‏ .در فة و cine‏ خن eas‏ 

- محکم کنا Oh‏ ها عون Ob ge‏ سای Sigler sl‏ 
آوردن چنین واقمةشرم آور است . باو گفتم : 

- نه.من مانندا دمکشان بیگانه‌نیستم که‌مر دیی‌سلاحیر ابکشم ۱ 
تو بایددر مقابل‌قاضی ازخودت دفاع کنی .جلاد برای اشخاصی‌امثال 
توطناب‌مخصوص دارد . با صدائی که معلوم بود خیلی عذاب میکشید 
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ی خاش Bg‏ 2 س 
گفت : 

ga‏ وتا لاهن اندو تا | ole‏ ی سس تال ا هار 
حال رفته‌باشد late‏ را ست . درحدود بست قدم دور تر اسش 
مشغول چر یدن بود. بطرف آن‌رفته مهاری اش را باز کردم وبا OV‏ 
مرد اسپانبائی را بدرخت کوچکی که کنار جاده بودتا | نجا که امکان 
داشت محک بستم وباو چنین گفتم 

خالا | Lee‏ باش! تا aul‏ بر گردم وتراباخود ببرم . 

بعد بر آیدیدن‌دوستی که در آن‌نزدیکی ها زند گی‌میکردبراه 
افتادم. همینکهکار خودرا با او تمام ثردم بیاد مرد اسپانیائی افتادم 
وبا شوق بر گشتم که اورابرداشته کشان کشان بداد کاه ببرم . اما 
وقتی بجائی که اورا بسته بودم رسیدم ديدم بك نفر دبوانه باو رحم 
کرده و اوراباز ورها نموده‌است»زیرا دبگر از آن‌مرد اسپانیائی اثری 
نبود . فقطاین‌احمق دهکده که اسمش « بیلی‌مینس؟ بود جلودرخت 
استاده نگاهی ola‏ درخت و نگاهی‌به سکه‌ای که کف دستش بود 
کرد باو گفتم ۱ 

de -‏ مردی که | beets‏ سته‌شده بود کجاست ؟ 

وی گفت : 

GET‏ تومای ! نمیدانم » ازوقتی که من اوراسواراسش کردم 
تا حالابهر کجا که میرفته ازچهارنعل رفتن اسیش‌میتوانم بگوبم که 


۱۸ 


eS‏ = ورود هرد اما لیا ی 
بەنىمة oly‏ رسنده‌است . 
— ده‌.وانه اتواورا سوار اسش کردی؟ چه مدنتی‌است؟ 
- چەمكة es‏ وی که ات veel sult ath cols‏ 
من آدم ی‌نیستم که دو سوقت را بشناسم. .اوه 
به‌چه سر عت آس‌مر‌اند.بحاره‌مرد دیوانه‌حتی‌قادر نبوددرست 
حرف‌بزند. هثل گوسفند بع‌بع میکرد وفر بادمیکشید کهدلم‌بحالش 
سوخت. اوراازبندخلاص‌نموده‌سوار اسبش کردمو این‌پولرا درپاداش 
عمل نيك خود گررفتم.ازر فتنش خیلی‌خوشحال بود.اوه. بەچەسر عت اسب 
ممرأند . باو گفتم 
Lil, ] paces coh‏ تو ازا aos‏ که خبال مسکردم ailys‏ تر 
ere‏ آخراین‌مردمیخواست مر‌ابکشد. من‌بر اوغلبه کرده به‌بندش 
کشده بودم. حالا تواورا بازنمودی Pog‏ رود ؟ 
اوه LIT‏ !اوسخواست ترابکشد؟ شمااورا سته‌بودید ؟ پس 
چرا پپلوی اونماندید تامن بیایم؟ ما میتوانستیم دوتائی اور ابداد گاه 
ببر بم. واقعاکارجالبی‌میشد . شمامرا دبوانه خطاب میکنیدولی | گس 
شما جای‌من‌بودید و کسی‌را میدیدید »سر تاپاخونآ لودوزخمی‌است 
۱ و اورا بدرختی‌سته‌اند ra‏ خودتان او را خلاص نمسکردید ؟ خوب 
بالاخره اورفته وانجه که از او باقی مانده ابنست. 
من ب را بگوشه ای‌بر تاب کرد. بش‌خود فکر کردم که 
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Lo 9 5) go 3-8‏ سس 
حرف سلی‌منطقی است و اشتباه از آن‌من بوده. يدون اشکه حرف 
دیگری بزنم براه افتادم . دراین هنگام از راهی که در امتداد 
رودخانه قرارداشت وبك‌طرف‌آن اب‌وطرف کر علفهای >9>— 
روی جنکلی بودح oS‏ میکردم . نا گاه موقع قدم سرداشتن‌چشمم 
بجبز سفبدی خورد که روی چمن‌ها افتاده بود . بانوكشمشیس wae‏ 
اسپانیائی بدون اینکه توجهی‌باان کنم کار اها اوسر ان 
شی گوئی درذ‌هنم نقش‌بست زیر در حدود سیصد قدم که از پهلوی 
آن گذشته pee‏ بخافه نز دەك شده بودم دو باره "منظره آن شی 
نرم و صاف‌جلو چشم‌مجسم‌شد. از آن‌چیز هر a>‏ که بود L>‏ م «شمشس 
مرد اسپانمائی و ازشمشر بخود وی متوجه شد . یاج وت 
پا موه ناوخا لها cecal:‏ و کي Laat‏ ا شور 
نگاه‌میکرد ؟ وچرا بی‌از_آنکه‌ازنام من گاه‌شد بی‌مقدمه‌بمن‌حمله 
کرد ؟ گوئی ازو جود من‌و حشت داشت. درجای خود سحر کتاستادم 
وبزمین نگاه میکردم . چشمم به ردپاهائ ی که روی زمین مر طوب 
نقش بسته‌بودافتاد. یکی ازآن‌ها ردپای مادرم بود .| گرمیان هزاران 
ردیای خی انز Buds pds dae‏ قسم می‌توانستم بگوی که شال اوتشت: 
زیرا درتمام آن منطقه پای زنی بکوچکی‌بای مادرم نبود ودر نزد EL‏ 
آن رد بای ne Ss‏ اینکه اور دنال میکرد > os‏ مىشد taal.‏ 
تصور کردم که re!‏ ردپای زنی است زیر" he‏ باريك بود . امااثر 
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یتیس بد ورود قزر ile!)‏ 
این کفش که روی زمین‌باقی مانده‌بود نوك تبزی داشت ودردهکدء ما 
کمی‌چنین کفشی تی‌پوشید WU.‏ اد آمد که آن اسپانائی Le‏ 
چکمه‌ای بیاداشت؛ز بر اموقعی که‌بااوحرف‌میزدم متوجه چکمه‌هاش 
شده‌بودم ۰ بس‌همن داها بود که مادر م Jal)‏ منکرده . بعد در یافتم 
A> yls wa:‏ سفید که سر oly‏ دیده وان را کنار زده بودم روسری 
مادرم بود ومن‌آن رانشناخته‌بودم زیرامادرم همیشه Chl‏ طرززیبائی 
آن Clo‏ رابسرش می‌بست . 

در اینموقع وحشت عجیبی‌بمن دست‌داد . این‌مرد چر امادرم را 
دثبال کرده‌بود؟ چراروسری مادرم روی رهن افتاده‌بود؟ فورآبر گشته 
ماد آهوی فز ok‏ شروع بدو بدن کردم . در طول ls) ol‏ ها از 
نظر م محونمیشد . بالاخره ده | تجارسدم Gal.‏ روسری مال مادرم 
بود . خدایا ! خودش کحاست؟ در حالی که ols‏ بشدت منتیند دوباره 
ردیاها را دنبال کردم . دريك lle‏ نها باهم مخلوط شده بودند . گوثی 
دونفررو بروی همایستاده گاهی جلوو گاهیعقب‌رفته وباهم فزاع کرده 
دودند. بامتدادراه‌نگاه کردمد مگراژر دیاها اثری‌نمود. مانند cS‏ 
شکاری بعقب بر گشتم. ابتدا در امتداد رودخانه‌وسپس‌در کناررودخانه 
باز رد atlas lal‏ چنن Le bb‏ مد که بکی‌فرارمننموده ودیگری 
اورا تعقیب میکرده‌است . در کناررودخانه درحدود پنجاه مت بلکه 
ot‏ شین ay‏ کد ور ظارار pci‏ کے دو ارہ توف فده 
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> ما 
ۆك | ا اونگ lob»)‏ باهم‌مخلوط شذه بود . نا گاه همه po‏ 
راحدس زدم ووحشتم بیشترشد. بابنطرف و آنطرف‌نگاه کردم. دبگر 
تنها ردیای مرد اسیانبائی رادبدم که و وو مت | که خب 

ی Sealy asia aaa‏ کرو ادا طرف ان 
رودخانه وسیس بطرفی که بوته‌های انبوه دسده مىشد رفته بود . در 
Ole‏ آن بوته‌ها گوئی چند بوته برای بنهان ساختن چیزی از انظار 
بطرف پائ ن کشانده شده‌بودند . آنپارا کنار زدم ودرنیمه روشنائی 
غروب | فتاب صورت سفید و مپتاپی yale‏ بهار من که زند کی را 
Por ese‏ بود بند‌اشد . 
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فصل دو) 


توماس A ge‏ یاو میکند 

مدتی باچشمان حبرت زده صورت Olean‏ مادر عز سزم نگاه 
مبکر دم . ازوحشت درحای خود میخکوب شده بودم . عاقىٹ خم شده 
اورا بلند کردم ودیدم که باضر cece ce‏ که شده‌است . وسط Ais‏ 
او , ری وه دست داشتم سورأخ‌شده‌بود ۱ 

حال باصل قضیه پی‌برده بودم ومسلماً OT‏ اسپانیائی مادرم را 
کشته بود وحن درموقع‌باز گشتن ces‏ لام ها درا ای رف رد 
بودم . اوبعلت بدجنسی ویابعلت دیگروقتی‌فهمید که من پسر آن‌مادر 
هستم بقتل من نیز کمربسته بود. این بدجنس را گیر آورده باومسلط 
شده سپ سگذاشته بودم که مفت ومسلم ازچنگم فرار کند . وقتی 
دا ننتىجە رسىدم ازشدت تا روخشم و خحالت اشكث ازچشمانم سر از در 
شد . سرانجام بر گشته دبوانه‌وار بطرف منزل شتافتم . 

درراه نزدیك خانه به پدرم و برآدرم«جفری» برخوردم که از 
بازار برمیگشتند . وقتی صورت Lael‏ مرا viding‏ هردو یکزبان 
فرباد OLS‏ بر‌سدند : «چه حادثه‌ای روی داده؟» 

قبل از GT‏ بتوانم پاسخی بسوال آنهابد هم دوسه بار بصورت 
سرت نگاه کردم زرا میتر سیدم که این‌ضربت اورااز L‏ در آورد. در 


۳۳ 


دخترمو 9 
هرحال بایستی > Ob‏ رامیگفتم . بهپتردیدم که برادرم جفری را 
طرف خطاب قراردهم . رو باو کرده گفتم : 

مادرمأان کشته شده‌است. جسدش] نطرف تة Seer‏ اردارد. 
بک کرد اساسا که تامش < بوا ن دو گارشا٤‏ است اورا کاس 

بدرم‌همینکهاین کلمات راازدهان من‌شنید ازشدت رنج‌رنگش 
سیاه وچانه‌اش خم شد و ازدهان بازش فر باد دردنا کی بسرون dal‏ 
صورتش را که حال ترسنا کی بخود گر فته بود بلند نموده برسند : 

- این اسپائنائی کجاست ؟ آ بااورا کشتی: 

- نه پدر ! در« گرابشول © با من روبروشد. همینکه از نام من 
| گام شد pits‏ کف اما من ی او ale‏ کردهاو ککشن زو 
و شمشرش را از دستش در آوردم ۱ 

_خوب ‏ بعد چطور شد ؟ 

-در آخر گذاشتم که برود . ازاینکه او مادرمان را بقتل 
رسانده بود اطلاعی نداشتم . بعد همه چیز را خواهم گفت : 

بسن ! تو گذاشتی او برود ؟ توبوان دو کارسیارارها کردی ؟ 
توماس ! تا روزی که اورا بدا نکرده سزاش نرسانی لعنت خدا بر 
قو باد ! ۱ 

-پدرجان ! نفرینم مکن ! من دچار نفرین وجدان خودهستم. 
اسبهای خود را بر گردانید و بطرف شهر ”بار موت »بتازید ! زیر 


we 


سس سس سس سس سس وماس ... 
۱9 ران تنفراست ٤.د‏ رحدو و کوساعت است. که دافا 5 455( 
wilt‏ قىل از آنکه حر کت os‏ بوی دست ایند . 

یدرم ویرادرم ونا که ها حرف ز نند سر اس های‌ خود 
aly‏ گرا دوکر تشه تار یک غر وتا lS‏ ترفد دار عر مت 
| نها فور آخدمتکار ان‌راجمع کرده انا با نان گفتم .باحر اغهای 
دستی با ناسمت رو دخانه که a>‏ مادرم‌افتاده بودحر کت کردیم.زیرا 
خی هوا WL‏ تار بك شده بود . ما به بوته های cg gl‏ که Da‏ 
مادرم زیر آنها قرار داشت رسیدیم . ابتداخودم‌جلو رفتم زبرا | نها 
می تر سیدند. نمی دأ نم بجه‌علت‌من نیز دچاروحشت شده بودم . درصورتی 
که نمساست از وجودی که درحبات خود مرا dey tsl‏ عز یز مداشت 
تر‌سی بدلم‌راه‌داده باشم ,اماعلت و حشت‌خودرا یز ودی‌فیمندم. همینکه 
Va,‏ تسا رسیدم چشمم بدوچشم در خشان افتاد صدای خش خش 
بوته ها را شنیدم . گوثی چیزی آنها را خرد میکرد. کم مانده بود 
از ترس‌قالب تپی کنم » درصورشسکه خو میدانستم که تباید غسس از 
رو باه aS Solis‏ راع a‏ هر ده ا است چىز ig Ses‏ باشد . 

ناچار پیش رفتم و خدمتگاران را هم صدا کردم که دنبالم 
ببایند. سر‌انجام جسد مادرم را روی cous aK‏ تشد ope Gly‏ 
بار اورا بطرف خانه حر کت دادیم . این نقطه هنوز برای من EL‏ 


۰ oe os معان‎ 


pod‏ مو yp‏ ار eet‏ ی و 

بسا یکدنیا غصه بابار خود بخانه بر کشتیم . زن خدمتگار 
کر نه کان مشغول کار شد . as Ve‏ تنها باسئی با اندوه شدید 
خود نبرد کنم پلکه به‌تسلی دادن خواهرم «ماری نیز بیردازم زیرا 
میترسدم که ازشدت غصه ووحشت دیوانه شود. بالاخره انقدر کر ده 
کردتاخواش درد . معد به پیش مردهائی که درا شیز ails‏ دور احاق 
WSN‏ و هیحکدام خو اب نر فته بودند رفتم واز انیا مشغول تحقىق‌ در 
باه oa‏ حاد به شدم . گفتند در حدود دکساعت aso lal hs‏ من ۳ 
مرد اسیانبایی روبرو شوم مردی را که جامه های فاخری تن داشته 
ومشغول قدم زدن در راه کلسا بوده و اسش را بسدرختی بسته بود 
د بده‌آند ot LS.‏ مرد در کار خود مردد بنظر odes pom‏ تا اشکه 
مادرم ازخانه بسرون آعده و آن‌شخص As‏ تعقب اویرداخته. همحنین 
اطلاع پیدا کردم که یکی ازمرد Sle‏ که در باغ کار میکرده صدای 
فر بادی را شنیده‌ولی اهمیتی بدان نداده است . چنین بنظرم آمد که 
وان روز حقىقة ˆ اهل en‏ 25 در bat aN‏ خود من بودم همه 
abl‏ ود بوانه شده بودند . 

سر انحام صیح شد. پدرم ویرآدرم سوار براست هائی که کرابه 
کرده بودندباز گشتند. گوبااسهای خودشان خسته ووامانده شده 
بودند. طرف عصر هم تن ر تا ها ثی که ف کی مرد 


اسیانمائی ر فته دو > Ai‏ بعلت دد ی هوا نتو | نسته دو > ند چىز ی دسستند لش | 
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از Iss‏ 3 کردن ا دست دا وار مه ان 

سه روز بعه مر اسم yuu Mee‏ دن Dam‏ مادرم انحام شد.لماسهای 
سفند يتن وی کرده‌اورا در Las Ab yore‏ دفن کر دند مر اسم تشم 
جنازه بسیارغ‌انگیز بود. فر بادهای درد آ لود بدرم‌با گر به ها وناله_ 
cle‏ خواهرم ماری که عاقبت میان بازوانم از حال رفت بهم مخلوط 
هسشد. در واقع در تمام مدان بزر eck eS‏ .تن ین د بده‌هسشد 
که اشکهای‌سوزان نر بخته‌باشد . زیر مادرم درتمام دهکده بخوبی 
و خوش‌قلبی ومهر بانی‌معروف بوده همه وی را بی‌نها ت‌دوست‌داشتند. 
حیف که ناحق از دست رفته وحال درحباط کلسا زیر خروار هاخاك 
بخو اب Gul‏ قرو رفمه‌بود . 

وفتی هر اسم دفن خاتمه بافت بخانه بر گشتم . مدرم در اطاق 
جلوئی باصورتی اندوهناك نشسته بود و برادرم جفری نیز کنار وی 
نشسته و حالش از او بپتر نبود . در این هنگام پدرم با کلمات تلخ و 
sir‏ شروع 59 به توسخ وسر زنش من که چر ا گذاشتم آن مرد 
اسپانیائی مفت وسل‌ازچنگ بدر رود در صور Sat‏ خدا او را Sims‏ 
من اند اخته دود . 

پدرم چنین گفت : 

- تومای ! دستهای تو بخون مادرت | لوده است  .‏ 

بحر فپاش گوش شوه ماد مین تاب شنیدن اننهمه سعدالتی 


YY 


در چو کو ھا ی س 
را نداشتم . اعتراض کنان گفتم 

inl -‏ ف‌صحیح نسست حتی اگر شاک ندرم Ae Daren‏ ثید. 
ادن رول ارا نک ا هفاضا که و او 
را موقعی ديدم که برای رفن Ltn‏ دریندر بارموت راهش را 
گم کرده وسر گردان‌بود. بس‌چر | خون مادرم‌بگردن من است ؟ 

ددر ! چرا قللا دمن 0 که aoe‏ علت از این اسپاتباشنی 
میتر dew‏ ید؟ من‌فقط چند کلمه مبمم‌در Syl‏ وی‌شنیده بودم و بدان اهمیت 
ندادم فكرم متوحه‌کار های Roe‏ بود. حال میخواه ممطلبی راب؟ م 
شما گفشد که لعنت خدا رمن باشد تا اینکه اورا ھا وة فز ا 
le»‏ خوب » قنول‌دارم. تا موقعی که اورا یبدا نکرده‌ام ادن نفرین 
برمن باقی بماند من جوانم اما قوی‌وزرنگی هستم . هروقت توانستم 
هر چهزود تر Osea ES ioe isl ys‏ ان ۳ نل دد جس 9 در همنرسا ندن 
پشت او بطرف اسپانیا حر کت خواهم کرد .| گر شما برا ی كمك در 
پیدا کردن وی بمن پول بدهید چه‌بهتر والا بدون پول و كمك هم 
خواهم‌رفت. من در بر ادر خداو ند وروح مادرم‌قسم مىخورم كەراحت و 
اسا بخود ol)‏ ندهم تا با همین شمشر Glos ALS.‏ مادرم خاتمه 
داده است قاتل اورا ا گر زنده باشد بسزایش برسانم والا گرفتار 
مر کی بدتر از اوشوم وروح من در آسمانپا سر گردان و نام من در 
روی زمسن تنگین sb‏ بماند . 


YA a 


eon توماس‎ 

درحالیکه دستم را بسوی آسمان بلند کرده از آن شهادت 
میطلبیدم با منتها درجه خشم و انقلاب روحی چنین سو گندی را باد 
کردم. یدرم بدقت و اک ت و كفت : 

- سر جان ! اکر فکر تو و کی تو حقرقة" همننطور که 
dil, Salo‏ د ييول هم احتماح‌نداری. مساست من خودم 
میرفتم زیر| خون را بایدباخون شست» اما احساس میکنم که خیلی 
ضعیف و ناتوان‌شده‌ام - درو ! دعای خر من همر اه و حق‌هم همبن 
است که تو بروی . چون در reer doen‏ تو موده که دشمن ما از 
Ge‏ ای Rare) rere ie er‏ 

اه کوش اسان .554 Biba‏ و ادرت تس PW‏ 
قبلانمیتوانستم در این باره چیزی بگویم . حال که این اتفاق افتاده 
ناچار wh‏ جر بان را 92 بگوم : وقتی جوان بودم تصادفاً منهم به 
خواهش پدرم باسپانیارفتم. برای مدتی در شهر «سویل» بيك‌صومعه 
وارد شدم . اما bs Tae‏ را ترك گفتم . در حدود مکسالوشایدبیشتر 
تا | bes‏ که ممکن بود به تین وجهی sai‏ 5 ام . ولی کار al‏ 
نداشتم. ازاعتراف این مطلب خجالت هیسکشم که اغلب از راه قمار 
وران شانس عجسی داشتم Sis‏ خود را را ت 
با این مرد در سر میزی روبرو شدم . با آنکه خیلی جوان وزیبا و 
مت اجه ود یم ا وو Ne‏ فقو یقت 


سس ۲۹ 


دخترمو نتر وما سس ي 


تصادفا دربازی از من برد . چون از این بابت راضی و خوشحال‌بود 
مرا دعوت نمود که باتفاق بمنزل زن عمویش که شوهرش مسرده بود 
برویم ۰ این بانو از اهالی‌شهی سویل بود وفقط يك دختر داشت که 
این دختر مادر تو hero‏ نامز د همین بوان دو کارسا نود ها 
نەيمىل خودش ASL‏ در هشت‌سالگی اوراباین jabs ya‏ > کرده بودند. 
باین تدر تب مجبور شده دود که (om‏ نامز د و Per‏ شود . زرا 
ووا کو اا ا ارو اسان و اه قاس سا 
دوست داشته باشند ازدواج و ات ن ا 
"۳ ۱ 

خلاصه مطلب را مختصر کنم. از ان aids‏ که چشمان من و 
مادرت et‏ افتاد سکد یگر علاقمند شد دم. Laat‏ رزوی‌ما این‌بود که 
تاآنجائی که امکان داشت همدیگر را بیشتر ببینیم و برای رسیدن 
باین ارزو مشکلات زبادی نداشتیم زیرا مادر او نیز از برادر زاده 
وکر دو کارا ر تد فت و ان او ترس ومیل توافت yo)‏ 
صورت امکان دخترش را از دست وی نحات دهد . سر‌انحام من عشق 
خودرا as‏ مادرتو اظهار کردم و در بین ما سه‌نفر عهدینپانی سته‌شد 
elas‏ یات فرار کنم . اما دو کارسا از این ats‏ 
بی‌اطلاع oe‏ ی 


plaal‏ ای امنکه‌از شر من خلاص‌شود | DS gus‏ دعوت کرد. 


بت سس سس سس و ل توماس eee‏ 


ولى قبل eal yt ols‏ بروی هم شمشیر بکشیم مارا از هم حدا 
کر دند . ۱ 

سپس او چندنفر او باش استخدامنمود تاموقعی که‌شب‌در کوچه راه 
مير فتم مرا از سن سرند . اما من همشه در زر لیاسم زره زنری 
میوش دم لذا ئوك خنجر ae ea)‏ یت rg‏ ای ات15 من ALAS‏ شوم 
یکی از آنها را از با درآورم . دو گارسیا از ان اشخاصی نبود aS‏ 
بزودی از مدان بدر رود. راه مطمیّن تری را یش گرفت ی 
sls‏ فردای Ol‏ من ومادرت بطرف انگلستان رهسپار شویم در 
منزل ا بودیم که نا گاه دو نفر مر دمسلح و ارد BAS‏ و بروی 
من افتاده کشان کشان هرا در Sh gy Ole‏ | نجه که eles JLSG‏ 
در زندان کشندم چبزی نخواهم گفت ۱ 

دوشیم که فر ار ود فوا ان ها کشت هیر وی وار 
زندان من‌شد. من روی‌کاه‌دراز کشیده بودم. تازه وارد ازمن‌خواهش 
کو که Sl‏ داشته باشم . زبرابجوانی من رحم کرده میخواستند 
مرا آزاد کنند . ابتدا خنده های وحشبانه ای سردادم زیرا تصورمی 
ره ان هر re ba bier‏ ی سا ند تا وهی 
که از قد jared)‏ های | cue‏ خلاص شدم باورم ثمیشد . لساسهای 
اوق دمن دوشاندند dads‏ شب ازدر زندان خارجم کی دند. Gi‏ 
امکان داشت که خداو ند چنن cule‏ درحق من sacl ed‏ 


٩‏ سس يي 


د خترمو نتر وما Se‏ ا 

بهر حال ببرونز ندان‌تاتوان وو-حشتز les‏ ستاده بودم. نمید ا نستم 
بکدام سمت بروم . فا گاه 55 که سرتایای خودرا با پارچه ای سناه 
دوشانده بود نزدیکم ا وآ هسته چنن گفت: 

le -‏ زود بروم ! 

این زن مادرت بود . 

او از خلال حرف های درشت وزنندةه دو کارا سر‌نوشت من 
دی‌بر ده و بنجاتم کمر سته‌نود . سهبار نقشه های أو نقش رات شدو 
اماسر انجام‌کاری را که رحم و عدالت‌نتوانسته بود انجام دهد پول‌انجام 
داده و بر عدل وداد ate‏ .5 دود . 

: عیشت‎ eee Or مبلغ‎ JL 55 نتر تب اراوگ‎ IL 

درهمان شب من‌ومادرت عروسی کرده‌طرف‌شهر «قادس» فر ار 
کردم .مادرت ازعز وزان خوش و ازتمولی که دس از برداخت قد نة 
نجات‌من بارش باقیمانده‌بودو از میپنش بخاطرمن دست کشید و بامن 
براه‌افتاد.آری‌عشق‌زن shail oy Ib‏ ه‌فوی‌است .همه‌چیز مهباشده بود. در 
pales‏ ریات ات اس Meare Cy‏ ری ر سل 
> کت‌مسکرد رای ما بلنط‌تیبه‌شده بود. مادوروز و یکشب رادر در 
کرات وان سر باوحشت PLE‏ اندیم . 

آنهائی na‏ 1 از زندان‌نجات دادند az‏ شاریم کرده دود نک 
که‌من‌بکمك قوای شطانی موفق بفرار شده‌ام .آ نها تمام کشوررا برای 


۷ 6 مس مس سس 


۱ سس آوماس wee‏ 
بسدا کردنمنز درو رو کرده‌بودند .«محنین 95 کارسا وفتی > gods‏ > 
کهازنامزدش هم آثری‌نیست حدس‌زده يود که تباید درجای خبلی‌دوری 
باشیم . ۱ 

در روز سوم باد مساعد وزید . یادیانهای کشتی را برافراشته 
so‏ برداشتند . در همان موقم که ملاحان مرخواستند کشتی را 
چر خانده‌بر کت loa‏ ورند او رر کی که‌حامل بست‌سر باز بودودو 
قایق Leal Slia Ss‏ مدییداشد. فر اد کذان‌ناخدای کهتی‌را صدا 
زده‌دستوردادند که کشتی را از حر کت باز دارد تا کشتی‌اشراحستجو 
کنند.خوشختانه‌در | Saale‏ در Ate‏ کشتی‌بودم. همین که‌میخو استم 
AB tl‏ خودرا ers‏ کنم مردی از 3218 atu‏ و گفت 

ساین‌همان‌مردمحکوم‌یمر کک‌است که از زندان فسرار کرده . 

ناخدا از ترس انشکه tl aes‏ را توقفو خودش را زندانی 
خاد شده مود که one ae‏ سا سیارد . من ssl‏ حشت‌لباسپای 
خودرا باره کرده زخمهای وحشتنا کی را که با شکنجه‌های cles‏ 
در زندان به ردنم ی اوح هدن نشان‌داده بملاحان گفتم : 

شماها آنا تن 1 دام ۱ که‌خو تم ازخو ن‌شماست ددست 
این ola iol‏ شرطان‌صفت خو | هسد سیرد ؟ 

سیس بزخممای نیمه‌التبام بافتأخوداشاره کرده گفتم ۱ 


۰ حتما مر اخواهند کشت‎ ts بدست | بن حلادان‎ (alae sr 


یج WW‏ ب ب ا 


اگر رحمی بحال‌من نمسکنید بز مر حم کنید !| گر بپردوی‌ما رحم نمی 
pee (ore‏ ی‌بدستم awa‏ کهیز Sa‏ خو د خانمه د هم ۱ 

نا گاه‌یکی ازملاحان فر باد OLS‏ گفت : 

-تومای‌و ینگفیلد! من یکنفر تا پای جان UT‏ توخواهم| یستاد. 
اکر اس بخواهند تو و زن نازنشت را و “hs wb‏ مرا از با 
در آورئد : 

ی ا ی OBI Cpe‏ قرار داد و بطرف‌قایق 
اسان اھات انر ف بعدازوید مگ ان‌فیز Bob 5G‏ باد satay gut‏ 

شما شطانپای بدجنس ! اکر مردی را از مبان‌ما Bal gene‏ 
بکشتی ما athe‏ واو را با خود ببرید . ناخدا نیز از این حر 
dile leet‏ ملاحان خود بغرت آمده Atal ges‏ اسپانبائی ها پاسخی نداد 
و بعده ای از ملاحان فرمان واک سر ae‏ ,|> ام دهند 
تا | گر سر اران ا سادا بخواهند بکشتی ما هجوم‌آورند ازدستری 
آنها دور باشد. در اینموقع دو قا بق و تک Dies‏ 
ی مده چنگك ت های خودرا به ار اند كرود تن pes‏ 
کشتی خود را بالا مسکشاند ومیخواست داخل عرشهة کشتی 
این همان مر دی دود که زمانی که ُن که مىدآدند بهلوی من 
مناستاد . با Odes‏ این مرد از شدت nae‏ خون در بدنم gees‏ | من 
فا Bogs‏ زا Succes‏ آن ملاح دود فاییدم و بطرف وی شانه 


EE OEE 


... ماس‎ gi 


رفتم ; ao‏ درست dys‏ اصادت 903 > زرا در ادن کار مهارت داشتم ۳ 
دستپای ان هرد فورا سس شد و ددر دا sacs Chore‏ ۰ دس اوا 
Sask‏ کسی رات کرد بالا ساد قط با شر کیان :دنگ 
agua Gs‏ اكتف ازجا وش شد . ناخدا دستور داد که تیر کمانها 
را رها کرده در دشت اه های کشتی خود را lees‏ ساز دم ‘ pas‏ 
Sole SU ESE‏ کارا 
در و سط a‏ از Ls ۳۹ co‏ | ستاده دود و دمن و رنم حش مداد 
وت کیت ۳ تر تسای که asl,‏ روزی = را ودا خواهد .55 ۰ او 
one‏ 

E‏ بيست سال هم بطول انجامد انتظار میکشم و عاقبت 
سر ای ادن ضانت شمارا خواهم‌داد. لوئیزادو کارساا أن رادان که 
هر جا خودرا chs‏ سازی ترا بدا خواهم کرد ۰ وفتی مادو نقفر 
رو درو شد یم 5 بامن باسپانیا یر خواهی کشت gal yl sls‏ کشت : 
دور ماندند . 

فرزند عر در م ۱ انش داستّان جوا نی هن و کک عرو سی 
با مادرت که امروز اورابخاك سپرده‌ايم. می‌بینی که بوان دو گارسیا 
بقول حود و فا نموده ا ۱ 

من رو )#424 کرده کفتم ۱ 


ب شج reteset GS‏ ج ت ب 


[bog gi مق‎ oo 
این > بان را قلا یمن گفته بودید آمروز روی‎ pe pe = 
زمین از وجود این تبهکار پاك شده بود و من مجبور باین مسافرت‎ 


دورودر از نمیشدم -. 


دھ۔حو ganas A>‏ انستم حدس بز نم که ادن مسافر ر من Ore AD‏ 


۳۹ 


فصل سو 
وواع 


درعرض دوازده روز که از مراسم‌بخاكسپردن مادرم‌می‌گذشت 
age‏ راشای هن انش ووو اا BL‏ 
کشتی بادی از شهر بارموت بطرف قادس حر کت میکرد که اسم‌آن 
کشتی «ماجراجو؟ وظر‌فیتش‌صدتن بود ویشم وسایر اجنای راحمل 
Ror‏ وقصد داشت که در مراجعت Se‏ او وت او کنن > درم 
بلیطی برام تپیه کرد . بعلاوه پنجاه )8 طلا خرجی بمن داد که 
بخوبی ely‏ کفایت می کرد . از تجار تخانه cle‏ بارموت نیز برای 
نمایند گی‌های ا در شپر فادس نامه ها و سفارشاتی داشتم که نو ALS‏ 
Vaasa‏ سا دمن‌همه نوع كمك ومساعدت نمانشد . 
کشتی ماحراجو روز سوم ژوین امادء حرکت بود . اول ماه 
باتفاق پدرم بطرف بارموت حر کت کردم . وقتی از تپۀ کوچکی 
که طرف‌شهر Sow‏ « قرار داشت بالا میرفتم » الحظه‌ای اسب خود 
ser sas,‏ به دشت زیبائی که bal ss‏ نذائنا | هذه دودم توا که 
احسای poss‏ که قلیم دوه کیک فلا از حوادثی که بنا بود 
بر دم ws | oe‏ اطلاع می یافتم os Lt‏ همان لحظه قلیم bet rey Por‏ 


¥ 


eee eed ee eee وا ی‎ Fe 
F شنه انسان‎ To = محفوظ ا .ا‎ nad انسان ۲ از این‎ 
ao خود راضی تشگ‎ Sees خوش خر داشت تصور میکنم‎ Sus | 
ASL زنده بماند و شاهد دیدن حوادثی که راش رخ مید‌هد‎ 
اجوشدمو سر انجام براه‌افتادم.‎ ele فردای ان رور سوار کشتی‎ 
نودجون‎ odes وملادمتر‎ il فل از عر دمت قلب ددر م سىت دمن مهر‎ 
بخاطر اورده دود که من عر در وتو کل مادرم دودم و مسەر سیف که‎ 
داقته دود که‎ Crew حالش‎ Okie é بد ودار هم موفق دوم‎ jos شا ید‎ 
جلو گبری کند اا‎ oS درا خر ین لحظه‌حدا مبخواست ازحر‎ 
و عذاب تلخی های حدائی و وداع را چشیده ودم و‎ ow دست بکار‎ 
که بو که حلو برادر و خواهر 3 اکان‎ parties هر > راضی‎ 
مسخره شوم. لذا گفتم‎ 
sp خواست ت شما‎ a3 jee بدرجان ۳ ادن حرف را‎ - 
نوا وادار جا مسافرت‎ ods ) که من دروم . ۳9 ا کلمات تلخ و‎ 
op هشنه از‎ Ah کر بدانم در مدت‎ | em کردید | کنون با وك دروم‎ 
چسن و کته‎ El تج زیر ا‎ Crees خواهم رقت تصمیم حود را‎ 
ود و فا تکرده ام‎ Aya را با سافی نمستود شکست 1 تا موفعی که‎ 


ددرم آهی cone‏ و گفت 


ee‏ ---_——-.-_——— وداع 

- اینطور ath‏ سر حان ! م رگ ناحق مادرت مرا دیوانه 
کر ده‌بود. حرفپائی زدم که مىدا: م سکع دشیمانی بارخواهد ورد. 
هر چند میدانم زياد عمرنخواهم ک رد" زرا oe‏ قلبم ERE‏ اه 
شادد می باستی ادن مطلب را در نظر داشته باشم las is‏ باید اورا 
اب و سکن فان ا وار gt Greenlee a. Uae‏ 
بد دارهم موفق نشدیم بدان که هميشه ترا دوست داشته و خواهم 
واشت دت was‏ علاقهای aS‏ نست مادرت داشتم آنجنان داخشونت 
با تو رفتار کردم . 

باو گفتم 

- میدانم پدرجان » از شما دلگیر نیستم . 

او گفت : 

— تومای ! هر کیدا باشی Glas‏ خود ومیپن, خود را فراموش 
مکن ! همیشه خود را از جنجال ونزاع کناربکش و اززنان احتراز 
کن که Us)‏ دام راه جوانی هستند . همواره مراقب رفتار و 5 Ol‏ 
خودباش که این‌مطلب از همه چیز مهمتر است 

سپس بازوان خودرا دور شانه هايم حلقه کرد و از خداوند 
درخواست نمود که همواره مرا تحت Colle‏ و توجه خود قرار ABS‏ 
عاقث از هم la>‏ شددم و Aas‏ هر 3S‏ اورا ند ددم . باانکه سن 
متوسطی داشت و هنوز پیر نشده بود مکسال‌بعد از عزیمت هن موقعی 


AS 


~ و ا سب یتست سب مج 


که ch‏ روز در کنار قبر مادرم در محوطه کلرسای Acs‏ | ستاده 
بود دچار عارضهٌ A‏ قلبی شد ودر گذشت . چنین اطلاع یافتم که 
بعد از او برادرم در مزرعه و خانه حانشن وی شده است . خدا بدرم 
را غرق رحمت کند و روح اورا آرامش دهد . 

در باره مسافر تم به‌شدر قادس jue‏ قابل نوشتی ندارم. درخلیج 
«پیسکای؟ بادهای مخالفی‌و زبدن گرفت وما را بسوی بندر«لیسیون» 
ا ا دوا ا تو قف نموده see‏ ,\ تعمسر گر‌دئد تن 
براه افتادیم وسرانجام بعد از چپل روز مسافرت در در دا سلامت به 
شهر قادس widens‏ . در آنجا ob‏ کتری بنام (Kus gd py asl?‏ که dad‏ 
خارجه ومرد بسیار خوب و متمولی بود آشنائی lag‏ کردم 2 شا کرد 


او شدم ۱ 


فصل fale‏ 
ملاقات روم 

همینکه نزد و فونسکا هستقر شدم فوراً در باره ay‏ 
مشغول تحشقات puss J‏ » اما تمام تلاش من بی شسجه ماند و وقتی 
ادن قضه را ا خوسردی فاد کردم در بافتم iS:‏ در این شهر 
شانس las‏ کردن او برای من کي کم ا 

اما باود تعریف کنم چگونه برای بار دوم با پر عموی مادر 
و دشمن خودم 5وا رو یرو شدم . نیمه شی تنپا در قسمت خلوت 
این شم ر قدیمی‌راه هیر فتم. ایا در آن‌ساعت Lot‏ گذاشتن‌بجاهای 
خلوت خالی از خطر ننودامابخاش کاری که ار باب‌من بععدء من 
وا گذار کرده بودومی‌بارست‌تنها آنراانجام بدهم»ناچار برفتن آن‌محل 
از طر فی میدانستم که Bee‏ شهر دشمنی ندارمو بعلاو ه با شمشس 
دو tas‏ کات مادرم‌را arts‏ بودمسلح بودم . این شمشیرر اهمیشه 
باین امید همراه‌خود داشتم که قاتل‌مادرم رادرهرجا ببینم‌بوسیلهآن 
سزایش بی‌سانم . 

د.بگر در استعمالاین‌سللاح بقدرکافی‌مهارت پیدا کرده‌بودمزیر| 
Us ys erm he om‏ درس شمشیر بازی بادمیگرفتم 


۱ 


دخترمو نازوما سے 

کارخودرا انجام‌داده آهسته‌بسوی خانه‌برميگشتم . وقتی کسنار 
سدی که‌روی‌رودخانهه گوادال کویر؟ بودر سندم‌برای تماشایز ls‏ ~ 
های‌ش‌در | تجاا ستادم. کسان که‌باین‌شهرسافرت کرده‌باشند تصدیق 
سگرن کر منظر « ای 5 sla‏ ازهنظرء مکش‌ماه‌اوت (مر‌دادوشهر بور) ‏ 
در « کوادال کویر» که اسعه ماه‌تایش نقره‌قام خودرا روی آبپای‌آن 
می‌باشد و ا نشهر قدیمی 5 ghar‏ سحر ا ی مسخشد ند بده‌اند . 
همحنان ند دو ار کی ان اد ه مشغول تماشا دود م که‌نا گاه گذشتن‌مر دی 
را که در قسمت da lw‏ جاده‌حر کت‌منکرد احسای‌نمودم . ایتدا تو جہی 
als‏ نکر دم امابعد صدای زمزمه‌ای بگوشم رسید. رز ای ردان ۲ 
puss‏ آن‌مرد درراهی که بطرف رودخانه‌میرفت بازنی رویرو استاده 
ومشغول صحت است . آنهادراینموقع درحائی فرار کر فته بودند که 
میتوانستم حرف آنها را بشنوم. آن‌زن گفت : 

سیقین‌دارم تومر اترك نخواهی کرد. dogs | shoe‏ عمدو دیمان 
وقولی که بمن‌داده‌و بامن عروسی کرده‌ایاین‌اندازه‌بی‌رحم نخواهی‌شد. 
مبدانی که من‌بخاطر توهمه چىز خودرا ازدست‌داده وحال درمعصرضش 
خطر بزر کی هستم 6 ven cya‏ 

در اینموقم صدای‌وی چنان | هسته‌شد که نتوانستم بقیهحرفش 
را بشنوم . سپس هرد شرو ع بصحبت کر دوباو گفت: ۱ 

cl‏ زیبای زیبایان ! من هنوز هم ترامیپرستم» اما ناچار باید 


2% 


ملاقات‌دوم 


مدتی از هم جداشویم وعجالة این آخرین ملاقات وخداحافظی ما از 
Sas‏ است چون‌غصه هائی Soro‏ دارم eles‏ ات ورنج 
میبرم ha de.‏ بدین مضمون خواند :زور تاه 5 lis‏ چشمان 
زیباتری میدرخشند ...۲ Sly‏ نتوانستم La‏ حرفهای او را که he‏ 
2 ادا گر دیشنوم . 
با Oats‏ صدای حرف‌زدن آین‌مرد نا گاه بدنم شروع دلرز Cds‏ 
کود. dione! Adio‏ عاشقانه‌هیجان] وربود» اماعلت‌هیجان‌من تماشای 
آن صحنه نود « بلکه صدای این‌مرد دود که مرا بد یژحال دچار کرد 
| یا امکان داشت که اوباشد؟ 
Sh giles‏ بخ ف ووا دام واد کف 
E‏ ندارم که ا اندازه ظالم تخواهی دود که مرا ‘ 
هرا آ مر WANES o‏ 
وروی . وان ! خواهش میکنم مراهم با خود سر ! 
Shas‏ واه رو عقوت یس 
Js‏ آن‌مرد باخشونت اورااز خوددور کرد . درحالی که این‌کار رامی 
کرد کلاه له‌دارش بزمین افتاد و نورماه‌صور تش تا بید. اوه... خدایا! 
او )955 رسا کش ی ود هن ون اشاد نم ده همان 
صورت طالمانه « همان دسشانی ail‏ که‌علامت زخم ات همان OLS‏ 
بهم چسییده وهمانر ش نو کدار وموهای محعد. St‏ ی هت او را 


سب ۳ 


دخترمو i‏ مس 
درمقابل Soya‏ ار داده بود . ایندفقعه می‌با ست او را بکشم و با شکه 
او مر | ن ۱ 

دوسه قدم برداشته پیش رفتم ودر جلو او استادم وشمشرم را 
از غلاف خود ببرون کشیدم easel Cont Lol.‏ به عقب برداشت و 
گفت : 

a‏ منت Ps‏ ما gle bd‏ کف زا رای یک هون هت اه 
ای ؟ «عد رویمن کرد و گفت : « ul‏ دراین‌ش ز ما با نجهت 
باینجا آمدیکه بکمك زیبائی قد برافررازی؟» باو گفتم : 

Ol gs‏ هو Lai‏ ! زا از اد oa‏ ساختن روح‌زن کشته 
شده‌ای درابنجا هستم. LT‏ انگلستان و کنار رودخانه ای را درآنجا 
نهذ ار اما باتوی که ها | ly‏ هناخ al WS) jhg‏ وود 
شو ن \ 5 SUS: GAs‏ ببرحمی کشتی بخاطر داری و با اشکه بکلی 
همه را فراموش کرده‌ای ؟ 

شمشر را gle‏ چشمانش گرفته کنتم ۱ 

— شاید بادیدن این لااقل ol‏ واقعه را blow‏ آوری ! 

او گفت : 

اوه .. خدا !.. همان a een oye‏ دوک وات 
بحرف خودادامه دهد. من جملةٌ اورا تکمیل نموده گنتم : 

فا ان وا و sp SLES (sas SS‏ و اا 


££ 


یبد ce‏ قات ۵33 
ددر خت ستو حال باین فصد با شحا aes‏ که بر ab‏ و suas could‏ 
letansige wa55-‏ و S 55-0) yi 0 ailiigs‏ ا ن 
نکن Bela ls‏ دفاع باش و گرنه درهمالجا که استاده ای قرا خواهم 
وقتی ا أن حر فہا را ازمن etd‏ صور تش حالت گر گف 
مله‌افتاده ایرا بشود گرفت . متوجه بودم که او ایا JUS‏ جنگ و 
تراع بامن ندارد. با | aS‏ اومرد دلیروشحاعی بود ولی وران اخ 
دچار تردید و ترس copes‏ شده بود.چنانکه بعد ها اطلاع یافتم باین 
ode‏ از جنگا من ابا داشت که خال or‏ ا کے وی ددست من 
خاتمه سدا خواهد کرد وبهمین سمب بود که اولین دفعه‌ای که یامن 


برد شد سعی کرد آ نا مرا Sash ۳ xe‏ : 


ane‏ جنگ تن‌بتن (Mos)‏ هم قوانینی دارد . درا نا 
مول cad‏ که ورور بارش وول کته کر ae Gee‏ 
از من کدورتی داری هرجارا که قرار بگذاری ترا ملاقات خواهم 
a8‏ 

در ضمن اشکه حرف مبزد از بالای شانه‌اش هم به پشت‌سر خود 
ol‏ مک مسکرد اا راه فراری برای خود تک aes‏ 

وا خ باو گفتم 

— هم | کنون با بد با هن کول tos‏ مشر ت وا آمادد کن 


3 


pee‏ مو قز وما 
anes Yl,‏ خواهی‌شد ; 
صد ای‌بمم خور دن شمشیر های پولادین! tel‏ و سخوت شب ر ابهم‌میز د. 


در (slat!‏ حماه اواز ore oe‏ دو د 5 سرا کنند 5 اتقام جو ڭى هن ۳ 


تسم دخو ی قو اعد شمشیر داز > ۳ 


مراعات کنم» اما دز و دی o>‏ سر دی >39 و داز ماقت حملات o>‏ > را 


اغاز کردم قصدمن کشتن او ود و فسن داشتم | گر دسی Olea‏ ماحائل 
نشو دمحققا اور امرکشم هن sl‏ یت از مه شمش میت د)امامو حو از 
تسو nal yg RAPES‏ سیم ۰ rs D9‏ ر هون سمسر مر د» ۳ من حجر لدو دم 


تک - 8 


ملاقاتدوم 


وحق بطر ف من بو دو Slate‏ به تیزی‌چشم باز شکاری رم ووی وفولادسی 
داشتم. بتدر یج اوراعقب مىز دم ۱ دو مر Aad‏ نوك شمش من L‏ بدن |و تماس 
تا ogo‏ شا دای او دشت بددوار od eS‏ واژ حمله Gans‏ فتاه 5 
حالت دفاع بخود گر فتد دود و میخواست مر اخسته کند ٠‏ در لحظه‌ا یکه 
ake‏ وطعی دامن دود بخت‌آزمن زو کرک ان فان ان تا أ نموقع 
فتاه میکرد همنکه معشوق خود ۳ در jee‏ هر تون 98 )1 حلو 
“a a ۰‏ . ۳ ۰ ¢ ۰ 

دو ید ومرا آزیشت لرفت. سرعت اورا OG‏ دادم و ازخود دور کردم 
ولىھمىنمدت کافی‌بود که دو کارسا ازموقعست اسان کن و ضر ی 
شانه‌ام دز ند.حال بر ای‌حفظط حان‌خود مور بدفاع‌بودم.در این‌هنگام 
باسبانی اک سد ودا شل درحالیکه سوت Gua‏ 95 کات مرطاسید 
دو ان دو ان بش واا > ا دیدن وی کت دعقت بر گشت Ls‏ 
بفرار گذاشت‌و Ol‏ رن os‏ شتا بان اورادنال کرد ey‏ اثری ۳ ل 
دودیده ats‏ .اما پاسبانان‌بمن‌نزد دك wot‏ و ارشد | Us‏ که فانوسی - 
بدست‌داشت‌مر | رفت .بانو شمش خود به‌فانوی زدم ۰ فانوس دزمان 
افتادو شعله‌های | wis lca 2 As yh os‏ یی اما و غ 
پابفرار گذاشتم زبراهر گزمیل‌نداشتم کها ها وا 
دعر ذك. درصمن این‌فرار IG‏ 3 اموش کردم که 95 کازشا on‏ دو باره 
خودر | eee‏ من‌نجاتدادهو فزار کر ةا ست 

۳ 35 پر جمعیت‌چگونه‌میتوانستم اورا‎ 5S 35 on loo 


E ete ee as 


م 


a ig oe‏ ی تست 


کنم .ازطرفی بخاطرم‌نرسیده بود که‌دو کارسیا چنانکه‌به< بارموت» 
بانام مستعاری | مده بود حال‌هم«مکن است‌درا ینجا بانام‌دیگری‌زند گی 
و اقا بو ای اسان تن کو sa VG Sal‏ هارمه تفت 
هو اه Sess‏ یه 

فردای| نشب باطاقار بابم که‌بعلت کسالت هنوز از رختخواب 
بلند نشده بودر فتم a‏ رت شروعبیماری bbs‏ کی‌بود که‌بالاخره 
بحیات | نيجار هخا تمه‌داد ; موقعی که‌دو ائی‌رابر ای ادا هه میساختم 
A> gia‏ زخم‌شانه‌ام شدو ازمن بر سید که‌چه! تفاقی برام روداده است. 
ات اند هی اد یی fe ile‏ و وه فا ای کیک 
کنم ; باو گفتم: 

I‏ باحوصله‌شنمدن داستانی رادار ید . زیر! احساس میکنم که 
بكمكشمااحتياج دارم . وی گفت : ۱ 

aE E e es 
دهند» آما با مددر شفای دیک ان کات تن .عز یزم هر چهدر دل داری‎ 
aE 

در کنار تختخواب وی‌شسته داستان‌را بدون os‏ و کات bl ja‏ 
اوحکایت کر دم. داستان‌مادرم وعشق بدرم‌نست‌او وازدوران کود کی 
خودم؛ همست رامین ات گر برای کنفررساندن 
sas a)!‏ در موه و الاک کا شب کته کل نف شیر 


ZA 


و ee‏ نق 2:35 
ازچنگ‌فرار کرد همهر ايك‌سك برش شرح دادم ۳ poe‏ وو کا 
درتمام مدتىكەهنحرفمىزدم دررختخواب خود نة در حالی که 
چانه‌اش راهسان‌دودست گر فته دود بدقت بر و یم AS‏ میکرد و بسخنانم 
slants‏ ۰ تا خر يك کلمه حرف‌نزدو کوچکتر بن‌اشاره‌ای‌ن؟ 


وفتی‌من‌حر we‏ راتمام گر دم او گفت 


‘oy 


ee بوانه‌ای‌هستی!چر ادرا‎ ses | زند! توعجب‎ desl 
نگفته بودی ۶| ؟| گر ی اذش | زاین‌س کن شت اطلاع داشة م تا حال‎ 
doels سیر ده بو دو نه‌بادست تو ۳ در‎ Ol> کارت باز > و شک حه‎ 3 
د را ازاوان کود کی اش میشناسم وچزهانی در باره‎ acy عدالت.من‎ 
اومیدانم کهلااقل بر ای‌دوهر ته اعدام‌شدناو کافی است . اوچپار مج‎ 
بك بار خودش‎ tm نامگ‎ os بار بدستم افتاد» گاهی‌با يك‌نام‎ 
که انحام اة دود‎ lat Lal ‘ پش‌من | مدو ازمن‌تقاضای كمك کرد‎ 
مداخله بازداشت. ادن‌شخص‎ itl aS باندازه‌ای زشت و نا بخشودنی‌بود‎ 
ست که در تمام آردن‌شهر ‌ ی‌شناسم»‎ Liss ys دنو :دجنس تر دن‎ SRS 
Suu Io! ris نها اش ۰ او ددجنسی‎ Vp temas بعلاو ه باهوشتر ین‎ 
دوست‌دارد وبا ن‌زنده‌ودلخوش است‎ wT وخباثت‎ (Ss درحق‌دیگران‎ 
ودستهای‌وی‌بشونهایز بادی| غشنه‌است. آن کنابحه‌های‌بادداشت‌ر! که‎ 
کارسا و بدجدسی‌های اومطالمی‌بتو‎ ss درصندوقاست دمن دده تا خففان‎ ۱ 


eke 


سس £4 


س ا ا ل ا ا rr‏ 


دختر مو نتز وما 

بلندشدمو | aod‏ | که گفته‌بود انحام‌دادم ۱ او گفت : 

-اینپااسنادومدارل#مخفی منست‌وغس‌ازمن کسی نستواند اینها 
رابخواندز بر | همه بارمز و عالامات نوشت‌شدهاست. خوب‌حالا | coded‏ 
اا ا ؟آها ... | اس ددا کردم .جلدسومرا ددهو صفح هدو دست 
و باثر اباز کن ! 

بحر فهای اوعمل کردم ودفتر فطوری و Sa)‏ رختخواب جلو 
او گذاشتم . اوشروع بخواندن کرد : 

— دو کارسا؛ بوان» قامت» ظاهرءنام‌خانواد گی‌های‌قلابی...حال 
ars‏ 

در دو صفحه‌سطر ها بهم نز د ch‏ شته‌شد هو علامات رمز گذاشته 
شده بو د کدد ۳-3 و Cas‏ نها ) | ee Lich‏ ای من‌معنی Ree‏ د ا وز 
دربار oe:‏ جندن وه کو ددی‌نششیده دود م. درا oe‏ ا law‏ 930 
دنل وحود داشت ; ceed)‏ ۳ بوسبله جاوو از Ls‏ در esa‏ دود و زنی 
رابوسیله‌سم کشته‌بود.حتیمطالبی بد تر ازقتل‌هم‌در بارة اودر آن کتابچه 
وحودداشت و شدری‌زشت‌ود که نوشتنش باعث خحالت است . 

5 +۳ فو سسکا با خوئس دی گفت : 

— بدون‌شاك درباره اوچىزھاىدىگرى وجود دارد که بادداشت 
SSS Say sss GE Sl ag etlees‏ 


مسشدو 125 RE ass lm‏ دود شوت مر سید کافی دود که‌خودرا بالای 


س ملاقات‌دوم 


چوبه‌دار سند .بلندشو قلم و جوهرر ابده wb‏ امنارانىز بدفتر اضافه 
کنم ۱ 
سیس در دفتر رمز خود چن :وشت : «درماه‌مه‌سال ۱۷ ادو کارسا 

ees: Ebb‏ تحار تی SOG‏ فت. | los‏ رھ کد نو es‏ ام ۲ از 
استان «نورفلك» لوئزاو a‏ رابقتلرسانید .مقتو له‌همان‌لوشز | 
دو گارسیای‌سایق بعنی‌دختر عموو نامز دوی‌بود. در ماه‌سیتامبر همان‌سال با 
شامدیش‌ازان «دوناایزابلا» را که دختریکی ازخانواده gle‏ تجب 
وو ولد و بااوازدواح کرد و اما Gray‏ اورا ترلنمود . 

: ر و گفت‎ sam وو نسکا‎ wos 

= اگر دوروز قبل | dont‏ را که‌الان از erat gf‏ هید‌انستم حال 
acy |‏ د بدحنس وظالم‌درزندان ودرجای‌امنی بود.شایدهم هنوز ددر 
نشده باشد . Ih‏ نکه‌عنو و لت‌دار مازر ختخو آب‌بلند هسشوم تا بينم 
چه‌کاری‌میتوانمبکنم .درهرحال غصه‌نخور. این‌کار رابعهدة من بگذار 
ودرضمن بیرستّاری خود مشغول‌شو. کارهائیر! cule VAS‏ خودمانحام 
میدهم.اماصبر کن ! ۳ قاصددر | بن‌جاحاضر کنند . امروزتا 
وت درا دوا سای بر ا VCS)‏ ماس خواهم deny’‏ . 

درش‌همان‌روز د کتر فوسکا دنمال من‌فرستاد و گفت : 

-تحقیقات لازمه‌را کرده‌ام. حتی‌بر ای‌اولن‌بار س‌ازسالها به - 
E‏ خبرداده‌ام که هر جا دو کارسا تفر او 


See aS ۱ 


خر go‏ )55 وما - 
کی ها eles oy‏ مها وس ای داش 
باقی‌نگذ اشته و گم‌شده است.اعشب به‌قادس‌نوشته‌ای‌میفر ستم ز بر اممکن 


اش راودا نفته اناد BMS SS‏ 


فصل پنجم 


کشعی‌طو فان ز ده 

هدوت هی موی وی رهش وی Re‏ 
بخشید. توماس‌اطلاع بافت که کارسیابه‌هندغر بی( بعنی‌قسمتیازامر یک 
که‌درسال۱۵۵۵ توسط کر ستف کلمت کشف شده cals‏ اسم‌خوانده 
هنشت ) رزفتهاست لذاتصمیم گرفت اوررا دثبال کند . KEF Sle‏ جز 
انکه ثرو تی‌ر | که‌نا گبان تصییم‌شده بود جابجا کنم کاری‌نداشتم ۰ در 
شگفت بودم که a3 Ke‏ ادن‌ثروت‌باد | ورده‌را در حای‌امنی atm‏ کنم ۱ 
و حسب تصادف‌شنیدم که‌همان poe‏ (ماحر احو » که‌یکسال مش با 
آن‌باسیاننا آمده‌بودم با در بندر pol‏ لنگی انداخنته است payee‏ دنر اه 
این‌بود که پولپای‌شدواشاء گرانها را OT Mags‏ کشتی بانگلستان 
ارسال‌نمايمتادرآتجابر امن نگهدارند.باین‌ثر تیب‌بهناخدای کفتی که 
بامن‌دوست بود نامه‌ای‌نوشته ومشغول|قدامات‌شدم کهشپر سویل وا 
گویم . خانهفونسکارا به‌بهای نازلی‌فروختم . کتابپا ونقره آ لات‌وسایر 
شاه ر ماو افیا ها seas‏ ار راوگان 
همراه‌خودبه‌قادی‌بردم تابهمان Sle Sauls‏ کهاز تجار تخانه های 
بارموت‌نامه‌سفارشی‌با نهاداشتم بسپارم. 


ov 


دختر مو نتز وما ee a‏ 
سی‌ازاتمام! دن‌کار ها قسمت عمده ژر و تم را که دول‌نقدو طللابود ا 
خودبرداشتم‌وشهر سویل را که مکسال‌در | نجا گذر انده بودم بر ای‌همشه 
we ۰ ۰ 11 ۰ Ss ۳‏ 4 ۰ ی cs‏ 
ل ردم ۰ توقفمن درا 20 باخوشہختی توا م دود زەرافقىر بها نا 
۱ مده دود مو ڈرو تمنداز | lei‏ و با نوصفازترك 5 los‏ ن‌شهر 
خوشحال بودم زرا وا دود كدو کارا ا من فان دة 
ودرهمانجابود که د کتر فونسکادوستوحامی‌عز دز خود ,\ | eas‏ داده 
بودم. بدون| نکهازاشاءقمتیو طلاهاچیزی راازدست بدهم‌سلامت ده 
دعر قادس‌رسدم‌وزورقی کرایه کر bros‏ | نبکشتیر 3« slash.‏ کشتی 
را که‌اسمش « دل» بودملاقات کردم ; او ازد یدن‌من خىلىخوشحال شد 
سالاعت و حالش be‏ >59 دود. ارات نامه‌هائی از انگلستان بر‌آی‌من 
ren‏ بسیار خر‌سند‌شدم» اماهتا a3 law‏ ادن‌نامه‌ها خر‌های خوشی 
کر ۰ نو شمه دود ند ددرم had‏ ضعسف و سمارو ستری‌شده است . بعد‌ها 
فهمسدمدر همان روز که آن‌نامه‌هارادر دافت‌داشته‌بودم GAT soe yas‏ 
و سکته کر ده‌و فوت‌نموده‌است نامه‌هاخیلیءختصر وغم انگیز 
بود. ددر مدعد از فرستادن‌من خسلی‌غصه‌خورده بود که‌چرا مرابادن‌کار 
خطر ناو بر ز حمت و ادارنموده‌است | خاش زره Sergi‏ ا 
من‌موفق نخو هد شد و مرا بخداسیر ده و ش‌وروز بدر گاه‌خداونددعا 
مسکرده که ا گرا رد 
اطللاع از ااین‌نامه‌ها مر اما ٹر کرد و تشک واداشت. در 43 د لسم 


et 


کشتی‌طوفان رده 
ا ها sae‏ کیان yee‏ ار رواد اروا eS‏ د ارزو 
شکل مرض بخود گرفت . خیلیمیلد اشتم ces‏ از کوش خیم هرا 
wise‏ اماسو گندی که‌بادنموده‌بودم هنوزمیان من و ار زوهایم حال 
بزر کی بجادمیکرد .مدتها بود تصمیم ازبین بردن‌دو کارسیا راداشتم 
واحساس‌مسکردم تا موقعی که‌سو گند خودرا اداننموده وظیفه‌خود را 
با خر ثر‌سانده‌ام اززند گی‌لذتی‌نخواهم برد ومی باست‌قبل ازهمه‌چیز 
اورا ميکشتم زیراعقیده بیدا کرده‌بودم که! گر انتقام‌مادرم را ازاو 
gooey le €‏ هت ین دنم خو اهدبود . 
در دن‌ضمن دش و ۳ 9 et‏ 5 اتنظیم کنم. ron‏ ااا 
تر جمه کر دم .يمو lim‏ دن‌سند تمام‌ثن وت‌خودر pel‏ ازمبلغ مختصر ی که 
برای‌مخار a‏ شخصی لاز مد اشتم ددست سه نف ر سیر دم bas‏ مو فع ۳ کفتنم 
برادم ais seas‏ رتش که صالاح rer‏ نذا ننا بکار بمانداز ند . 
بر ای‌محکم کردن‌کارخودا ین‌اسنادرادر کشتی‌پیش ناخدا » hs‏ € ودو نفر 
Kos‏ امضا کردم وأ نهاامضای‌هر اتصدیق‌نمودند هی aS‏ ون تاد 
بامضا رسبف ولاومهرشد | نپاراباتمام‌طلاها و اشیاء کو انا که‌همراه 
داشتم > تا به‌ناخدا سيرد م 245 yey‏ < با نگای» نک کر کر تون 
بر‌ساند ومز دشراازوی در بافت‌دارد . چندنامەنىز راجع بزند گی خود 
در اسپانیا و راجم بطرز بدست آوردن این ثروت بد کتر کر بمستون 
نوشتمو یا aS.‏ رهم US‏ لور آم وه ان سیارا تعقیب‌خواهم oe‏ 


۵ ۵ 


دخترمو تنز وما سس 
تا شت مکه‌ممکن است ee asl Os‏ هدفه ار و 
هائی‌درسرمیهرورانم» اماآونبایدمراملامت کندچون‌وقتی تصمیم باتحام 
کاریبگیر م هیچ چیز حتی ترس ازمر گی شرا اران منصرف نخواهد 
کرد . من بآن‌سو GAS‏ که‌باد کرده‌ام پابندهستم وا گرعهد خود را 
بشکنم و جدانم‌هیچگاه آر ام نخواهدبودز بر امیدانم که کر از جستجوی 
قاتل‌مادرم‌دست بر دارم هر گز خو شبخت نخواهم‌شد . اولوطفه وعد 
ot‏ امش .اول تشو ش‌وناراحتی و بعدفرح‌وشادی . باو تذ کردادم‌که از 
بابت من نما soy Far‏ اهمه‌ای‌داشته‌باشد وامیدو ارهستم که زنده بمانم 
ومراجعت کنم . اماتامدتیکه دو گارسیا زنده‌است او را .دنبال‌خواهم 
کرد . 

در اینجا wh‏ بادا ور شوم که این نامه‌ها و ساب ر چىز Sle‏ که 
بانگاستان فرستادم صحیح وسالم بدست «د کت کر بمستون» رسید و از 
دامشان هه همه درف کات ما تفه بو دب وف مدو یهار[ بازوطلاها راون 
oS‏ بودندبر تعحسشان افزوده‌شده‌بود . زبرادر alas‏ شهر «بانگای» 
کسی بخاطر نداشت که چشن ثروت‌رادر SG‏ سند . 

فردای‌رو ی که‌طلاهاو نامه‌هار | به‌ناخد | (hi?‏ سیردم حر کت 
کشتی«ماجر اجو )را که با زاس بای در بای‌قادسر امیشکافت و يىش 
هیر فت‌د ددم . مجبورماعتراف کنم که‌بی‌اندازه Bice Fa:‏ شدم . 
حاضر بودم آن‌ثروتراازدست‌بدهم‌تا آن کشتی‌مرانیز باخودبانگلستان 


۹ 


2 —____—— کشتے طوفان زده 
ببرد» اماارادمن تزلزلاپذیں بود.بالاخره کشتی‌هاید بگری‌هم بود ند 
که‌ستو انستندمر | ان بر‌سانند . 

تصادفاً بك کشتی بز رگ اسپانیائ که« پنج‌زخم »نام داشت آماد؛ 
حر کت بطر ف« اسان ولا“ بو دو کالاهای‌تجار تی‌حمل‌مسکر د. گذرنامه‌ای 
باناممستعار HIT?‏ بعنوان يك‌تاجربرای Ol‏ کشتی گرفتم وبرایرفع 
هر گونه سوءظن‌مقداری مال الت جاره از انوا ع‌مختل فکهبمن گفته بودند 
در هندعر بی خوب فر ATI‏ و دخر يدم و باخودبکشتی بردم ۰درانموقع 
ز بان اسیانبائیر اخلی خوب‌وروان‌حرف‌میزدمو cya PLE‏ نیز کاملامانند 
یکنفراسپانیائی‌بود. با بنجهت ابدآبرایم اشکال‌نداشت که‌خودرا بعنوان 
مکی ازاتباع‌ملت نپا جایز نم . 

ازا ین‌سبافرتمطلب زیبادی‌برای تعر Las‏ ندارم جز عاقیت‌نا گوار ' 
oF‏ .یکماه درجزایر قناری ماندیم . سپس‌بطرف«اسپانیولا»حر کت 
کردیم.ابتداهوا بسیار آرام‌بود و بادهای‌موافقی‌میوززید . پس ازاینکه 
نکهفتدازعز دمت‌هما es‏ ان گذشت هوامنقلب کر وید 
و بادو gb‏ فان‌شد دی از طر ف‌شمال بر خاست‌وساعت‌ساعت سشتر شد. سه 
شبانه‌روز کشتی‌دردر با سر گردان‌بودو بسر عت‌مارابطرفی که جهتش را 
نمیدانستیم نر دو دی غو ا قاری | رامش با فته روشن‌شد که ماداشتیم 
غرق‌ميشدیم ۰ زبراآب زیادی داخل کشتی‌میشد ویکی از د گلهای 
is!‏ وه اید شکسته نود . اماتمام این:دختی‌ها در 


— ۵ ۷ - 


دختر موز وما س 
برایر | aod‏ که بعد ا ناچىز بود . 

"روز چپارم دراش‌موح بزر گی‌سکان کشتی ازبن رفت و کشتی 
درممانآمو اج‌خشمگین bab‏ 3 آ نطر ف‌میدو ند.ساعتی Gas‏ اة 
6G 5‏ با کهد اخل کشتی‌شد ناخدار | باخودبرد. ماداشتیم‌غرقهيشد یم . 
صحنهد لخر اش ووجشت آوری‌بود . از چند روز با شطرف alan‏ ین و 
ملاحان بر ای تسکنوحشت و الام خود بمشروب‌بناه برده‌بودند.! کنون 
که‌مر کک ر اجلو چشمخودمید یدند گاهی‌دعا کرده‌و گاهی بدئباو کائنات 
فحش‌همدادند ۱۰ نپائی ob aS‏ مشروب نخور ده بودندو فکر شان‌خوب‌کار 
Soom‏ دبمجله‌دست ert‏ دوقایق‌رایائن bigs oer‏ ر وه 
مردلابقوقا بلی‌بود داخل‌یکی ازا atts‏ ابتدا این کشیش سعی‌داشت 
ها ly‏ دی ان تردن ماک اسان نیون خان 
مستآنپارا کار زده کوشش ais Soe‏ خودشان بقایق‌ها داخل‌شوند. 
عاقبت یکی از آن‌قایق pda Le‏ یاس نگو ن‌شد وتمام‌سعی کت بهدرر فت. 
دوا یی کا هی یف ها یا دو ات رایسب د ورا 
کشیش آشاره نمودم که دنبال من بدر بابجهد تا خود رابقایقی که سالم 
مانده وپرآززنو dow‏ بودیر‌سانیم . خوشیختانه‌در ین‌کار موفق‌شدم زبرا 
شنا گرقابلی بودموتوانستم کشیش‌را نیزاز غرق‌شدن نجات دهم . تازه 
eat els‏ باندازه‌چندمتر پاروزده وديم BLAS‏ بادهای | 
کسانی که‌درعرشةٌ کشتی‌مانده بودندرو بر وشدیم. کشتی«پنج زخم »سر 


OA‏ سس 


کشتی‌طو فان ر ده 
انجام غرق شد ودر اعماق | بړای دربا مدفون گردیدو کم مانده بود 
که مارا تىز طرف خود کشانده‌غرق کند .ر ای‌چند لحظه همه سا کت 
ومبپوت بودیم.همینکه جوش‌وخروش دربا کمی آرام‌شد دوباره‌بجهتی 
که کشتی‌در آ نجاغرق‌شد پارو زدبم . فطعات خردشده کشتی‌سطح در با 
راپوشانده‌بود.میان | نهاننها بچه‌ای راپیدا کردیم که به‌پاروئی‌چسبیده 
خودراروی آب‌نگهداشته دود ia‏ درحدوددو ست نفر بطر زفجعی 
همراه کشتی‌غرقو نابودشده دو دند. | کر احیانا کسی‌هم‌زنده‌مانده دود 
IL‏ دن‌جوشو خروشی کهدر باداشت‌ودر تار مکی‌هواموفق به‌ییدا کردنش 
E‏ .اساسا این پیش آمد بنفع‌ما بود op loge‏ فایق کوچك بیش 
ازچندنفری که دالا نود طر فت نداشت .سنآین‌عده فقطمن و 
کشیش «ردبودم .باشرو big‏ یکی »دربا نیز کمیآ رامش بافت ومانا 
aaa Cras‏ ی سرفایق را درمقابل‌موح‌هانگهداریم کهحقیقة" کار 
مشکلی‌بود. این کشیش خوش‌قلب‌بدرددل EL‏ بكث‌زنها میرسیدوبدر گاه 
خدادعامیکرد که کناهانآ نهار مخشد زیر اد Ks‏ هکس امیدنداشت 
زنده Mle‏ . 
عافت شب با خر رسد و سییده دهید . اشعهٌ سر نح فام فلق 
سطح آب دربا را گلگون نمود . همگی از دبدن طلوع آفتاب 
خوشوقت و ol SK yay‏ خداونه سپاسکزار شدیم » زیر تامغز 
استخوانهایمان خیس بود و از سرما ميلرريدي . اما دیری 


oh. See 


eee ee ee eee ذختر مو نز وما‎ 


Syed ھان فوت‎ Mage اتقو‎ Olas ach ess 
می‌پر یدیم برأی‎ ola را نداشتيم ; ها که‎ ON bese تواناثی‎ aS 
خودرازودتر از ان مهلکه نجات دهیم بهیچوجه‌بفکر برداشتن‎ Sal 


غذا وآب نبودیم 3 | کنون از تشنگی 


عذاب میکشیدم ol.‏ قدری 
تخشف بافته دود ELS:‏ بارو ها by‏ یتو بادبانی درست کردیم که 
ما را:بسرعت بجهتی میبرد » ولی اقبانوس خیلی بزر EF‏ بود و ما نمی 
دانستیم بکدام سمت هیر و یم . هرساعتی که هب‌گذشت وک as‏ 
ما ار شتا تیا هن کی اد تمه مرف اما وتا 
اند اختیم . سه ساعت بعد مادرش طرف بزر گی از آب تاخ و شور 
دربا را قاته‌سر کشید . ابتدا خوشحال شد که عطشش رفع شده اما 
نا گاه Se‏ جنون یبدا کرد. جستی زد وخود رایدریا انداخت و در 
زیر آفتاب سوزانی که بالای سرما می‌تابید زیر آبهای در بافرورفت. 
در این قایق‌فقط من و کشیش‌قادربودیم بنشینیم. بقیه در کفآن‌دراز 
کشیده بودند و OGL‏ هر موجی مثل ماهی‌های نیم‌مرده روی‌هم افتاده 
aS;‏ مسکردند ۱ 

پر Oe ale‏ فر رسد و الاه .ما کم فف ype‏ هوا 
مهو as, SIG ll‏ مها هساو رفن را میکشيدم 
نیازید . همیتکه آفتاب دوباره از | iS, Show‏ لکهایری در ان ous‏ 
تما با ial‏ هوابقدر ی گر م شد که Kas‏ همه میدانستیم که ۳1 


٩ + 


شتی gb‏ فان رده 
از حا کک دما نر سد آخر eo‏ بار خواهدبود که طلو عآنر امی بیشیم. 
بکیاعت دعد ues dow‏ هرد . موفعی که میخواستیم اورا pas‏ با 
بیانداز یم از دور بك کشتی دیدیم . ازحر کت آن چنین بنظر wale‏ 
که از ahold‏ دوفرسخی ما عور خواهد کرد .شکر خدارا سا 
او بارو ها را بدست گر فتیم ز درادراین موقع باد ضعیف‌شده بود. 
ما بطرف امتداد کش تی پارو میزددم. aes‏ از انکه در جو مکساعت 
gob‏ این بادبکلی استاد و کشتی Ahold ys‏ سه فرسخی توقف کود. 
نو 225 pal‏ پارو زدیم که ف؟ وید رود نفس افتاد ه 
۷ هی رای فان مت cts liga‏ های ی Ol‏ 
واثری ازبادشود که قدری مارا خنك کند. لبهای ما از شدت us‏ 
نی بود. هنوز هم مشغول تقلا بودیم که نا گاه 4s le‏ د گلهایآن 
,\ روی خودد دمم . 
ملاحانی ES‏ ی بودند بدفت ما نگاه مسکر دند 
اينك در کنار کشتی قرارداشتیم . آنہا درحالیکه بزبان اسپانیائی 
م ass‏ طنابی را oe‏ | 5 چگو نه دعر ا سیداینم 
درست نمیتوانم تعر یف كنم . همانقدر بخاطرم مانده که در (Seal‏ 
ازیادبانها افتاده بودم ند را که یی دریی مبآوردند مشوشدم . 
همینکه عطشم رفع شد سحال افتادم و بغذائی که بدهانم sels‏ 
رغبت نشان نمیدادم . گوئی از حال رفته بودم . وقتی چشمانم ر باز 


1۱ 


دخترمو فتزوها سس 
توت ایی سرخ ای از هی وم که سر ات واه 
صدای اشاي بکوشم خورد . در آنموقسم در زنر تایه و ول 
تنها بودم » زیرا سرنشینان GAT‏ در قسمت جلو کشتی دور جسمی 
که بنظرم جسد مردی بود حلقه زده بودند lS.‏ من ظرف وک 
پر از غذا و يك بطری عرق قرار داشت . چون احساس کردم که‌حالم 
بهتر‌شده‌با اشتها فذا را خوردم‌ومشروبرا نزنوشدم . تازه‌ازخوردن 
غذا فارغ شده بودم که آن‌مرد ها جسدیرا که مکنفر سیاه‌یوست‌بود 
ote lal Luss geal,‏ سس هقی از اقا كا رطاف شان ا 
بود افسر مسباشند بطرف من آمدند . برای ملاقات ls!‏ ازجای‌خود 
بلندشدم . یکیاز آنها که قدش بلندتر از دونفردیگر بود باعهربانی 
ca‏ 

IL‏ قاماخوشحاليم که شماشانس بزر گی... 

اما ناگاه حرفش را قطع تمه زا هنوز هم درخواب بودم با 
این ضها زا شناخته نووم 4 نالا خره وروی این مر درا اه کرو دنام 
وی Ole?‏ دو کارسا» است . همانطور که من اورا شناختم aglaw‏ 
seg Gee als‏ 

وی گفت : 

نا ی کی ا وان 


tokio‏ سا Pe‏ باه کر کان چوا که ور تار ای 


1X 


و ا ا کشتتی‌طو فان ز ده 


ما hamid‏ | ورده اسیانانی تست ‘ aXh‏ بسك مر دور انگلیسی است . 
أ خر دن‌بار aS‏ او را د بدم‌در SILLS‏ شهر سو بل دود 2 در صدد دو د 


هو | مکشد . چون گفته بودم که از شغل او مقامات مر دوطه را خس 


بخ 


سر 


ای اندام‌مقاصدش lois | As‏ | مده‌اسن. 


خواهم کرد | Els‏ در 
پاسخ‌دادم که درو ع است, من‌مز دور کسی نیسم bas‏ سكث‌منظور 

در آن‌حده د مسافرت م کردم ... او حرقمرا es‏ نمود و گفت : 
ید در نقشه خود موفق شدی ! شاید کارت ر اخوبانجام‌دادی. 

حالا 3h‏ مسنم 3 تو انکار مسکنی که توماس و نگفیلد هستی و اهل 


۳ اس اس 


دخترمو نز وما — 
انگلستان همباشی ؟ 
-نه‌انکار نمی کنم. ھن ae‏ 
— ببخشید ! س‌چطور شده حنا نکهر کت pes‏ دمن حکات 
نموده‌در ALT‏ «پنج‌زخم» باسم HIT?‏ مسافرت میکردی ؟ 
- بوان دو گارسیا!بررای‌انجام مقاصد شخصی خودم بان اسم 
مسافرت‌هسکر دم. 
BT‏ اشتباه‌میکنیاسم من « سارسدا» است. این آ قابان‌هم‌عی 
دانند که‌اسم‌من‌همین‌است وقتی کسیرا el:‏ دو کازشا میشناختم که 
| کون ھر وة اش ۱ 
rs‏ درو غ‌میگوئی al‏ در اینموقع یکی از کسان‌دو کارسیاضر بتی 
۱ بدهان نو اخت ۱ دو کارساباو گفت 
- رفیق ! آرامتر » دستهای‌خودر! بازدن این‌موش کشفمکن! 
| گر میخواهی اورا بزنی‌با PO pose‏ شنیدید که اواعتراف کرد که 
ceed‏ ا و اف اس کر هیک انس DIMES Bly‏ که 
مااست . معلاو هشر افت خودفسم‌میخورم که ادن‌شخص مزدور aK.‏ 
وخونش‌حلال است.حال | قا بان مطابق قانون‌هادر| بن کشتی‌قاضی‌هستیمو 
ميتو انیم "آین‌شخصرا محا کمه کنیم. اماشاید تصور کند که‌چو ناون 
سگف ات وروت ار داده مم‌کن‌است من عصبانی‌شده باشم 
وغیرعادلانه فضاوت کنم. باین‌جهت تر جیح میدهم که Syne!‏ بدست 


V2 


کشتی‌طوفان رده 


a 
je) وزات‎ Led 
5 


وش کرو aS‏ چند کلمه‌ای‌بگویم؛ و لی las sisal!‏ 
خورد که | گردهان باز کنم‌مرا L‏ آن‌دونم خواهد کرد . ازاین رو 
ترجیح‌دادم که‌سکوت کنم وی گفت : 

lege وکل مت‎ ool Sats ود‎ Ol و‎ 1c 
خواهد داشت . دراینموقم و اراک بابی افا هت وا زر‎ 
. لب زمز مه‌میگرد تیسمی‌نمود‎ 

ادا نک ees, OS‏ وسیس ب من‌نظر انداخت . آتشی که 
ازچشمان انتقامحوی او شعلهور بود Clic Gi‏ بود مرا سوزاند . افس 
سومی‌چنین گفت : 

re 6 se‏ اران دارم ۱ J‏ او را اعدام کنیم تست 
مورد بازخواست قرا ر گیر Lele Mercer‏ خواهدشد که‌پول‌هنگفتیر! 
ازدست بدهیم . اوجوان تندرست وخوش هیکلیاست . چندین‌سال‌می 
توانددر Galan‏ کار کند . بگذارید اورا bool jam jo‏ بار کشتی بفرروش 
ile»‏ یا اینکه اورا بعنوان پاداش بمن وا گذار کنید . بنظرم با 
موقعیتی که دارم تقاضای ples Si cage‏ . 

با شنیدن آین‌حرف‌متوجه شدم که قمافه‌دو کارسا درهم رفت 
رفوا اوخو امت بر Mews‏ از غر من | سود ەشوو .وى کر 


یی ق اک ب ب کے 


5s‏ مو لتر وما سس سس سس تست 
- رفیق ! من‌هم‌علاقه دارم که تو اورارایگان برداری» امابتو 
yy lols‏ میشوم که خوب مواظب وی باشی م الا قصد جان ترا خواهد 
کرد . 
ol‏ افسر با ین کف : 
دوست ماناشکال آین‌فرصت را سدا خواهد ahha} > ois‏ در 
صدمتری زور زمین کار خواهد کرد ومن هر گز با جا قدم نخواهم 
گذاشت. خوب مرد انگلیسی ! فکرميکنم درقسمت پاژین کشتی‌جائی 
بر آی‌توهست . 
بکی ازملاحان, اصدا زد تا بندوزنجبر مر دفوت‌شدهرا ساورد. 
سيس جسمهای‌هر | جستجو کرد وچندس که‌طلار! که برای مخار ح خودم 
همراه داشتم از من گرفتند و ساق‌پا و گردنمر rere pala‏ 
بقسمت wo» eS eis‏ . فل از | نکه‌پائن‌بروم از قر ان فرممده 
و بای و wees‏ ی ار اش وی ها او از 
«فرئاند ینا“ یکی از جزایر« کوبا»ربوده ومبخواستند در «اسیانبولا» 
شروش در‌سانند ۲ منم حزو ادن jal‏ ان‌شدم : 
نمیدانم وة وصح Liles‏ کی oS co b> (Gos aa‏ : 
ار تفاع محلی که‌مار! محبوس کرده‌بودند بیش ازدومتر cogs‏ اسر! در 
کف کشف ودر ازات آن ر کوخ تا بخواهید رو هم اباشته 


شد ه دو > ند ‘ ALA ch‏ قل در موقع حر کت رن 33-49 Aes‏ 


٩٩ سس‎ 


کشتی‌طوفان ر ده 
کن متجاوز آزدو ست نفر منشدند » اما | نون در حدود ست 
نفر آنا کەعدة hols‏ 395 مرده‌بودند » زیر ا اسیانباشپا انتظار داشتند 
که در این تجارت شمطانی gretsch De gute‏ کالای خودرا آزدست 
بدهند . آ نها میا کشان کشان بهآن‌محل‌بردند وان يك‌عده زن و 
مردسیاهپوست بستند . پاهایم در آب بود. اسپانیائیها باخندهمسخره- 
E | Weber My ear‏ اس وی ساوسو 
تر لگ کر‌دند و رفتند . 

مدتی‌مقاومت کردم ولی‌بالاخره خوابم‌برد ۰ شایدهم ازحالر فته 
و بیهوش شده‌بودم . گویا يك‌شبانه روز اینحال را داشتم . 

وقتی‌چشمانم‌را گشودم دیدم آن‌افسر اسپانیائی که مرا باو وا 
وا بودند فانوس ,دست بالای سرم استاده‌ودستور میداد 
که Cleat‏ دست وبای زنی 3 که کشا من سته بودند ومرده بود 
داز کننهزدرروشنای فان ونی روم که Ol‏ رن‌دجار فرش وه میاه 
طاغون سباه که تا آنوقت نظرش راندیده بودم‌شده‌است . تنهااین‌زن 
نود که مرده دود بلکه سست زرو یگ تما سر نوشت دجارشده 
بودند . همجنن عد ةز بادی‌مر يض بودند.متوجه شدم که اسپانبائیها 
فوق العاده دچارهر اس شده اند» زرا نمتوانستند اسن‌بسماری را 
تشخص‌دهند . آنها سمی‌داشتند باتمیز کردن آن محل و همجن با 
ا بجادچند روزنه جهت جر بان‌هوای] تجا ازشدت بماری بکاهند . 


VY 


دختر مو )53 وما ect oe‏ وتو یج N‏ هک جرد ابیت Rê ah‏ ید he‏ کی اه ی 

ae‏ این‌کاررا نمسکر‌دند » ترد بدنداشتم که‌بدو ن‌استتدا شمه 
مسمر دند . منم با Sle oy.‏ از oa nee‏ مار ی‌جستم که ىك رو زه 
بزر گک‌درست بالای سرم‌باز شده‌بود . تاا نجا که‌بند زنجیر ها اجازه 
میداد سریاهیاستادم وهوای‌تازهتنفی مسکردم. Lm Slilsul‏ ا 
نان کيك‌برایمان آوردند . باولم‌زبادی Lol‏ خوردم » اما نتوانستم 
نان | بخورم ز js‏ | طعم بدی‌داشت . 

صداهای‌ناهنجار ومنظرة غم‌انگیز اطرافی‌چنان‌وحشت آ وربود 
که نمی‌خو | oP‏ در این‌بار»چیزی‌بنو سم ۰ در تمام‌مدت‌روز ازحرارت 
سوزان آفتاب میسوختم زیرا | فتاب‌از روزنه‌ای که در عرش 4 کشتی 
ایجاد کر ده و دنه مستقیما بسرم می تابید و > OL‏ هوا ie ces‏ 
احساس نمیشد . گویا بادیکلی قطع‌شده‌بود . پاشنه‌هايم را روی یکی 
از میله‌های کشتی گذاشته بودمو پشتم بطرف کنار کشتی‌بود. در وضعی 
قرار داشتم که میتوانستم بای کسائی‌را که دزعرشة کشتی dol‏ ورفت 
داشتندببینم . 
نا گاه متوجه شدم کی از آنا لباس BS‏ شین دارد . 
حدس زدم که wl‏ رفیقم باشد اھ اوراصدا زدم. هة هرا 
شناخت pero.‏ یت و چنین وا نمود کرد که دارد استراحت 
مسکند . با اینتر تیب ماتوانستیم با هم‌حرف بزنیم . او چنانکه من‌هم 
حدس زده بودم گفت باد قطع شده و یکنوع بیماری مسری در 


A‏ سس 


سس کشنی‌طوفان زده 
کشتی شیوع lan‏ کرده و دك‌سوم افرادرا ازپا در آورده‌است . بنظر 
وی‌خداو نددر کیفرو پاد اش‌ظلمو بی‌عدالتی‌ها که این اسپانیائیهامر تکب 
شده ومیشوند آنهارا باین‌بلا دچار کرّده بود . در پاسخ گفتم که 
lsu‏ ان قصاص گر Jib Ole‏ و مظلوم هر دو را کر فته‌است ۱ 
et‏ ار او مکی aS a‏ او را (سارسدا؟ می‌نامیدند کجاست . 
اطلاع داد که او نیز از امروزصبح بیمار شدة‌است . ازاین خبر خیلی 
خوشحال شدم .| گرچه AS‏ دبرینه با او داشتم اما میتوانید حدس 
aes es‏ ار ارفا GLE‏ کر کت ای در دوه ی 
sah‏ نفرترا دردلم شعلهور کرده‌بود. شاتخام مره ازحای 
خودبلند شدواز من‌دور و یشرت اا Gays‏ نی 
باز گشت وتان Sass‏ از آسمان‌برام نازل شده بودو بی‌اندازه 
دردهانم هر کو اوا ین ههار ارا نرو ر هنم نداد :ا ایر اس 
کشیده آنهارا گر فته‌وخوردم.سپس‌مرابایکدنیاغم تنها گذاشت ورفت. 
تافردای آنرو زازاو خبری‌نداشتم ele‏ کش اوقت بل Poe)‏ 
سیری‌شد .اسیانباشها باردوم اا فو .چون چپل‌نفر Ree‏ مرده 
ووی ادا ار ارا عافد فد شنت نما silat‏ 
errrerCcey‏ 2 از جای‌خود بلندشدم .ازسوراخ بالای‌سر م نگاه 
کردم که‌شابدرفيقم کشیش‌را پیدا کنم .امااو پیدانبود ودیمگر‌هیچوقت 


او را ند ددم i‏ 


سس 1 


ei فصل‎ 


مدت eels‏ »> شا دک دشمر گردن ان باطر اف نگاه 
مسکر دم و درستدوی کشش سودم . سر انحام Aa Piece‏ شده 3 
میخواستم بنشینم که گذشتن دامن زنیر yal‏ بالای‌سر‌خوددیدم. از لباسش 
در با فتم که Oden!‏ ار بات ا مت که باهم‌در قایق بودیم . )32 مه 
کنتم : 

خانم ! Vases rire‏ حرف من کو کنا , من همان | YS‏ 
هستم که ۵ فسات رور ین کف مان اسبران دز تحر سته شدهام ‘ او 
اقا حود را دراش بیان کردم ۱ درپاسخ گفت : 

ت افسوس | قا! وع le‏ قەر re‏ ازشمائست ادن ناخوشىمهلڭ 
بجان همه افتاده‌وتا حال شش نفر مرده‌اند . عده‌ای هم باناله و فرباد 
ھائ خشاك | خر ین رای ودرا تشه کدرا همه ارا 
رکام خودفر وهر د . مادرم مر ده وبرادر کوچکم درحال احتضار ست . 
ازوی درسیدم که کشش کسا است ؟ گفت : 

= امروزصبح هر د و اور ایدر باانداختند ۰ قىل از کش , راجع 
دشما امن صحبت کرد 3 از من خواهش نمود که اکر بتوانم بشما كمك 


Ve 


whe gi ---‏ بساحل‌میر سد 

کنم ۱ 

شا ند بتوانید برایم غذا و | تاش فا کته . la‏ روح 
دوستمان, | als‏ دهد. خوب کاییتان‌سارسدا چطور شد ؟ مرده؟ 

las‏ قا! Ole‏ کسانی که باین‌بیماری‌مبتلاشده‌اند تنها او بتدر بج 
حالش خوب میشود . حال wh‏ پیش برآدرم بروم ولی قبل از رفتن در 
صدد هستم غذائی aig‏ کرده و برا سان‌ساورم . 

اور فت و چنداحظه بعد با قدر ae‏ شت هاش هش gS col‏ 
دامنش پنپان کرده‌بودبر گشت. همهرا بااشتها ges rg‏ اورادعا کردم. 
آن زن با این ترتیب دوشب متوالی برایم غذا آورد. درشب دوم گفت 
aS‏ ادرش مردام وار Oley‏ کف فقط بانزده مرد و بث‌افس 
از سماری حسته وسللامت‌مانده‌اند و حال خودش‌هم خوب‌نست.همحنن 
ca‏ که ا هسدنی تقر ty‏ تمام‌شده lose bas‏ مختصری سس ای 
اسران باقی مانده است . دس از ان ا ۰ بنظرم او هم سمار 
شده ومر ده‌بود . 

پتسا غت مد ار | خر Gee‏ یرن ان OS‏ امن 
را ترك گفتم. رور pled‏ کسی سرا ها ایا ان و 
غذ‌انناور دند. بعضی هاهنوز زنده بودند»اها 91 احتیاح los‏ نداشتند 
زىرا سماری‌طاعون Pier)‏ از دراو دود » آما من از ee‏ این 
مرض نجات بافته بودم» ولی بزودی در بافتم که > Ss‏ قادر نخواهم‌بود 


n‏ تست UN‏ نج اب 


دختر مو نتز وما و ج 

See‏ ادامه‌دهم . از las‏ میخواستم که دمن مز مر ST‏ دهد تا از 
بندزنجس واز زند گی کردن درچشن حای شوم وھ رگ آور خلاص 
شوم 9 

آ روز زین خر ارت وزان | Ode ots‏ ا که GES‏ فد اوق 
بوزد سر رسد وبالاخره شب شد . فر بادهای وحشتناك کسانی که در 
حال احتضار بودند در دل شب رعب و هراسی درقلبهای ما ابجاد 
۳ 

سییده‌دم Slack‏ بهم خوردن زنجیر ها از خواب ببدار شدم . 
دیدم که‌اسیانباشهادرز درروشنائی فانوس مشغول باز کردن زتجیرهای 
مرده هاوزنده هاهستندو از یکی‌از روزنه As je cle‏ کشتی‌طنابی پائن 
انداخته اند که ساهیوستان وان می ندند و آنها ely‏ ایو 
ازصدای شلب وشلپآبآرام‌در با بەبقىه جر بان بی‌بردم . فهمندم که 
تمام Lol el‏ زنده‌یامرده بدر بامیاندازند که دیگر احتیاج OL‏ 
نداشته باشند » بها realy‏ که بدینوسیله 4a‏ اسپانبائی ها را که زنده 
مانده‌اند Obs‏ دهند مدتی مشغول تماشای کار آنها بودم . Sele‏ 
بودم که بامر اهم‌بدر باخواهندانداخت بانه. ANG‏ زر ىەمان 
دره‌ن‌قوی‌تر بودو ی تصمیم ABS‏ بود م که تلاش بمشتر ینکر ده ae os‏ 
تن‌دردهم. خوب‌میدانستم که امال pio‏ ماندنم‌خیلی کم است.چون 
ممدبدم ملاحان اسپانبائی که از ترس حانشان جنون‌یندا کرده‌ب‌ودند 


۷ ۲ Pe pre ا‎ eee ee 


gi‏ ماس بساحل yao‏ سد 
پائین آن راجلو رانده‌موفق شدم که به‌دو طرف لبه‌اش بچسبم . تانصفه 
براز نان كىك بود چون داشت فاسد Lol ates‏ به‌آب‌انداخته‌بودند. 
وزن همن اعقاو ان چليك ا کل مدو ا 
نگهداشته بود . حال دراین فکر بودم که چگونه درون چليك بروم 
تااز شرماهیهای کوسه درامان باشم . امابچه تر تیبی‌می‌توانستم این‌کار 
را انجام دهم عقلم yaad‏ سید ! 
موقعی که حبران sas‏ کوان شکر فرو رفته بودم خوشختانه 
تصادفاً سرم را بر ور فتاه بعقب اه د بدم که در حدود ست 
متر ja‏ ف تر مك کو ds‏ ماهی سرعت بطر ف من Laie‏ مدا ۳۳ گپان 
gli‏ حشت به دوطرف Chile‏ حسیندم ودهانه‌اش رایائن کشدم ۱ اسان 
هرطرف داخل آن شد. زانوهايم راتا کردم . تا این ساعت نمیدانم 
چگونه این‌کار را انجام دادم . چون لحظه‌ای بعد خود رادر داخل 
LE‏ و فقط ساق‌پام قدری زخم برداشته بود . باو جودبکه‌قایقی 
بدا کرده بودم خوداین فابق در شرف عرق شدن بود » زىرا حال 
Ke‏ چلك oun‏ از S51 au cls‏ باآب در بافاصله EAE‏ 
هیدانستم که Sl SI‏ ار ای وان وه Sas‏ 
نخواهد تواست وزن مرا تحمل کند . همچنین در اینموقم بالپای 
ماهی کوسه را فاضا چهار متری خودهدیدم . نا گاه چلمث‌باضر بات 
نوك دماغ desl sues us‏ . بعجله مشغول سرون ol ese»‏ بادستمای 


v4‏ سس سس 


د ځنر مو ثتز و ما ا 

خودشدم . درحسنی lad‏ ین عمل‌را را انحام مبدادم له Cl he‏ کم کم 
LaYbotls‏ مد. همینکه فا صله دو بندانگشت Gases‏ کو معاد 
رزوی ات امد ودر اطر اف چا ور pis les)‏ ورو Gs‏ قا ,5( 
باچوب و آهن‌ميشنیدم. چلیك را بطر فی‌خم‌نموده بود ودوباره آب‌داخل 
ا نفد Legis‏ ها as‏ کت گرم ها موه bye Soll‏ 
Flash sal,‏ خوش‌نبامد وا نها دورشد ۰ ساعتپا مالهای او را از 
فاص دورمندبدم. حال‌دیگروقت‌پیدا کرده بودم که قدری‌استراحت 
کنم وبخودیاد آورشوم که تماماین کوشش‌هابی‌نتیجه است‌زبرا عاقبت 


urge are Sor irom ope‏ موحهای در با هار( شوم 


روتکو کا خدا نموده مشغول دعاشدم. چنان از ته دل‌باخداو ند 
در راز وناز بودم که عاقبت قلہ م آراهشی ددا کر وو وور ial‏ 
در دلم باز شد . پیش خود فکرم ھی کردم که Lal,‏ حستن من از اين 
همه خطر ها که در cpl‏ چند روز اخس برام اتفاق افتاده اشدا از 
کف و فان توهش ان yaks‏ ار کشت و کت وک 
اسراو حالا هم از دندانهای تىز وظالمانه کوسه‌ماهی Lal,‏ یکنوع 
معحژه بوده است . 

و وشن ارگ خود را باز بافته بودم . حتی حالم چنان بجا آمد 
که متوجه زباگهای شب شدم. در با مانند استخری آرام بود وبادی 
نمیوزید. ماه داشت کم کم غروب میکرد . هزاران ستارة درخشان 


سم و مس ی تسم — ۵ A‏ تحت ی بت ماس بت تس 


مسیحسسحت سس eS‏ ی ا 
ا $355 عجسی که Sale‏ در OATS!‏ نظر ان را ند دده ام سمان 
وا دروروشن کرده بود 

ساره ھا بتدر بج درخشند کی خود را از دست اڭ وىكسك 
محو شید . سر أتجام‌سییده زد و اون ای خورشد سطح اب در با 
و als Cm‏ 903 > ‘ و لی Ber‏ نمی‌توانستم مجاه قدم دسشهر را بم 
ز برامه غلمظی روی در دای | رام‌رایوشانده دود . بکساعت طول کشد 
اكه هو | صاف شل . حال ner‏ ۱ فتاب می تا Au‏ و من میتسوانستم 
اطراف خود ۳ دبیم . 5 تب خبلی فاصله کر فته دودم و sigs‏ کل 
های آن وا مك دكم . طولی ھل که ۳ oe‏ از فظر م محو BAS‏ . 
عمر از مك طرف روی در داهمه حا روشن نود . در ان طرف Sloss‏ 
صحیم وا رام استاده دود که درست نمی توانستم بفهمم چست 7 حال 
کرمای! قتاب‌شروع eds‏ بودو تشنگی‌عذابم میداد زیر ا مك شانه‌ر وز 
بود که أب نخورده بودم . 


ر سنه وسر در sal oS AAD‏ سوزان از عطش OLS ala!‏ گذر انده‌ام 
دسر م مستا ید سر م ae‏ سل . از افتادن نوی اب ح ود را س خی 
نگهداشته از حال رفتم . درست نمیدانم LT‏ بخواب رفته و يا غش 


کرده از هوش ALS‏ بودم. وفتی چشمانم را کشودم ديدم که‌خوشختانه 
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ان وو a‏ و 
حقبقت pk‏ از خشکی چىز orga‏ و pdm Abas‏ و مد در دا 
سرعت بطرف Glas‏ دك‌رودخانه وسیع میشوم . صدای چهحه 
موند کانی as.‏ دستّه دسته مشغول شکار bls‏ 92 دند بگوشم خورد . 
مشغول تماشای برنده‌ای شدم که «ك‌ماهی بوزن در حدود دو کیلو را 
شکار نموده بود ونمسو اا |" لته کن اما بامنقارش sank‏ زد تا 
ماحی را کشت وهه انحا مشغول خوردنش‌شد. همننکه باچلك و 
آن برنده رسیدم dads‏ ماهی را از چنگش ددر اور و Aims‏ و خام 
سو و ۶ بخوردن آن کردم . ۱ 

بعد از خوردن مقداری از آن بقیه را در جیب کتم oles‏ 
بزودی متوحه شدم که بقمه فاصله تا ساحل را نمی توانم ۳ ol‏ 
Elle‏ استاده طی کنم لذا خودرا las! OL‏ هه و ان سوار شدم . 
حال نز cbs‏ ساحل مواحه با موح‌های دة ده بودم . با زحمت 
obj‏ میتسوانستم‌خود را روی tbe‏ نگهدارم . سرانجام بخت بامن 
داری کرد و تخته باره‌ای را که توا ات رودخانه شناور میا مد گرفتم 
CLG,‏ آن چليك خود را بطرف ساحل راندم . بدون Bol»‏ تازه‌ای 
ساحل رسىدم. ف بختم wth‏ بود زیر | آب رودخانه‌بر از تمساح 


دود ومن ازاین فضه اطلاع تداشتم ۰ 


ee ee‏ کت AX‏ سس 


~—-— مسبت مت سس fo baad whe gi a‏ هیر سد 
آب مرا دوباره بطرف bys‏ راند . در ده دقبقه | خر تمام قوای‌خود 
را جمع کردم و بار دیگرچليك را بطرف ساحسل بردم . امادر 
عمق th‏ متری چليك Sis‏ > کت نکرد . ناچار آن را رها کردم 
و خود Olly‏ انداختم و oud‏ زنان بخشکی رسبدم . فورا روی زمسن 
دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم و وای اوه 
aS‏ مرا ار این فقو جات داده است . 
در آنموقم gate‏ ار pees‏ رنج عیبر دم و نمی توانستم 5 obs‏ در 
آنحال باقی بمانم . بزحمت دوباره بطرف LT‏ رودخانه رفتم و به 
حوضحه‌ای که از 11 باران در بود رسیدم Sts‏ خوب و اف 
نود . در حالنکه از شدت خوشحا 3 CG‏ افتاده دودم ae‏ توانستم 
از آن ۳1 نو Pram‏ = 
تفت از Gals)‏ ت و هس مها امن So yey,‏ خود dai‏ 
ماهی‌ای را که درجیب داشتم بسرون کشیدم وهمحنانکه خدا را شکر 
میکردم OT‏ را خوردم و جان تازه ای گرفتم . سپس Ryle ys‏ پوته ای 


که کلرای سفرك داشت‌در از دنه بخواب خوشی فرو رفتم ‘ 


AY 


فصل هتم 
سنگ قر با نی 
وفتی ی قر | ر سمل ¢ خود را در ome,‏ اشفا کی بافتم. صورنم 
از سشهای زهر | لود ا ھا و حشر ات chant roe Ma‏ ورم کرده 
دود و opp he‏ فسمن‌ای ب قەر جندان تعر tt‏ کا ی ۴ و حجود انکه 
از شدت سوزش وخارش قدرت نداشتم خود ,\ سر دا رن ۳۷ he‏ 
د بوانه ھا ست و خىز مسکر دم 3 با طرف ,\ نطرف 9448 ددم . در 
Ole‏ این باطلاق دز ر oS‏ جائیو بناهگاهی د دده نمسشد. نمیدانستم کجا 
دروم . اجار راھ کان رودخانه را انتخاب کر دم. در حسن دم بر‌داشتن 
تمساح ها 3 مار ۳۹ و دسدار میکردم ۰ rungs is‏ بودم که ۳ ا 
رحر wide,‏ نخواهم تو انست Gals 5 Le‏ زرنده giles‏ : تصمیم گرفتم 
فاا فخا که‌توانائی دارم يشرو ی کنم 5 انکه از هوش دروم ياىمىرم 
د از ا وصح نا کوار رهائی eb‏ ‘ 
مدت یکسا ار شا د دشر سمش ر Sloe ۳ ws‏ ماز 3 خالی از 
دو AS‏ ونی ر سدم ٠‏ در ۱ نحا رقص کنان و <ست وخبز OLS‏ ۳ دستهای 
باد کر ده خود ۳ دشه هائی که‌بالای‌سرم ورور مسکر‌دند مشغول م ارزه 
شدم ۰ وگ جری با خر کارم دافی نمانده دود و قوایم رو محلسل 


Ag u 


_ دلگ قربانی 
ان اف a5:‏ نا گاه بگروهی از مردان رسدم. eS,‏ صورت Wal‏ تمر ه 
بود ولباسهای سفیدی‌بتن‌داشتند ودر کنار رودخانه‌ماهی‌صیدمیکر دند. 
بهلوی| نان قاق cle‏ متعددی قر اد داشت‌و در آنموقم مشغول‌خوردن 
و تاه ا ی ا ی ای اه 
کشیده دست باسلحه بردند . سلاح آنپا عبارت از تیرو کمان‌وچماق 
وس ود 
آنها طرف من حمله کردند. SLE‏ داش | کی 3 
برای ole‏ مر حمت و کمك ig!‏ دستهای خود را بالا بردم . وقتی | نها 
مرا عاجز وبدون اسلحه دبدند سالاح های خود را زمن گذاشته 
بامن مشغول صحبت شدند . من با تکان دادن سر به آنها حالی کردم 
که > فشان را نمی‌فپمم و بعداول‌بدر با وسیس بصورت ورم کردء‌خود 
اشاره کر دم sl‏ سر‌شانر | بعلامت تصدیق OG‏ داد ند. بکی‌ازاشان 
بطرف wld‏ رفت و ار isa‏ مر همی قهوه‌ای رنگک و خوشیو همراه 
el‏ ۱ همینکه آن‌مرهم را Say‏ زخمهای بدنم مالمدند سوزش‌و خارش 
طورش را اف Fy‏ اه ent‏ امش انیت مرو 
که Bs‏ مزاحم من شک ند . 
بعد | مشان‌یمن غذایی از ماهی کباب شده ونان و lel‏ شامیدنی 
توا ریک و که ندید آونت Lew ssa‏ ید ph‏ کولات 
بود . پس از آنکه ازخوردن غذا فارغ شدم » آنها مدتی باهم آهسته 


AQ یت‎ 


er 


دختر موی ننز وما 
ls gate‏ که WS‏ وین نمی آشاره. کر دند که داخل PBS‏ 
ها شوم‌وحصری دادند که روی‌آن‌بنشینم. من‌امر | Lg‏ رااطاعت کردم. 
سدهر د js‏ ۳ همر اهم افد el FE‏ بزر eS‏ و حادار بود . 
یکی oh sl‏ که‌مرد سار جدی ومهر بان bas‏ هیآ مد وگ ol pk‏ 
ود واشت وا شت وو gS:‏ من شست و os SU 9d‏ رو بروی ما حا 
کر aie‏ وو ارو ھا فاو ر کر کے اود سد Sb‏ دگ ن 
Jlis‏ ما می | مد‌ند . هنوز Sh‏ فرسخ طی تکرده NESS‏ که مراخواب 
در زر بود . 

دس از ساعتها وقتی shoe‏ شدم ثبروی تازه ای احساس کردم ۱ 
دیک قات و ادع روت ھک Sis‏ با ILS‏ ج ونه ان 
مرد موقر که در کنارم نشسته بود بوسبله th‏ شاخۀ فز ى مرا sb‏ 
میزند ودشه ها را از سر وصور تم دو رمسکند . رفتار محت pore‏ او 
دمن فهماند که در خطر نسم و یامن بدرفتّاری نخواهد شد و از cp)‏ 
بابت ترس‌وواهمه‌من‌قدری تخفیف eee a) We‏ بودم که دەچه 
کشور عجیبی آمده‌اموسا کنن آن‌چه حوراشخاصیباید باشند» اما S395‏ 
این فکر ها را رها کرده درعوض مشغول تماشای ر مانائ اطراف 
شدم . هسیر ما در رودخانهٌ کوچکی oy‏ بزودی به Syl jd‏ رسیدم 
re ew Tre aol‏ کر وشن arn‏ مه یو هن 
دی هساو با موی Gey‏ اراک ای یال رو 


وه ۳ قر با نی ۱ 
سيس مانند ر سمان آو یز ان‌شده دودئد وروی آنپا گلهای سفندوز وا 
روشده بود ؛ خلاصه منظره دلفر بی را تشکیل میداد . در شاخه‌های 
درختان برند OW‏ بز رگکورنگا رنکگ که صدای خشنی داشتندنشسته 
بودند و وفتی‌از کنارشان رد میذدیم > از گلوی خود صدا های‌عجیبی 
Lays‏ وردند . میمون‌هانز ازشاخه‌ای شاخه is‏ حت و خزنموده 
مكلك Leys‏ و زدند 

وقتی | فتاب one!‏ اه طلائی خود و روی این کشور عجیب. 
باشد وغروب کرد » قابق ها در LT‏ محلی که ازچوب ساخته شده 
بودیهلو گر فتند و مابخشکی‌قدم گذاشتيم . وک هو spouse‏ 
ومن | نچه‌توانستم کش ف کنم این‌بود که ماروی جاد#خوبی راه‌میر فتیم. 
بالاخره به‌يك در بزر که رسیدیم . ازعوعو و صدای بای عسدهٌ 
sols 5‏ که وشت آن دررفت و تة بودند پی‌بردم که بابد دروازه 
شهری باشد . بزودی افو کته درامتداد کوچه ای بطرف ياين 
رفتیم . درانتهای کوچه جلودر آ خرین خانه » رفیق من‌دستم را گرفت 
ومرا باطاق‌درازی که سقفی کوتاه داشت وبا dus‏ سوزی روشن‌شده‌بود 
راهنمائی کرد ۱ 3 ا زن تلم | wae‏ باوسللام کر دند و چند تای 
ay Sas ۱‏ حدس زدم یامد کلفت باشند » درحالی که دستهای خود را 
هو كد اش تم اسم احتر ام‌یجا | ورد هط لی‌نکشد که نظر هامتوجه 
من شد FV fry‏ کنچکاوانه ازرگیس خانوده دربارء من بعمل آمد که 


u AY 


د خقر eg 3) go‏ سس 
فقط مفپو Bar ed jee carl War‏ از انکه همهم مرا د ققامطا Aa)‏ 
و روز اندار دروت شام حاضر شد و ch‏ غذای dle‏ از کوش سر‌سفر ه 
گنا ای وا ار ای شی ES‏ درخوردن دعوت کردند.عنهم روی‌حصس 
نشستم واز شقابپائی که زنهاروی زمىن‌چده بودند مشغول صرف غذا 
شدم . یکی ازدختر ها که خیلی lag‏ وخوش اندام بود نظ رم راحلب 
ووک کا ووو وت کر و ت 
قامتش‌راست و بلندوظر یف بود وصورت‌بانمکش صد چذدان برز سائیش 
مبافزود. باشجهت ازاین‌دختر درا شا curve‏ میکنم که او تکبارمر | 
ازفر بانی‌شدن ا ا زک دیدن تات داد ازابتدای و رود 
خود میدیدم که «مارینا» gal)‏ اسم را من باودادم چون نام بومی وی 
دراز 2 تلفطش مشکل بود) بوضع نا گوار من بانظر تر حم مینگر ست 
وهر کاری که ازدستش La‏ مد درحق‌من انحام مداد - هم او مود که 
اف اه تاخود رابشویم ولباسپای تمیزو کتانتی بمن داد تا ماسپای 
کشف ویارة خودراعوض کنم وشار زا که از در ساخته شده بود بدوشم 
انداخت . 

همینکه‌شام‌خا تمه بافت دراطاق کوچك»جاور»حصری‌انداختند 
و وا دراز کشیده بفکر فرورفتم ۰ بنظرم چنین میا مد که 
Ss‏ بادنیای خودقطع رابطه 5 eles‏ > امالااقل بدست مر دم مهر بانی 


rolial‏ د که کته تما تال وی مر واگ دی ون ا احت ھک د 
Ga 2‏ ی ی E‏ سوه هر او Ba DOI‏ 


۸۸ 


سنگ قر بانی 
ز برادر بافته‌بودم که‌با | نکه رفتارشان‌بامن خوب بودمن‌مثل بك‌زندانی 
هسم . چون‌مرد ی‌مسلح با يكنز ههمیشه دم‌در اطاق کو جك من hss‏ 
میداد . قمل‌از آنکه‌بخوابم » ازمیله‌های‌چویی بنحره‌به‌سرون aie‏ 
کردم . درجلو آن‌خانهةٌ فضای‌وسیعی دیده‌میشد و بفاصله‌صد مترازآن 
هر م Gath‏ سر بفلكك کشیده‌بود. بالای‌این هرم عار آ تشگ ساخته 
بودند . فکر کزدم‌باید معبدی‌باشد » زیرا درجلو VON‏ تشی‌روشن‌بود. 
دزشکفت ودم که این‌نای بزر کی رابه‌چه‌قصدی ساخته‌اند » بالاخره 
بخوابر فتم وفردای او قضهر افیمدم : 

شایددر این‌جا شرحاین‌موضوع SE‏ از فایده نباشد که مدتی 
بعد دانستم که‌اسماین‌شپر « ٿوباسکو» مر کزاستان‌جنویی« أ ناهواك› 
است و در حدود صد ور سح باشهر «مکز یکو» فاصاسه داردومن اولن 
مرد سفیدپوستی‌بودم که میان این بومیان آمده بودم ؛ اما بومی‌ها 
GILL‏ رامیشناختند ومرابجای یکی از آنها گرفته بودند و باسم 
عجب ?93 J‏ © صدا یم میکردند. | نها اسیانماتمبار ادشمن‌خود مسدانستند 
و خدا دانشاننىز عون اتن ودد 

edi‏ دم باحالی خوش ونروئی تازه که دس از استراحت در 
بدنم پیداشده بود از خواب برخاستم . پس آزشستن‌دست‌ورولباسهای 
کتانی‌رایوشیده داخل‌اطاق‌بزر گك‌شدم. غذا آماده‌بود . تازه‌ازخوردن 
صبحانه فارغ شده‌بودم کهرئیس آ نان بادو مرد که دبدارشان لرزه بر 


ب 


8 مق قز og‏ 
اندامم‌انداخت و اردشدند . صورتم‌ای al‏ خلی‌خشن مود . لماسپای 
سیاهی Oley aT‏ علامتهای‌قرمز دوخته‌شده‌بودیتن داشتند و موهای 
آنان بایکنوع eer‏ درهم‌پیچیده شده‌بود . این دو هرد و رئیسشان 
سا کت وصامت چشمان‌خودرا طوری دمن دوخته بودند که احساس - 
کردم خون‌درر گهایم منجمد میشود . یکی از آنها بای کتانم را از 
بالاحالداد ودست کل ۳ راروی قلیم گذاشت و باصدای wh‏ ضر بات 
قلیم‌را میشمرد ودیگران‌هم سرشان راتکان داده حرفهایش‌راتصدیق 
ی دند .بعد‌ها فپسدم که از کته بود من خلی قو ی هستّم . من 
داطر اف‌شودنگاه کرده میخواستممعنیاین کلمات را بفهمم که نگاهم 
با چشمان آن‌دختر(مار (ly‏ مصادف‌شد ومر! بشك‌انداخت.مثلا ین بود 
که ثاررحم ودلسوژی در دید گانش‌نقش سته است . حس کردم cL‏ 
نوعمر ککوحشتآ وری درانتظارمن است . قعل او ایک wil ss‏ کاری 
کنم وفکر ی بحال‌خودنمايم اندو که ار اطای رون کفیدند: 
تمام اهل خانه غیراز Ls gle‏ ورئیس‌دنبال ما افتادند .نا گاه من‌خودرا 
در مسدان وسیعهحل‌بازار که‌بسرعت ازعدءز Gob‏ آزمرد و زن و بحه 
در هسشد با فتم. همه دمن ا دند و بطر ف‌معبدی که اانا تشن 
روشن بود میرفتند . دریای این dane‏ مرا باطاق کوچکی دردند .در 
اینجا عده‌ایاز کشیشان لباسها یمرا پاره نموده‌از تنم بیرونآ وردند . 
ازدهشت وهستی OUTS pe aT‏ تقش سته بود حدس زدم که دارم 


٩۰ سس‎ 


س ت — سنگ قر بانی. 


بسویمر گے میروم . درآ نموقع بالای سرماطبل بزر گی‌میزدند .مرا 
از اطاق کوچك‌خارج نموده مىان عدءز بادی از کشش ها که دسته 

و ines Ora:‏ قرار دادند . موقعی کهدا شتیم از هر م 
Tiga ۳‏ اواز ممخواندند . راه پيچ يىجىرا که در Yb‏ بحای 
at gi ees‏ تععیت. ور دم . درآ خر این‌جای‌سطح » دوبرج 
As cys go‏ بلندی تقر ۳ فلت هگن اوا ا ا dine‏ خدا lou‏ نبا 
بود aS‏ دکیر | نام «هو CJ jis‏ دای ردن «M59 ce‏ 
خدای هوا 13 سمان منتاه‌ندند .صورتهای کر به اى سنگهانقش 
شده بودو از لابلای‌درهای باژ باتسمی‌چندش | ور بر وی‌مامیخند بدند.در 
داخل| ین‌معمد محراب کوچکی‌بودورویآن شقابی‌طلای که‌درداخل 
آن‌قلب‌های LAS‏ را کفروز گذشته قر بانی‌شده وول ا دودند . 
تا تایه AS aS sini‏ تساه زر اوان 
مسوخت‌و درمقایل Sere il‏ ک aya‏ هقرو GS‏ سباهی 9 فر ازداشت شت که در 
جلوش سنگهد بگریر ابشکلدا یره تراشیدهو تقاشی کرده‌درمر کرش 
حاقهٌ بر نجی‌کار گذ‌اشته بووند. تازه بها bles‏ گذاشته بودم که مرا کشان 
کشان‌جلوآن Ci‏ چرخی بردند و با دك تسمه چرمی بازو م دار ان 
حلقهستند. با | نتر تس‌فقط تا کنار UE‏ تو انستم‌حر کت کنم‌نه‌بیشتر. 
سپس نیز slo‏ ا کهدر انتهای آن‌سنگک نو تيز یبود بدستمد ادند.ودو نیزه 
هم به‌دو نف بومی که همر آهم بودنددادند. ورمن واضح شد که‌می‌بادست 


و 


سجن مد 


SS Se ee 
بجنگم. آ نهااز بالای آن‌سنگه‌روی‌من‌بر بدندومن‌می‌با ست از خود‎ ale 
- دفاع کنم . چنین‌بفکرم میرسیدکها گرمی‌توانستم‌این دو موجودبد‎ 
بخت را بکشم» مرا آزاد خواهند کرد و بپمین جهت خود را آماده‎ 

en‏ بودم SVS‏ بتوانم بز ند گی آنماخاتمه‌دهم ۱ در آ موقم رئيس 
se‏ به انان اشاره کرد ای مه کید اما وا ان و فت 
افتاده بو دند که‌ازجای‌خود تکان‌نخوردند . کشش‌هاباتاز بانه‌های چرهی 
آنپا را زدند وسرانجامآ نوو درحالنکه‌ازشدت دردفر sb‏ مسکشدند 
بمن‌هجوم | وردند bits) Ses‏ زور ارذگ ory aorta‏ روی 
من پر بد ولی من‌بانیزه بازوش‌را سوراخ کردم.اوهم‌فورا سالاح خود 
را بزمین‌انداخت وفرار کرد ودیگری هماو را دنبال‌نمود زبراآنها 
روح اوو ف و قدرت‌هیج‌شلاقی هم‌نمی تو انست آ نها را نار 
دیگر بامن‌روبر و کند . 

و فتی وق ها د بدند که نمی تو انند a‏ را سرغ رت ساورند 

تصمیم کف که ا را بکشند ol pam.‏ صدای مسوزيك و 

See ی ات‎ ST Ne اه‎ el 

درواقم (سنکی قربانی) بود آوردند واورا به‌پشت روی‌آن خواباندند. 

پنچ کشیش وی را در اینوضم Corer eer ees nG‏ 

ودو Gl‏ دی یاهاش زاگ ف بودئد . رگنس کشیشها بعنی‌همانکه 

قلب مرا معاینه کرده بود » بالا پوش قرمز رنگی بدوش آنداخت و 


۹۲ 


ee ey‏ ی ee‏ ن 


شرو ع کر دیدعا خواندن وسیس خنحری را که دسته‌ای منقوش ونوك 
VO esl 25‏ وا با جرت das‏ ور په ان تا ره قرو 
کرد tall.‏ تبب سنت قدیمی خودشان را که قربانی برای — د 
اوا روصت و کر اف عل را اام داد گنود کر 

که در دوره استاده بودند سحده افتادند . تا مدتی که قلب ry‏ 
در طرف طلا جلو خدای دوا قرار گرفت در ادن وضع Baile cal‏ . 
سیس کشیش‌ها فر باد OLS‏ خودرا اک los‏ د وا نوا DUES‏ 
کشان بکنارهرم برده از beet!‏ به‌پائن انداختند .دریائن کسانی که 
منتظر دود ندحسدر ابر داشتند و بر‌دند. در آ نوقم نفهمیدم AT‏ چهقصد 
ge os‏ زا کشت ی از هرن یداو ل دوم رات کر هان 
تر تىس عمل رن ; 


— 


درا خر نوبت‌به من رسید . چشمانم سیاهی میرفت ونمی‌تو أنستم 
چبزی را ببینم. احساس کردم که 3 aS‏ . تااینکه خود را 
‘ess‏ آن em‏ لعنتی بافتم pod‏ ها هرا از سرو پاهایم کر فته 
هی کشاندند وسعی داشتند سینه‌ام بطرف بالا باشد . در اینموقم آن 
موجود olla.‏ که خنجر شزی بدست داشت SVL‏ سم استاده بود. 
۳ عمر دارم صورت نحس وخونخوار او رأة سر‌اموش نخواهم کرد 
مها ن وا که اه که وی اوم eae‏ دو دا توقای 
طالمانه ای م را ورانداز میک 


رد .۰ 


Ss AY 


دقر مو هر A‏ 
Lal‏ آن es.‏ فوراً aS ale‏ من خانمه نداد . مدتی که Jil‏ 
ea pe js‏ بط ف من نان مس قت در bs‏ م le ia‏ طو واش حلو ° 
کرد . تا گاه Ole‏ مپی که جاو چشمم را تار 8 0d‏ بود برق بالارفتن 
خنجر را دیدم . موقعی که فکر میکر دم as‏ لحظه و ایسین‌عمرمن 
8 | رسده دستی در وسط هوا بازوی وی را oT‏ وف : 
صدای پچ تی را eae (Gene cree een‏ از | Lone aS dont‏ 
ژزمز مه ۳-3 دند خوشش dala‏ زور | نا گاه فر دادی ا و دمن ولد 
کر a‏ کر ی رهق از Bie aS‏ زاره 
بازوش را cas‏ ناچار مرا رها نمود و داخل dane‏ شد . برای‌هدتی 
دس طولانی a‏ صد بار مر گی را حاو چشم خود ددم روی آن Lee‏ 
ماندم » زیر ا بقین داشتم که میخواهند قبل از کشتنم بمن شکنجه 
G1,‏ دهند وباین قصد مر کب را عقب انداخته‌اند . سر alot!‏ صدای 
باهائی راشنیدم 553%( چشمانم زا as rome‏ تحمل eo) Oars‏ 
مر گے آور رانداشتم. اما خیلی عجیب بود » عوض اینکه مرا بکشند 
دستهادم و باز نموده مرا از Siw Ss)‏ فر بانی ails‏ کر‌دند هر گز 
باور تمسکر دم Bae ees‏ دو باره زنده بادستم OES aa.‏ 
کشان مر | کار هرم بردند . در افا goss’‏ تسا که Olek‏ هرم 
استاده بودند فر باد Sle pe OUT‏ گفت‌ونا گاه Oba‏ | نان زمزمه‌ای 
برخاست که صدای :ر خورد شاخه‌ها و در کل شسه بود . 


fo ee ا‎ ee 


سس نگ 8 ol‏ 


دیل ین مرا Ole‏ بازو انش 45 در از لکد Ge‏ خون دود گرفت 
glass‏ مرا dads dol . ding‏ متوجه شدم که ریس قنبله در 
حالنکه للخند میزد کنار من استاده است و با همان تبسم‌هر موزی 
که در موقع سیردن من ددست ۳ هاروی لماش نقش سته :ود 
مرااز | تهاتحویل گرفت. سیس هر اشستشو داده لباس‌تنم کر دند و داخل 
Ere dune‏ . ناچاردر رار op gai‏ زشت ومنحوی ان gama‏ > 
ایستادم . موقم‌دعا خواندن کشیش ها بظرف طلا که اصولا milage‏ 
هما کنون‌قلب‌من‌دردرون آن‌فرار گر فته باشد چشم دوخته بودم . بعد 
از انجام این مراسم همان راه حلزونی را ط ی کرده بائین آمدیم و 
SL‏ هرم رسید.یم > در آنجا رئیس دستم ۵ کر a hee‏ اسان ده 
هدایت نمود ..سنظرم حنین او حالا همه ست یمن با احترام 
نگاه مک ۱ 

وقتی بخانه رسیدیم اولین کسی را که ديدم مارینا بود . او 
rie‏ دمن کرد وزمزمه OUST‏ چند کلمه حرف زد که چیزی از ol‏ 
ق سب م رای که GW as‏ 2ود espe‏ شە رورا 
راا دة با نحه که‌سرم she‏ بودفکر مسکر دم . درحشقت 
gts cls‏ ر شطانی | ھن دو دم. 

حال شرح خواهم داد که در ou‏ روز حه علت از ضرت‌خنجر 
درامان ماندم . مار بنا که در قلب خود نسبت بمن احساس علاقه کرده 


ای تب و 


دخترمو نتزوها سس سس سس 
و ولش بحاام سوخته بود در صدد نحات aah‏ ادبو همینکه دید 
مرا به قر بانگاه می در ند به رئيس قسله افو as‏ که «مونتزوما» 
امیراطور 2ا ناهوال) از | تسا که از اسیانبائی ها خیلی فتاه عفد 
ومنهم یکی از lg!‏ هستم | 38 وه نا 
چشمان او قربانی کرده اند سخت بر آشفته و Minas‏ خواهد شد و 
Tbe‏ دوا نت aS‏ فش او EE gas‏ در Syl‏ من‌دستور 
لازم صادر نماید . رس دریاسخ گفته دود که دشنهپاد وی عافلانه 
است» اماچراقبلااین‌مطلبرا یادا ورنشده وجلا که‌من‌بدست کشش‌ها 
افتاده‌ام» دیگ 


جو 


r 


وردن من از چنگف sb lst‏ ل می‌داشد. 
مارینا باو چنین جواب داده بود که این‌کار آنقدرها هم که او خیال 
a‏ ششک ار | gle‏ ترا یت held‏ مرو زا E‏ 
رب‌النوع« کتزل» کنند و انرب النوع دراصل ازنژاد سغمدیوستان 
است و از کسا که من یکی از فرزندان وی نباشم ؟ در وش 1 
رب النوع is‏ دقر بانی شدن من راضی خواهد شد ؟ بالاخره اگر 
J‏ هم اوقاتش تلخ نشود lua‏ خود امیراطور مونتزوما وقتی‌ادن 
قضیه را بشنود خشمناك خواهد شد و خود رس و کشش هارا 
سختی محازات خواهد کرد . 

رئیس قببله وقتی این حرف ها را از مارینا شنید تصدیق کرد 
که حق lees‏ )5 اش و دوان Olas‏ از هرم الا rea‏ و بموقم‌بازوی 


۹٦‏ ای میس ویس 


-- سک قربنی 
کو ار ون کر ار ها و ن ان pal‏ 
تلخ “ss‏ و گفت که این عمل گناهی بزر که Sass!‏ ا وقتیر ثس قسله 
arias‏ را باوی دران Ror Calas‏ ۳ صلاح کوان دید که gel‏ 
حشم مونتز ومانشود. باشجهت بود که شدهای مرا باژ کر‌دند و بداخل 
او هیا و ا رون assis‏ تشر کی ها اه SU‏ 
قسله گفت که من Be‏ ازفر 5 Olas‏ معبود آنان > کتزل» هستم و باین 


علت دود که aus oie‏ ۴ من ا L‏ احتر ام رفتار کردند ‘ 


کج هی وهی ۵۶ سم یی ewe‏ 


فصل and‏ 
نجات دادن گواتمو ک 

در بار ی ادن le‏ عجب هر جه دشر Ror SG‏ دم 5 هی 
فهمندم. در La jee Chel‏ آنپا با هر ملتی در colts‏ ما که‌ازوضعشان 
اطلاع داشتم دراد دو دند . 

im >‏ هایز سا درمعماری واحترام بقوانسن با ما چندان‌فر قی 
نداشتند. بعلاو chee‏ شجاع بودند و در مصائّت و بلایا تحمل سشتری 
shee (Mas‏ ند. اما بابد بودن pease bat‏ مذهب که pts‏ یج بخر افات 
تمد بل شده بود Ma‏ بکنوع سماری در ate » i! sles‏ دوانده دود . 
در ظاهر تعلیمات مذهبی آنپا SHEL‏ بود و در سباری از جهنات با 
تعلیمات‌مذهب ماو جه اشتر اك داشت » امابعد‌ها بی‌برردم که‌تعلیماتشان 
چقدر توخالی دوده اس 

yas‏ ار calls‏ درش «alee‏ اا ای تیان نها 
ای کف بودم ومی‌توانستم کم وبیش با مارینا صحبت کنم وهم‌از 
او بود که غالب اطلاعات را بدست lee‏ وردم . او تصایحی من مداد 
که برای حول Ol>‏ و سالامت من Date‏ بود . من هم در عوض در بار 
مذهب 9 Saude‏ خود و از | دنه و رسوم Pity‏ ارو بائما نکاتی داو 


۸ سس 


SF goil oF حات‌ذادن‎ -- 
1 


بادمندادم. | من اطللاعات Aas‏ حاخلی ددرداو حورد و اورا ماده نمود 


که Lat Lill,‏ خدمت کند ومذهت را poe‏ د و بر سم مردمان 
Dake‏ دوست زد eos Ss‏ ° 

سر‌انجام همینکه چپارماه تمام سپری شد قاصدین از دربار 
«مونتزوما» بر گشتند. سلت‌طغبان رودخانه ها و سای اتفاقاتی که‌در 
lee‏ ت نا شان pe‏ اسه بود خىلی pel‏ کر ده بودند . آنپاخر 
او ۸3 امیراطور ae‏ ممل دارد که در با سَخت خود مرا ند . 
با شحهت Saijal yy‏ خود شاه ادود کوا تيوك را ا کا5 مسلحاعز ام 
داشته‌بود که مرا همر اه خوش نزد وی سر‌د. 

هر گز او لین ملاقات خود رابا این شاهزاده که عدها cp tg:‏ 
دوست من وبا هم مثل دو بر آدر oie‏ بود.یم فر‌اموش نخواهم 55 1 
بمحض د cia Ors‏ دس Dies‏ خود و در رخ ةاش وع بالای 
سرم بردم وبرسم بومی ها باو سلام کردم ۰ گواتموك تیر کمانی‌بدست 
ولماش شکاری شن داش es‏ اهر | seas Slddl yy‏ سس تسم درد 
وچسن گفت 

gles ظاهر مردم حدس من درست باشدا‎ yl در‎ 1 Paes 
باهم همسال وهم‌شان هستیم» اما تومئل ك اسس‎ le که‎ us بنظر م مہا‎ 
مش وا زو ند تام کنو سس تا‎ el Sets Lay 
. مهر بانی دست خود را بسوی من دراز کرد‎ 


۹۹ 


a be pie ger 


بکمك مارینا که بدقت بروی این ool alt‏ چشم دوخته بود با 
او شروع صحت کرده کفتم : 

_ شاهز اده ! Cram Siok or‏ تو Cole‏ باشد ! من با آنکه 
در کشور خود Cl‏ شخص سرشناس و رو تمند هستم » اما در اینجابیش 
از اسیری که از قربانی شدن نجات یافته است نمی‌باشم . 

با دقت بروی من ene‏ و گفت : 

۳ ان وض اطلاع دارم ۱ خىلى خوب as‏ که تو داسجا 
سالامت ماندی و cp lV‏ شهر از غضب‌مونتزوما در امان نمی‌ماند. 

ر لسن قسله وفتی این حرفرا شید از ترس بلرژه: «sis!‏ زرا 
وا را رو ها خملی‌قدرت داشت. کواتمو 2 eae‏ رو ورف 
و از من درسد که ا اصل و نسب من اسیانمائی است . باو گفتم که 
اسپانیائی نیستم وازنژاد دیگری از سفید پوستان‌می‌باشم . امادرر EF‏ 
های من خون اسپانیائی هم جاری است . 

افو ات نع ts)‏ هد 
نژاد های دنگ سفید بوستان اطلاع نداشت . دربارهٌ سس گذشت 
خود تا | los‏ که در دریا مدتی کر وان مانده و dar‏ ساحل so‏ 


نپا رسیده‌بودم بر ای‌وی‌حکایت کردم ۰ و فتی داستانم تمام‌شد او دمن 


A Ly 


>: katt 
مب از گفته ات چسن معلوم هشود که تو اسپانیائی نسستی‎ 


۱ هم‎ — n ETE a 


¢ 


۳ Ta 


نجات‌ذادن گواتمو ک 


اما بك رکه ba‏ اسپانیائی است 2 با eles‏ این فان هه ae‏ 


ate sls gels‏ ال وزیا هخا وا sya‏ نا اس 
بگذار دیگر راجم باین مطلب صحبت. نکنيم . تزديك بيا و بمن 
نشان بده ete‏ چگونه این تیر و کمان را بکار میبری؟ | با آن را 
همر اه خود داسجا ا ای و یا درا bet‏ ساختی ؟ بمن گفته اند که 
مثل تر و OLS‏ تو در pt lets‏ و کمانی پیدا نمشود . 

حلو رفته تبرو کمانی را که در آ le‏ ساخته بودم gh‏ نشان‌دادم. 
امن ترو کمان از شصت با فاصله ترش Gap‏ اصابت نکر ودر 
ق را ا ی ر ا وو 
سادر چیز هاصحبت کر دب م‌ومار ینا در saree‏ بمن‌باری‌میکر > . قبل از 
آ که روز بایان رسد ما دو 8 خوبی شده بودم . 

پس‌از بك هفته » مسافرت طولانی خود را آغاز کردیم . قبل 
از خر کت با رئسن abd‏ خداحافظی کرعی نمودم . ماربنا سخت 
aS BESE‏ وس این اوه وس سا 
را دیگر paras‏ اما پمدها باز توانستم مارینا را ملاقات کنم . 

بك ماه تمام در سفر بودیم زبراراه Ls‏ ناهموار و طولانی 
دود . گاهی مجبور میشدیم در حنگل‌شاخه‌هار | بر ous‏ برای خود راه 
as oh‏ . گاهی نیز در کنار رودخانه‌های طغبان کرده از حر کت 
باز میماندیم. در این مسافرت خبلی jae‏ های Cure‏ ديدم .از سیاری 


ندر وک NIN aap‏ کر ت 


دحترمو نتر وما reer‏ ی ۳ 


از شپرها گذشتيم که برای ol col‏ تجلیل انپا ناچاریکی‌دوروزدر 
هر بك ازآن شهرها ميمانديم. در اینجا از تعریف آنپاصرفنظر 
ی 

اما از Ch‏ حادثه که دراین‌مسافیت‌برای مارخ دادولو مختصر 
هم باشد صحت خواهم کرد » زرا این وافعه دوستی من وشاهزاده 
رطق اتموك را Cla‏ دوستی حقبقی و صمیمی Jura‏ نمود که تادم مر cS‏ 
شاهزاده پایدار wh‏ وخاطره OT‏ تا امروز در صفحهٌ قلبم نقش بسته 
است . 


در حن مسافرت روزی در as:‏ رو دخانه‌ای که .در حال‌طغمان 

دود میور سو AS‏ شد دم وبرای ذز اقدن و قت دشکار اهو رفنیم .دس 
Pa‏ سم ra‏ 

از مدتی گواتموگ تصادفا بالای تیه‌ای آهوئی را دید .ما جمعا تحت 


:وديم که بدنبال شاهزاده ميرفتيم . آهو در Glad‏ باز ابستاده بود . 
اماین ماو آهو درحدود صد پافاصله بود که بوته‌ها ودرختان انبوهی 
وان قرار داشت . با اینترتیب برای رسیدن با هو راهی نداشتیم . 
فان کرو من کرد و شوخی .235 

تبول ! تا حال خیلی داستانها دربارة تبراندازی توشنیده‌ام . 
ادن pl‏ در سه بر ایر فاصله‌ای است که ahd‏ ها« ۱ wil tate‏ او 
aa, |,‏ حال میخواهم در این کار مهارت ترا امتحان کنم ۱ 
در gems‏ باو گفتم 


(ee er‏ ب ب Sh‏ یب کت خی 


زحات‌دادن gail gF‏ کی 
- باوجود اینکه فاصله خیلی 5 ob‏ است امتحان خواهم کرد. 
زیر درخت aS E‏ شاخه‌های باشن آن در حدود بنجاه‌یا 
با زمسن فاصله داشت استادیم . Sod‏ ور ان وک کان ا 
داده alts‏ گرفتم ورها کردم . تیر از کمان جهید وبه آهو اصابت 
نمود ودرست قلش را شکافت . همراهان از تعحب فر بادهای تحسین 
e‏ کک > اما موقعی که خود را pole‏ ۳3 دم Sls sas‏ آ هو ی 
شکار شده برو بنا گاه وك (دوما )یار ) حیوانی ش4 is‏ و ای دنخاه 
gy‏ زوک اا ت ) که از بالای انوه شاخه ها مترصد ol‏ 
دود خود اه ی Duss‏ افا خت واو وا کر رش 
زدو باینحه‌های بزر کش‌بدونو قفه‌به‌یشت وی کو ۱ | گر شاهزاده 
ره ار ورف اش سا تون مان که ا 
امپراطور کشور«آنادوا »شود . شاید هم گر زنده نمی‌ماند بهتر 
بود . 
باری وقتی همراهان او ah‏ حادثه را دبدند با آنکه مر‌دمان 
شجاعی بودند بخیال اینکه شاهزاده از این معر که Ole‏ سالم پسدر 
نخواهد برد هر سه فرار کردند» اما من فرار نکردم ۰ در صور ASS‏ 
موقع مناسبی پیش آمده بود که خود را از قید اسارت نجات دهم . 
بکنوع Solel‏ بومی‌ها که بجای شمشیر استعمال میشد وبك چماق 
تیغ‌دار که شبیه دندانه های اره‌بود در کمرم آو یزان بود . فوراًچماق 


کک متس یی کک 


دختر مو نتز وما سس سس سس سس سس سس 
را بدست گر فته با آن Kee‏ پوما رفتم وضربت محکمی بسرش زدم. 
ol‏ حیوان برزمین غلتید وخون ازسرش‌فواره‌زد» امالحظه‌ای‌نگذشت 
که ازجای خود بلندشد وخشمگن وغرش OLS‏ بمن حمله کرد . 
ایندفقعه باشمشیر چوبینی‌درست Clee‏ چشمان و بینی‌اش ضر بت‌محکمی 
زدم . PG on‏ فر یاد کنان گفت : 

— اوه » تسول‌نتو Gals‏ هرد شحاعی‌هستی ۱ | گرزنده‌بمانم قسم 
میخورم که b‏ بای حان‌دوست و مار تو بمانم : همحنانکه تو کار من 
مانده ومرا رعا نکردی . 

اما دش از این > گم ذششیدم و فا از حال رفت و پوش 
اقتاد . 


فصل co‏ 
در بار مو ja}‏ وما 

یکماه‌بعد ما پشهر «مکز GG‏ پابتخت‌وبزر گتررین‌شهر کشور 
«] ناحوا » و آردشد یم خانه‌هائی که در ha gem‏ | شیر ساخته‌شده دود 
همه کلی‌بوداماخانه های‌بزر pre‏ را او ا کته تفت . 
دورهرخانهر احیاط وبابا غ‌بزرگی احاطه کرده‌بودو گردا کردا ن‌کانالهای 
بزر toes‏ ه‌وده‌بودند. ازروی‌کانالهابوسلهٌیل‌های Lastle gS‏ غهار فت 
als‏ همشد. دراین‌شپر مدان های و S‏ وتوو داشت که در غالب 
igs‏ هرم‌ها وقصر le‏ ومعبد‌های متعددی ساخته بودند . از زساشی 
و عظمت ادن lel.‏ عظیم در حبرت‌ها زده دو دم » Lal‏ این‌ساختمانها در 
مقایل‌معند یز ر سا ناچىز منمود . در های معبد دزر کت دشمال و 
حنوب‌وشرق وغرب بازمشد و روی‌درهاتصویر مار های هولنا کی را 
کنده کاری کر ده‌بودند. هزار آن‌جمچمه‌انسانیاهرام | نراز شت‌میدادند 

وبازاربزر گی شهر هم‌در کناراین معبدبود . 
نا گاه متو A>‏ متوجه‌شدم که‌ماشهر رامشت جو کو هروا 
تیه‌ای که‌اژ بوته‌هایوشده‌شده و درختهای‌بزر dnd‏ سر Clas‏ کشیده بود 
قدم برمیدار یم. دمن‌دسئور دادند که‌در حلومحوطهُوسعی مو فف‌شوم. 


۱۰ 


دخترمو bo i‏ سس سس سس سس سس 
شاهزاده کواتمولمرا بخانة زسائی راهنمائی کرد . سقف اطاق gle‏ 
آین‌خانه از چوب سدر ساختدشده ودنوارهای ان ا پارچه‌های گر Ll‏ 
و زر بت دوشانده‌شده دود و تک شین شین که طلادراشکشور بقدری 
فراوان بوده که eer loa! , ol‏ ساختمان‌هادکار بر ده‌اند . 
dio >‏ مستخدمنی کهاز چو = pra‏ س‌عصائی ددست داشتند مرا 
ازمیان دهلیزها واطاقهاراهنمائی کر دند وسرانجام باطاقی‌رسید یم که 
و سا عده‌ای از دسشخدمتها انتظارمار امسکشدند ’ iat‏ تخست‌ما وا 
با آب‌معطرشستند وسپس لباسپای فاخر تنمان کردند و مارا به دالائی 
راهنمائی کرده‌بما گوشز دنمودند که‌بابددر | نجا کفشهای‌خودرابکنيم. 
بالا پوشز برو زمختی‌بدوش‌ما انداختند تا lings‏ آن‌لباسهای فاخر خود 
رابپوشانيم . پس‌از la ol‏ اجازه دادند که واردشویم . ماداخل‌تالار 
و سیعی‌شد.یم. jue‏ بادی‌ازر جال قومو بانوان ورا pales‏ کنارهمایستاده 
بودندو lst‏ نیز از همان‌بالایوشهای زمخت بتن‌داشتند . درانتپای تالار 
در ده ور وف وا انود موسبقی لطیف 555 Sl‏ ى 
بگوش‌میرسید 1 

و قتی‌در آن تالا ر که‌بامشعل‌های خوشبوروشن‌شده بود توقف - 
کردم عده‌ای ازمر دان‌جلو otal‏ یه asl‏ ی تیم OS Sos‏ 
درضمن متو جه‌شدم که‌همه | نها بانگاععا ی کنجکو انه‌ای‌مر اور انداز می 
SS,‏ قع بائوئی سار ز ماقدم جاو اانا 


a‏ ا ی ب 


در بارمو نتز وما 


بوش‌خشن ل اسای خوشرنگ وفاخر کهبا جواهرات آرایش بافته بود 
سن‌داشت.تا | قروز چنسن ملاحت‌وزسبائی‌ای تدبده بودم. در چشمانش ار 
غرور نمابان‌ود ومانند دید گان | هو چشمان درشت و زسائی داشت . 
زلفان مجعد ویدر دوطرف شانه‌هایش موح مىزد. دروجناتش اصالت 
وزسائی بد بدار بودو چنن بنظر مہا مد کهآ ثار غرور و خشونت نیز در 
چهر lo‏ (طف مخصو صی خرف تناو باصد‌ای گرموملیحی گفت : 

ss‏ سر aes‏ کی سای وا ۱ بالاخره | مد ید .ددرم‌شاهنشاه 
gu.‏ است‌انتظار شمارا دارد . or‏ علت pee a‏ ضقانت اف رس 
زن شما »خواهرم نبزازاین Peat‏ خیلی:گران ود ۱ 

در sm‏ کهآ ن‌بانو با کواتمو 2 صحسست مد ماو A>‏ شدم که 
Lal‏ دش سوی‌من دو خمه‌شده است .شاهز أو ot.‏ ‘ 

دختر عمو ۵ او تومی © !سام بر شما!حوادث مسافرت‌مر اجعت‌مار | 
sea es ee‏ ی هر al‏ 4 ان ور 
ee‏ 

درحالیکه بطرفمن اشاره‌مسکردبصحبت خودادامه دادوچنین 
گفت ۳ 

7 برای‌من وهم راهم Joi?‏ © حادثه‌ای بش a‏ 

gil‏ پر سید: 


_ جه حادثه‌ای ؟ 


bi gr ك‎ 

E‏ داو جود |ىنكەمستخدمىن من‌فرار کردند اوحان مراازچنگک 
la gsc‏ که مخواست مرا بکشد نحات دادو خود ضر دی دید و رحم 
سر‌داشت ۰ 

در dio‏ حمله حاد As‏ رابرایان‌بانو سح داد. وی بدقت گوش 
منداد؛ اما مسد ریدم که درجشمان زساش در خشند گی میحصو صی ras‏ 
ess‏ دس ازانکه حر فہای شاهز اده تمام شد ان‌بانورو اک 
و گفت : 

= خوش | مد ید تول ! درست است که Poe‏ از مات 3 43 اد هت 
تسد » Lal‏ ۳ این‌شجاعت که شان losis‏ ید در قلب من sly:‏ خود حا 
باز و ۱ 

در adhe‏ تسم ميکر د از | تخادور شه ار دوا و سوال کردم 
cp la‏ بانوی باوقار که دود . 

اودر پاسخ گفت 0 

lag من مونتز‎ Gye او دخترعموی من أو تومی 6 کرو کل‎ oe 
مر از سسباری حهات بنقع و‎ is) ا ڌو خوشش | مد ‘ رفسق‎ ‘ in| 
aa | 

موفعی aS‏ او با دمن صعت مسکرد نا گاه درده زر Cas‏ عقبر C8‏ 
واز ess‏ ان اطافی atolls‏ مردی روی مخده‌ای زر دوزنشسته با 
چیق co Nb‏ سم دومسی‌ها توتون cee er‏ ۰ این‌مرد که oe‏ از 


SS VA 


سس ور ارم 3 bog‏ 
مونرو مای‌سلطان کسی 5 7 نود قامتی رشد» صور ین ور € 
بر بده‌ای‌داشت. لمای‌سفید pa lle OLS‏ کرده وروی آن کمر طللائی 
thas ake‏ یا ا اف معا هایس ری عرسا راون 
ىافته‌بود. دشت‌سروی بکدسته‌دخشن ز سا فلوت,: poy! ple gd‏ سسقی 
می‌نواختند . دردو طرفاو بزر گان‌قومومشاور نش | ستاده‌بودندو همه 
۳ دامر هنه بودندو لیاسهای زیر ستن‌داشتند Pere‏ که پرده عقب 
رفت تما م LS‏ نی که در تالار دودندسحده افتاد ند . مهم مثل ساورین 
این‌عمل را انجام دادم وتا موقعی که امیراطور احازه‌نداده بود همدبه 
همانحال دا ماندند . و فتی بلند شدند دست سنه اساد ۵ Olt‏ 
خودر از مین‌دوخته بودند . درا نموقع مونتزوما As‏ بکی‌از مشاور شش 
حر فی زد و او با احترام حلووی خجم‌شد. سیس‌درحالیکه بحو را ست 
as ET eee‏ شاهز أده کاو ادیو جلووی 
تو قف ی Se‏ ; 

-شاهزادة je‏ دزسالام مر شما!شاهنشاه‌مونتز ومامیل‌دارد باشما و 
ر ف قتان قول کک SS‏ 

anes ۳ ss.‏ کزان ت 

ول هر کاری‌میکنم توهم همان کار را انجام بده ! 

سپس هردو بطر GILIOTG‏ براه‌افتادیم و بها نجا که امپراطور 
dents‏ دود رم ar.‏ از ورود ما در ده‌دو باره edu‏ شید و آن‌اطاق 


هر Oe‏ ۱۱۳۵ رو ب 


دختر go‏ ندز وما سس 
را ازتالار eee‏ نمود ۰ مد تی در | تیدا استادیم : ۳ | ox‏ دما اشاره 
نمود که حاو در و دم و یا صدای | هسته گفت : 
- برادر ژاده ! گزارش‌مسافرت خودرا بدهید ! 
شاه اده گفت ۱ 
ت اوه ae‏ هو $5 سای وک ! قىول را lies‏ کرده‌همراه >39 
بانجاا ورده‌ام . 
ك سس‌چر آدر tel)‏ دنقدر معطل‌شد ید 1 
= بعلت حادثه‌ای که در راه برای eo la‏ داد تاخیر کردیم ۰ در 
موقعی که ادن شول حان‌مر | از جنگ مك lags‏ نحات دادخودش زرحم 
بر‌داشت و مایوست Ol gm Ol‏ رابعنوان paras‏ ای شا وردیم ۰ 
A‏ 1 
اهیراطورنگاهی ھن رة و گفت ۳ , 
تمول ۱ ea‏ ۱ چراهم‌میهنان‌تووارد کشورمن ohn‏ اتباع 
| دقتل‌ر سا نده ند ؟ 
باو گفتم : 
- بادشاها ؛ Sloe‏ این قضيه اطلاع ندار م وا نها هم میهنان من 
تسد . 
os pa‏ کار چنین: کر شده که Cass‏ خون! دن Lyd Ls Leen‏ 
در راا هم‌جاری ار و همحنسن تو 93 Abou‏ یکی ls 5h‏ شهای | نها 
اسان Legge‏ مها I‏ 


۱۱ ۰ 


در بار مو نتز وما 

ols‏ کفتم 

- من بوسیلة بك‌چلياث که‌روی آب شناور بود بسا حل کشور شما 
رسیدم نه‌بوسبلة Ch‏ زورق . ۱ 

موتتزوما در حالیکه اوقاتش تلخ بود وخشمگن بنظر میرسید 
ore‏ 

eer ماهی‌های‎ ry guaisl yo! تول‎ pis & درو‎ eau 
۰ wis باره مسکر‎ ‘S35 

۲ مرا و‎ ear eee 

- آ gh‏ ازفرزندان رب‌النوع « کیتزل» هستی ؟ 

باو گفتم : 

۳۹ بادشاها ۱ مناز tbe!‏ اطالاع‌ند ار م و هر دسفید پوستی‌هستم. 
همنقدر اطللاع‌دارم که‌جد نخستین ما آ دم نام‌داشت . 

- شایداین نامهم يك‌اسم دییگر کیتزل است . ازمدتها قبل‌پیش 
clas‏ شده re‏ فرزندان وی دادن ور داز خواهند گشت . حال 
jae‏ سظر as Ls‏ که مو شم ات 2 فر ار سیده اس 

امیر اطور خستدنش هسر سید بصحمتش آد امه ا و گفت : 

- حالایرو ! فر‌داباید در بارة | le Joti‏ بمن‌بیشتر اطللاع بدهی. 
هيات مشاور ونو کشمش‌ها در ob‏ توتصمیم خواهند گرفت ۱ 
و فتی‌اسم مت ها شنیدم مه بر اندامم راست‌شد .درحالی 


ANY 


دختر مو 5 وما س 
تمام‌بدنم میلرزید جلویش‌زانوزده گفتم : 

- اوه ... ای‌پادشاه | خواهش‌ميکنم مسا بار و نکی بدست 
oe‏ هامسیار ید ! 

او گفت : 

سر فوشت همه‌ما بدست Lets:‏ ا las Ob Lal‏ بان 
هستند . 

با کمال اوقات‌تلخی به‌آن‌ساعتی که گفته بودم درر eT‏ خون 


اسیانسائی جاری است Cua‏ میفر‌ستادم ‘ Ran‏ خسلید در شده دود ۰ 


4 


ots (WW ee یی‎ 


Sirk hint 
(C= OA ۱ ۳۷:۷ ۱ 1 iy 
4 


۳ 


5< ۱ 7 | ۳۳ 


۳ 


فل دهم 
توماس بمقام ربا لنوعی‌هیر سد 

E CEE : فردایآن‌روز» من‎ 

در دای دارور» من توماس و دږ عسلد د مر د معمولی و شمی‌ار 
خواب بدارشدم هن ۳ بخیالم angus‏ که ل از روت قات 
دمقام la‏ خواهم ر سک و دس از 90 525 و ما حکمران‌بااقتدار من 
ao‏ ن صت ور شیر Sa‏ کک هو اهم شد از | هت 
خانواده 5 Sit‏ صیحانه خوردم مر‌االار gee‏ ا راهنمائی 
P Sse‏ 90 523 وما در | تیدا )$3 ch‏ حت زر دن AS,‏ داده باعظمت 
مخصوصی که‌قادر بشر ح | ن تیستم | ماده دادرسی دود اه مشاور_دن 
ون 99 le‏ ستاده دود ند ۰ حلواو جمحمه یگ انسان که ۳ زمر دها 
اراسته okey‏ و تلاو خاصی کا د دده مہشد ۰ در انموقع عده ای او 
کشش‌ها که همه‌لماسهای نہ کی متن‌داشتند و ارد تالار سل لك . موهای 
يافتەشىدة | نها )5 Sts‏ تا کمرشان آ هیده ان دوا . صور Slips‏ خشن و 
ence‏ ارز دد ۰ موجه دودم که انیا حمی ده امیر اطور 98 535 و ما هم 
چندان توجهی نمسکنند ۰ موفعی si aS‏ ك ها وارد تالار شد نك 
بزرگان‌قوم ومشاور ین امیر اطور خودرا عقب کشمدند ۱ دو نغر از انیا 


ا تج تب عم بت 


ais 


——. مو نتر وما‎ poe 


فغ داك ومر ا ازدست Ob me‏ کرو مقادل تخت بادشاه بردند . 
سپس بمن‌دستور دادنه که لباسهای‌خود را از تن‌ببرون آورم و کاملا 
لخت شوم . هنهم دون اجان جال دستور انبا را اجرا کردم و 
حلو sl‏ لخت مادرزاد استادم . کشش‌هانزد staal So‏ و Lich‏ 
اعصای بدنم 5 دقىقاً معا Als‏ کی . در بازو انم St‏ زخم شمش ر 


ا وروی سینهام case‏ وها 5 دندانهای دوما تما ان دود . 


وقتی | نما lea‏ أ ینز < مها نگاه مسکرد As‏ از من در‌سدند که جطور 


| gee ESS iy GS a aa a 
رخ‌داده ,ودبرای| نها شر حدادم. ابتدامیان خود ا هسته مشغول بحث‌و‎ 
بشنوم . سرانجام‎ era مذا کر ه‌شدند وهن نمی تو أ نسم در ست‌صحبت‎ 
کرد وحل‌مطلبرا بعیدة‌مونتزوما‎ lau یا نهاحر ارت شتری‎ ۳ 

وا کذار كرون ۱ 

: مدتی فکر چنین گفت‎ a ومادس‎ 55 ga 

eat a‏ که روی بدن وی دیده مشود معلوم sa tal‏ موقع 
تولدش‌موجود نبوده و آن‌علامات بعدها coo pails‏ اسانیو با حبوانی در 
وحود او بیدا هن 

تفا ی ها دو باره با همدیگر بمشورت بر‌داختند و عاقت 
وی تا ایا هت وا ور قوب رای وس یا 
بعلامت تصد یق تکان‌مسداداز حای‌خود دلندشد و سوی من آمد ; درحلو 


۱۱ 


_—_——-——— آوماس oes Plo)‏ 
او لخت‌وعر Ob‏ استاده میلرز بدم » زیرا هوای مکز بکودر آ نموقم 
قدری‌سرد وچندشآور بود. مونتزو ماز نحسر‌طلائی eS ls‏ با زمرد ها 
آراسته‌شده وسینه‌اشآو یزان og‏ باز نعود و بالایوش Slee‏ خود را 
از دوشهایش بر داشت . زئجیر طلائی را با دستهای خود بگردنم 
1 مخت وشنئلر | نیز بدوشم انداخت ۰ سیس با کمال احترام و تواضع 
$5 مقا یلم زانوزد . دستهای خود را درحال درستش دور من فرار داد 
بود و گفت : 

- زنده‌وسلامت باش ایر <ود مقدس ! دسر روحانی « رل٤‏ 
روح جاودانی «تز کات» ! توجان عالم TEE OE,‏ 
ماچه خدمتی انحام داده بودیم که تواین افتخار را بمادادی تا فصلی 
رامیان‌ما بسرببری؟ ماچگونه خواهيم توانست اینهمه لطف ومحبت‌را 
تلافی بکنیم ؟ cgi‏ ما وتمام اهل ا ر دده ونگاه‌شیداری! ۳ 
مدتی که زنک کی خواهی کرد ان ا 
د اران تو نمی‌باشیم. tex eles‏ ا ا 
خواهد شد . افکارتو قمل ازا که ران لمات مرون Lele os)‏ عمل 
خواهد یوشد. اوه... تز کات » من مونتزوما علام‌تو! Lies‏ های خود 
را نثار بای‌تو میکنم. همچنین تمام اتباع من ترا پرستیده و اوامرت 
را احرا خواهند کرد 

س ازادای این سخنان او دوباره بزانو افتاد . تمام کشیش‌ها 


ه ۱ ۱ 


ذختر مو نتز وما a‏ 

هم eu‏ ا حملەرا ممخو آندند. 2 — 3 کات tLe‏ | را ھی در ستیم. ° 
Pals‏ ومسهوت تفا ES‏ درحای خود اساده دودم و اژا تا تال 

و را ون همر چیزی‌در ast)‏ 03 در اینموقع مو نز las‏ دودستش 

رابهم‌زد. عده‌ای‌اززنان زیبا که لباسهای فاخر بتن داشتند» حامل تاح 


a‏ و ارد Me ir‏ ۰ دسو ۳ دم پیش آمده is Us To‏ ثی تنم کر دند 


ر اخوآندند: 
> او و... تر کات که ددروز مرده وامروز دو باره رنده شده و 


VAN 


ae‏ ب لها فا وه 


ستم 


Leak‏ | مده‌ای! شادوخوشحال باش تز کات ی درحسد دك تبول 
اسر اول درو قا USES‏ است 6 

بالاخره فپمیدم که من در نظر آنها رب‌النوع شده‌ام . بنظرم 
چنن ھی | us‏ 15 تمام این صحنه ها افسانه است و من جنون بیدا 
les‏ 

بعد عده‌ای ازمر Meal es les‏ ۱ | نهاظاهر ی ll‏ وهر تب 
داشتند. دردست‌هر يكاز ا نها يك‌فلوت و بانی‌ايك بود. بمن‌اطلاع‌دادند 
که این‌مرردها مر سان من‌هستند. عده‌ای از غلامان بادشاه نیز همراه 
وود درحالسکه موز دك منو اختند مرا از تالار سرون بردند . 
بشایش من SG‏ ازآنپا حر کت مسکرد وفرباد کنان کت 

- ایست رب النوع تز کات! روح‌کائنات!آ فر tain‏ گیتی! اوبرای 
Loe 93 plas s‏ باز om ere‏ 

بااین ترتس مرا دراطاقہا cack essai logy bs‏ کا دن 
oe‏ حا که قدم میگذاشتم زن‌ومرد و بحه همه‌حلو م دده مسأفتادندو 
هرا سن و مایم اد هه ند #وبیتگام» از اتالت 
CLUS) 95»‏ رامثل خدا مسیر‌ستدند. Lil‏ کم‌مانده بود که بکلی jac‏ 
خودرا از دست بدهم. 

وقتی دو باره بثالار dal‏ بر کشتيم بزر گان‌قوم وغلامان بادشاه 
لباسپای نوی برابم آوردند و elas‏ تاج سر مرا نازه کرو 
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eee, و‎ ge prs 
دختران زسا‎ . wo» سيس مرا به بازدید شاهزاده وا‎ 
شاخ اده کو ات‎ pee ly wl گرم هو‎ CS مقا کو ی‎ 
منتظر من‌بود واز من که تادیروز اسیر او بیش نبودم چنان با تجلیل‎ 
بذیرائی لمود که مثل اینکه دارد از بزر کترین بادشاه روی زمن‎ 
هی رکه‎ jie 
اما در عین خوشحالی در ته دید کانش آثارغم وتأسف خوانده‎ 
یا وم کرد‎ ee میشد. بطرف اوخم‌شده‎ 
شاهزاده! این حر کات چه‌معنی دارد؟ | با دارند مرا مسخره‎ — 
من رب‌النوع شده‌ام؟‎ ete oe 
درحالیکه بطرف‌من خم‌شده‌بود آهسته گفت:‎ 
دیاس برای توهم خوب‌شد وهم بد. دعدداستّانر ا‎ las هی‎ 
خواه هم گفت.‎ cal, در‎ 
این جملهرا علاوه کر د‎ ath تبون باصد‌ای‎ 
او .. تز کات! خدای‌خدا بان! 1 1 با میل‌دار  وك که باه با تفاق‌شما‎ 
1 که مادل‌هستید تنا غذا صرف‎ lu غذابخو ر دم‎ Anand @ 
باو گفتم:‎ 


— شاهزاده! خدایان atom‏ ازهمراهان خوب 9 Lalit‏ بد. 


© ae سر‎ 


درانموقع متوحه‌شدم که مبان‌جمعی که وران تالار کر دا مذاه 
دو دنك شاهز اده‌خانم او تومی‌هم‌هست. جلومیز کوتاهی که دوا زین 


مسب بو موه ne LN‏ 


توماس بمقام .. . 


نشسئن تایه ENS‏ دو > Ad‏ استاده‌و منت بودم که بینم‌شاهز اده 
خانم 55 کخا خواهد‌نشست G‏ او ينشنم . اماو cob‏ او ازاین‌خالمن 
| گاه‌شد باهر اس گفت : 

= او ه... تز کات ! حای‌شما دالای سفر ه امت 

ناو گفتم: 

_شاهز اده خانم !بنظرم يكث‌رب‌النوع مىتواند هر حارا که انتخاب 

بت ا رب‌النوع re‏ از کنار ز ساتردن اليه روی زممن کارا 
oil ge‏ بیدا کند ؟ 


او اه کشید و گفت: 


ی 

افسوس! من‌الهه نیستم و بك دختر SE‏ بیش نمیباشم. گوش 
کنید! | گرمایل‌باشد که درمجالس همیشه کنارشما باشم‌دستور بدهید 
کها ننطور باشد. تما فرمان‌شما اطاعت‌خو آهدشد حتی‌بدرم مونتزوما 
هم جرأت نخواهد داش AS‏ باارژوی ها ما اف eS‏ 

از clo‏ خود نلندشدم و به‌نزر کان‌فوم که Latte‏ | ستاوه بودند 
کنتم : 

Say) =‏ من اش ت که شاه اده‌خانم او تومی همیشه حاش‌در 
ارف باقن 
ایتدا 


۰ حضار رمز مه ای برخاست‎ Ole ازادای أبن حرف‎ Aa 
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دخترمو 5 وما وت هی بت ا eee‏ 


3 اما بعد کم کم رو ش‌باز‎ 3 sue Ls قدری یت سظر‎ 3 Si 
Gels خده‌ان‌شد. بزر گان‌قوم بااحترام حم شی ند 3 تب و ۱ نان در‎ 
; گفت‎ 

و دی قز کات را همسقه در کنار او قرار بدهید! 5105 تن او همشه 
همدم‌رب النو ع‌ماباشد. 

te‏ ناو هاش و اه 
که‌من بامونتزوماغذا ps Koad po‏ از Ol‏ گذشته در تمام‌شپرشاهزاده 
خانم او تومی O5CL‏ خوش خت وطرف توحه تز کات شناخته شده دود . 
جون عده ,| chess | Ole‏ سىت بخدا Ob‏ خود دقدری محک بود که 
این }9 yl, A>‏ ای او تومی و سعادت مند‌انستند. ارادهمن‌اورا 
Sil elias‏ تائه ان 7925 رسانده دود. 

درضمن صرف‌غذا فرصت بافتم ازوی بیرسم که این رفتاری که 
is cl‏ چه‌علت دار د. 

او رمرز ax‏ کان aS‏ : 

۰ ~ ۶ 
- افسوس!توحالا نمىدانی که اوضاعازچه‌فر ار است.من‌هم‌جرات 
نداشتم که تفصیلر | بتوبگویم. gh‏ جوداشکه توامروز elas‏ رب‌النوعی 
دو کو قاری وهر جا که دلت مبخواهد itive‏ ساعتی فرا خواهد 
dum y‏ که ترا درحائی فرار خواهند AS. xls‏ ابدا موافق مىل تو نخواهد 


\Ne 


. . . ماس بمقام‎ gi 
ممخواهی قدری در باغ‎ EES: AS نود. گوش کن! وقتی غذا تمام شد‎ 
وفرصتی خواهم بافت که با تو‎ rel کرد شکنی.منهم همراه توخواهم‎ 
۰ حرف بز نم.‎ 

cpl‏ تر مب یس از صرف غا اعلام که 2 میخواهم باتفاق 
شاهزاده‌خانم اوتومی‌قدری در باغ قصر گردش کنم. باتفاق بیرون‌رفتیم 
و زیر درختهای باعظمت فصر مشغول Os) er‏ شد دم . چون در ol‏ 
حوالی کسی نبود او تومی مرا باهمان اسم قدیمی خطاب کرد وچنین 
کھت : 

کنو حالا گوش کن! رسم واوا کقووها (we‏ است که هر 
سال مرد حوانی paved Ty‏ یت تا Seely 5 eal‏ ضور 
زمسنی‌خدای تز کات که او زم نرا at‏ وده Olea‏ کته دزو وو 
این حوان wh‏ دوشرط موجودباشد. اول ail‏ خونش aol‏ باشد دوم 
ath La 5‏ ودرموقع قول دش هیچ عيب و نقص لای Bide‏ 
وحود نداشته باشد . 

کس اردان کوت او تومی حرف خود ادامه‌داد و گفت: 

as‏ افدوی 9.3 tS‏ مقدر چنسن بوده که من ممما ست ترا ازادن‌فضه 
مطلع کنم. بالاخره حقایق را ak‏ گفت . برای مدت بکسال تو مانند 
رب‌النوعی alos‏ کشور فرمانروائی خواهی کرد. غبرازآنکه بعضی‌از 
et Saat els)‏ ها را O‏ ای شاه داش 
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دختر مو ندز وما سس سس سس سس 
esis) op Ses‏ حکم قانون فاا کرده ol,‏ | خواهدشد.! گر 
توق ia eee Les‏ راکنا aes‏ ار تسایس گرا ریت اه 
کرد. حتی‌ددرم مونتزومانیز باندازهشخص خودشاید بیشتر ol iol gts‏ 
خواهد گذاش . تا روز آخر دو ازدهمین ole‏ سال حق همه .555 
ها هو yey‏ اه داش ات و lyse le:‏ واه 
ترا با زنانی که برای خود انتخاب کرده ای داخل سك زورق شاهانه 
خواهند نشاند و ازوسط در داچه ترا glove:‏ که Col jboss?‏ نام دارد 
خواهند برد . سپس As‏ هرمی که «خانه سلاح > نام دارد etal,‏ 
خواهی شد و | ee‏ از زنات برای las Assam‏ حافظی‌خواهی کرد. 
تبول ! سرانحام says‏ برای Flas‏ که الان‌در روی زمین روح اورا 
Oe yo‏ خود داری‌منی‌برای رب الو ع تز کات قر بانی‌خواهی‌شد و فلت 
را از قفسه سینه‌ات سرون خواهند وو وسرت را از تنت حداساخته 
بالای چوبی که« یابه‌سر‌ها « els‏ دارد فرار خواهند داد . 

وفتی‌ازاو تومی| ین حر فهار آشنیدم تمام‌بدنم‌بلرزه افتادو بی‌اختیار 
باصدای بلندناله کر دم و شش از خف کون eat‏ و بخدابانا ین کشور 
فف فررستادم و فحش و ناسز | گفتم ; او تومی همینکه | دن‌دشنام ۳۹ ,\ 
از من ious‏ متوحه شد که‌تاچه‌اندازه دچارو حشت و غضب‌شدهام. 
دستش رایااعتراض بلند تمود es‏ : 

= ماين Ob las‏ وحشت آور | نقدر لعن و نفر دن تفر ست. ممکن 


Lex 


توماس بمقام ۰ .. 
است اتفاقات cl) Gor‏ رخ دهد ts‏ حرفیای ترا شنوند چنان 
خواهند کرد که در وجودتو روح Gals‏ نیفته است lls,‏ باشکنجه 
وا خواهند کشت ۱ 2 در همه جا حاضر و ناظر هستند. همه 
چىز رامی‌سنند ومی‌شنوند . 

در gels‏ باو گفتم ۱ 

-این‌خدا بان حقیقی‌نبوده قلابی‌هستندو کشورشما هم بك کشور 
بر تشه ام قراخ ال ان فان زا عر er‏ ا 
هر چه حرفپای هرا بشنوند مطمنّن باش که ذره‌ای ۳ ندارد . هن 
دقین‌دارم که ان کشور سرانجام‌باتمام سا کنینش محوو نابود خواهد 
شد. باون جهت‌تر جیح هیدهم که هم | کنون مرا از قد حبات ان 
کنند تاهر روز cho gl‏ شدن‌روز و ساعت مر کم‌عذاب نکشم . اما 
ساد داشته‌باش که l gas‏ نخواهم مرد . racy!‏ دای خونی که کشش‌های 
ol Ls‏ انداخته‌اند عاقفت بحوش‌وخروش خواهد ام حقبقی 


. نها راسزای خود خواهدرساند‎ lous Sliced 


AY 


فصل پازدهم 
نام گذاری عروسان 
چندماه‌عداز انتخاب‌شدن من‌بعنوانرب‌النوع نز کات‌اسپانیائیها 
و ارد مکز سکوشدند ۰ مونتزومایشت‌سرهم‌قاصدهائیر | که حامل‌هدا با 
از طلاو حواهر آ لات pais ys‏ ای کر تس »سر دار اسیانسائی‌هاهیفر ستاد 
واز اودرخواست مسکرد که dG‏ ا ا و ses‏ : این 
بادشاه بی کفابت‌نمی‌فپمید که بانشان‌دادن اینهمه گنج وثروت گر که 
را سشهر تحر بك مکرد که شکار را Gon‏ | 5355 1 سردار اسیانماشی 
این قاصد ها جوا بهای مودبانه وسر الا میداد و باهدا بای pel‏ و کم 
ارزش انپارا ce rae‏ وفتی‌فشون اسیانیا بشهر نز د داامنشد‌شاه. 
واه Dre‏ مکررازمونتز وماخواهش کرد که ترس‌وضعف کار 
S15‏ و خملید در شود lm J gS,‏ وارد a>‏ & شده Ree‏ 
ار سال‌فاصد و هدا با راموقوف کند و در تنگه‌های کوهستان حلوقشون 
اسپانیائیها رابگیرد 
اما مونتز وما باو چنین‌پاسخ alae‏ ۳ 
مت برادرزادء#عز یز ۱ آخربرایچه Se‏ کنم ; مگر می‌توانمبا 
کسانی که ghlas‏ ما ارا نپا جانمداری مسکنند Ree‏ ؟ بالاخره هر 
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نام گذاری عروسان 

چه ارادةخدا بان است همان خواهدشد . من‌از سرنوشت خود سمناك 
فیستم امار ای 5 نهاو بجه‌ها واشخاص ales a2‏ € می‌باشم .میس 
روی‌خودرا بادستهاش می‌دوشاند و مثل‌بحه‌ها گر ده Sua‏ > + انم اه 
از | Chay‏ وسستی و دوا باوشامستوه wits‏ تاتوهتای از ره 
او خارح مسشد. زیر ا اوهی‌مثل‌منعقیده‌داشت که مونتز وماد یوانه‌شده 
است و با شش eet‏ و ر را sla‏ فناهندهد . 

امیراطوراهل‌خانوادة خودرابه‌قصری که جلومعمدیزر SES‏ 
داشت کوچانده بود . آدن‌قصر درنوع خود gil‏ محسوب‌مشد وهر 
شب بش از هزار نفر زیر سقف | رکه Se: non‏ هرروز در 
آنجا مهمانیپا و جشنها براه میانداختم و وقتی دیگر از عیش و نوش 
خسته‌میشدم بالباسهایر تگارنگو فاخر در الیک گروهی از تجبا و 
Ole‏ همر اهم بودنددرخیا بان گر دش‌میکر دم ونی‌ليك میزدم . مردم 
فر باد کنان ازخانه های خودسرون مر دختند و در جلومن با احترام 
خم میشد ند . بحه‌ها سرو رودم کل می داشمدند ودختران زا رقص 
OES:‏ شاش من حر کت sel,‏ تا انکه با اہن تر تیب هزاران 
نفر گرد ماجمع میشدند ومن‌مانند يك‌دهاتی دیوانه وسط آنها جفتك 
مىزدم pang‏ قصدم. | نروزهامثل Fast‏ فتار یکنوع جنون گر دده 
باشم از اینهمه نياش و ستایش سرمست و ازخود بیخود شده بودم . 
pare (ce‏ دم کهغصه‌های‌خود را فرامو ش کنم و نزد وك‌شدن‌روز 


\Xo 


SS ووا‎ a وج‎ 


<a 


جر را از ناد سم ۱ 

اما افسوس که‌نمیتوانستم آنی از باد این سرنوشت هولناك غافل 
کو ای بت که ون و و مه Mee yk Senn‏ ما وا وها د 
ei ee‏ وت بش ههام ییادف و گیج کرده‌بود. 
alt‏ هوای‌وطن سرم میزد. دبدار کسان و دوستان خود rece‏ 
کردم S| ls Sil‏ هحست‌و مهر بانسهای او توهی دادم نمسر aw‏ 
بقیناً قلبم از شدت غصه میت ر کید و با خود کشی میکردم . اما این 
بانوی ژ Lu‏ وباوقار همنشه‌در کنارم‌بود و باهز ار جور وسبله‌اسباب‌شادی 
مرا فراهم‌میساخت و کلمات daa‏ بخشی بگوشم فرو مسخواند که Ls‏ 
ته قلبم اثرمیکرد. غالبا بااوتومی‌همدم‌بودمو بیشتر با send eal‏ دم.در 
بار ءعقنده وایمان نمذهب هسبح او تعلنماتی میدادم . با cel ype‏ 
چشمان زساش را بصور تم مدو خت و بدفت بسخنانم گوش هداد 
سن تمام‌زتانآن کشوراو تومی ازهمه ز ساتر ودر عبن حال متواضع تر 
بود . 

مدتی قضایا با | ر تس = Ob‏ داشت Clb‏ فشون Label‏ 
نزد gS Se pach‏ رسد . یلثروز صیح تصاد فا در باغ نشسته بودم 
وفلوت بدستم‌بود . بزر گان قوم ومربیان وغلامانم در فاصله‌ای‌پشت‌هن 
باحترام استاده بودند .از حائی که‌شسته بودم می‌توانستم در ورودی 
OLS 44655‏ وساو رید موش وها را کم روزا دا تا | مه وشن Res‏ 
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ole 9 عر‎ Sota نام‎ 


ببینم . متوجه‌شد مکه‌بعداز داخل‌شدن شاهزاده گان‌و کشیش‌هاپدربار 
cits‏ | نان‌عده ایا زدختر ان‌جوانو ز ساب تفاق‌زنهای مسن‌ترو اردقصر 
شد‌ند. درا بن‌هنگام‌شاهز اده کواتموك کهحالاد یگر بندرت] ثار تبسم‌در 
لمانش د دده‌مسشد لبخند زنان مش من nea‏ و آزمن در سید که بااطلاع 
دارد که در دربار چه خبراست ؟ در پاسخ باو کنتم که نمیدانم وهر 
pm‏ ی هم شد tau‏ اهست نمی‌دهم و E‏ نمز وما ماز gata‏ ل گر > 
آوردن گنج وجواهراتی است کهباربابان خوداسپانبائیها بفرستد . 

شاهز ool‏ باغرور چشن دفت : 

- تیول زبانترا ازید کوئی نگهدار! ae SI‏ حر فپای تو صحیح 
ات اماو فل نشخ فیار | peck‏ مود که مرو 
روح تز کات ol jam‏ تست اما روزی فر آهترست. AS‏ ا زگفتن آدن‌حرف‌ها 
دش مان مسشوی. 

درحالیکه از wat‏ غضب باش‌را بزمن hor‏ فن کف : 

اوا Gal‏ هایگ های وش وزرا افا Sia‏ 
اوه... | گرمن‌امیراطور « اناهواگ * بودم با این اسپانبائیپا چنان 
دست‌و سحجه نر ممسکر > م که در مدت بث‌هفته‌س هر تو لی Lad‏ ۷ 3 ر 
قدم سکاف از بالای اهر ام اوا مسشد! 

در پاسخ باتمسخر باو گفتم؛ 

_ شاهز اده! توهم مواظب گفتارت باش! شم روزی‌توندز 
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C 


دخشرمو 5 وما — 
اززدن أ ین‌حرف‌ها دشمان‌شوی . شاید sls cad ga‏ که توهم آمپر اطور 
شوی. آن‌وقت خواهم‌دید که 13 از Sage‏ این اسیانباشها برخواهی 
SI re‏ هدیم بینم نی ان خواهندد دد. >59 Ye W‏ ۹ مينم در 
فصر امیر اطور چه‌خبر است؟ ۳ 90 535 lag‏ مبخواهد بر ای خود زنهای 
A>‏ ددی انتخاب کند ۹ 
oh 7‏ او فصددارد زنانی oles!‏ کند اماند برای خودش.مسدانی 
Ss grees SU Sas tes‏ ها aa‏ و وتا ge 2S‏ مت 
انتخاب و lax .b‏ عروسانی BOS OS ea‏ تون 
ازحای خود پر بده گفتم: 
isl ses‏ ممخواهند یمن زن بدهند؟ دمن که خود نامز د مر EF‏ 
هستم! من چکار باعالم عشق وزناشوئی دارم؟ مرا دس از چندهفته روی 
مومع هیر ات مش دا یهت درک وم وان A)‏ تون وت 
بودی که هرا دوست‌داری! آخر hs‏ قت من حان‌تر | نحات‌دادم. 4 
مرا دوست هىداشتی چنانکه Sage‏ ده So»‏ امروز تو ۳ حان‌مر ا از 
Colors oer‏ مسد‌ادی. 
— من‌عهد کر ده بودم که i>‏ جانم‌را فدای‌تو کنم تمول! 655.1 
قدرت من‌بود همین‌عهدرا بجامیآوردم » امامن نمیتوانم بتو كمك کنم 
ژبراتو al‏ برای خدایان قر انی شوی. اک صد بار هم راضی ET yas‏ 
خودشوم قادر نیستم از سر‌نوشتی که درانتظار تست‌جلو گیری کنیم.نه‌من 
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نام گذ اری 6 وسان 


یکس قادر نخواهدبودترا ازم ر کی نجاتدهدم گر خواست‌خدایان. 
تسول! با شحرت تامدتی که ز نده‌هستی‌خوش‌باش. موقعی هم که مر گی 
فرارسید باشجاعت بمیر! وضع تو چندان بدتر ازو ضع من قوب ان 
تم وا مر گک در انتظار همه ماخداحافط . 

بس آزرفتن او ازجای خود بلندشدم. باغ‌را ترك کردم و باطاق 
Sl pds‏ خود که هر کس میخواست 5ز کات © را سند ln last‏ مد 
داخل شدم و روی مد ه زر هت خود نشستم ۱ اتفاقا gai‏ دودم زرا 
هیحکس نمستوانست بدون‌احازة من هه ود د ی‌نگذشت 
که سشخدمت هن داخل شی و دمن eS aS sis n>‏ مخواهد مر | 
ملاقات کند. ازشدت 21 وغصه حال حرف‌زدن نداشتم. سر مرا بعلامت 
رضا OS‏ دادم. زنی که رو شرا بوشانده بود وارد اطاق‌شد و درجلو 
من ایستاد . باتمجب باو SG‏ یستم وسرانجام از او خواهش کردم که 
رویوشش‌را آزصورت بردارد و حرفش‌را یزند. اواطاعت کرد . نا گاه 
urs‏ کسی که بدبدارم خو اسك شا ادخ خانم او تومی مساشد . از 
او مایق قرش کت هه یآ یس وی کش خن را هر ار 
بد یدن من ساید. حدس زدم که wh‏ خر cle‏ تازه ای در ین باشد و 
شاید او از gam‏ مات سروی مسکرد که من 19۳ اطلاع نداشتم . 
بعجله ازجای خود بلندشدم . او باشتاب تمام‌چنن گفت : 

- خواهش‌ميکنم بنشینید! شایسته‌نیست که شما بخاطرمن‌سر پا 
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a‏ مق beg gt‏ سس سس سس 
دا دستید! 

باو گفتم : 

_ شاهز اده خانم! =| حاو شماروی ls‏ ناستم $ آخراگر دمقام 
واصالت شما هم احترام نگذارم بامددرمقابل اینهمه زیبائی ومهر بانی 
شما سس تعظیم قرو als‏ رم. 

درحالسکه بادست اشاره Sus‏ 5 گفت: 

- ای تز کات! ازتعر یف کم کن که من‌شایسته‌اینهمه لطف‌نیستم. 
Gael cde‏ من باشجا | ces‏ که مطایق سنت dis as‏ کشورما برای‌تو 
حامل خبری‌میباش. اسم زنانی‌را که برای‌عروسی باشماا نتخاب‌شده‌اند 


سم 


همر اه | ورده‌ام. 

pone شاهز اده خانم عز بز ! اسم انار‎ ra 

نام سهنفر رن 2 ز cp phe‏ و مصوب ثر دن دختر ان انکشور 
دود اسم .۶ 

باخنده تلخی داو گفتم: 

= نصو ر Por‏ دم که انب جهار نفر اسن ul‏ چهار می ر ۱ 3 
دسم ر بوده‌اند : 


او گفت ۳ 


~ چهارمی هم هست 


میس ي ي ام CS Fe‏ فسات 


سپس ساکت شد. فر‌باد OLS‏ باو گفتم 
تاشوقن رو | ol Le EAE‏ زنهای «دبخترا انتخاب کرده‌اند 

E E AS 

شاهز أده خانم درپاسخ گفت 

CAE TRE 

پس بدقت بروی او نگاه میکردم تا معنی حر فهایش را بقهمم . 
او دو باره باصدای El‏ شروع حرف زدن کرد و گفت : 

شاهز اده gl‏ تومی» دختر مونتزوما نفر چهارم وشاد نف 
او لی آن زنها هستم. 

: باره روی مخده افتادم و فر باد زدم‎ gs 

ier EEE 

E‏ ۰ کوش lcs‏ با آنکه حقبقت ندارد من از طرف 
کش شها بنام dial‏ دختر انتخاب pleat‏ بدرمن مونتزوما از ادن 
بابت او قاتش ling‏ تلخ‌شدو اعلام نمود Sal maT‏ بیفتداوحاضر تخواهد 
بود که‌دخترش رابکسی کهمحکوم بقر بانی‌شدن‌روی‌سکوی‌محر اب است 
دز نی دد هد . وان گتشه ازاوچنن وال ردنت که آ امستوان اولن 
بانوی شهر را از تز کات ae‏ نمود؟ بدرم آ هی کشنده با تیا گفت که 
اختار را بدست دخترش مبدهد و او خودش میدأند من به gee.‏ 
گفتم که | کنون بااین‌و ضع | laces‏ کا دار م Rag‏ قزر 
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د خترمو bog J‏ سس 
بی‌معنی است. ناچار با ید AS Gael‏ امر‌وزسمت رب‌النوع دارد و فر دا 
محکوم بقربانی شدن است عروسی کم ۱ 

_ تزکات! حالا من» شاهزاده خانم او تومی موافقت نمودم که‌زن 
تویشوم. درعن‌سسر افکند گی gruel‏ ارم عشق‌حشقیرادر بام وله تفر 
بچندساعتی باشد . اما میبینم» مثل Cul‏ از این خر چندان خوشت 
نيامد ولی دیگر دیرشده ومن‌نمیتوانم حرف خودرا پس بگیرم. | گر 
ازمن خوشت نمیا بد زنبای Sas‏ ت‌هم هستند ومن مز احم ڌو حو اهم 
بود . | کنون وظيفه خودرا انحام دادم وأین‌خضررا باطلاع تور ساندم. 
احازه هعد ھی مر حص شوم؟ 

از حای خود بلندشدم . دستهاش را گرفتم وباو گفتم: 

- اوتومی» | کر محبتها ومپربانی های بی Ohl‏ تو و شاهزاده 
گواتمو )3 تبود شاد تاحال مرده و این رفته‌بودم. معلوم میشود تصمیم 
clas‏ که و اوھ ا با زی ا ای با تفای a‏ شر شم توش : 
اوه... او تومی! cp lat‏ رفتار ترا gine dow‏ میتوانم تعبیر کنم ؟ 

- بهرچه که قلرت گو آهی Addie‏ 

بعد او تومی صور تش‌را بوشاند وبامن خداحافظی نمود cals‏ 
ازاطاق خارح شد وخاطر مرا بااعلام این خبر آشفته‌تر ساخت. 


۳ 
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فصل دو آزدهم 
dg | shez‏ 

جد روز bol,‏ اب 3 eS Aes‏ سیر ی سل و سرانحام روز 
ورود « کور تس » وسار قانحن اسیانا or‏ «مکزیکو» فرا ر rhea‏ 
اگر جحد در ملافاتی که on‏ 90 323 وها و و اتفاق افتاد حصور 
نداشتم» آما دز ن روز مو نز lag‏ 3 > ددم که لساسهای در ررق و در فی 
Ma oe‏ حصرت سلیمان درحالسکه در ob‏ ناش دور اورا احاطه 
کرده دون نک E‏ وحلال خاصی از قص >39 خار ح‌شد ۰ اا از ادن 
col‏ خاطر gar‏ بودم که ong‏ اسس محکوم س دران رور pus‏ 
ja‏ از فلت مونتز ومانود ژ بر ا کی ال حنونا jaa‏ ش ده حه 
رسیده بود و بقین داشت که بسوی‌سرنوشت شوم خود پیش میرود. 

اه مروت نار ت و ترش وه از طرف‌بدرش » | Ls‏ 
ساخمه ode‏ دود 3 فت: دران هنگام یاج فر داد های عده‌ای و صدای 
سم اسسپای سر بازان اسیانبائپارا! شنیدم. دراطاق خودازروی مخده‌ای 
که نشسته‌بودم گذشتن سر باز ان اسیانیائی راد danas fos" os es‏ 
کرد کور س فر‌مانده | ناء مر دی باقامت متو سط وطاهر اوا ۳ 
چذمان متفکر همه چیز را بدقت تماشا Kae‏ > دشت سروی عده‌ای 
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bos 75 دخترمو‎ 

سواره و duds‏ ساده‌بودند. این فشون‌فاتح که عدا نها چندان 5 ab‏ نود 
تا هی Ole tga‏ پا ان واه م وتف کنو 
کنان باهم حرف میزدند. در کنار کور تس Ch‏ زن‌زیبای بومی درحالی 
که دستش را ور کاب اسب وی گرفته ای ر کت or‏ : 


أن زنلباسهای‌سفید بر تن‌داشتو تاح کلی سر زده دود .وفتی‌از 
حاو فصر رد مد صور نش و طرف من ails Ss‏ و من as‏ او ,\ 
شناختم. دوست من مارینا بود وا کنون بمقامی که | رزو داشت رسیده 
دود . باتمام وه این زن بر ای قوم ور موه بود در Arle‏ 
نیروی عشق خوشبخت وخوشحال بنظرمیرسید. 

موقعی که اسیانباشها از جاو من رد مشدند يك بيك صورت 
iat‏ بدفت نگاه Sea‏ وم داو جود انکه سن هن و وکا Per‏ 
امکان ملاقات موحود نود و chs 3 E‏ من این شانس را از ما 
ربوده‌بودبازفکرمیکر دم که شایدمیان‌این قشون فاتح اوراپیدا کنم . 
See aes‏ اشتم eek EY‏ او را نیز leak‏ ها کشانده 
و درحستحوی Sb‏ و روت ys‏ ھا فور ك specs ob! E.‏ 
اتا وان روز مىان سر بازانی که G5 OS Bass ls‏ 
ونه bs ya‏ أو را ديدم . ۱ 

آن‌شب کواتموك بملاقات من‌آمد و تفصیل رااز اوی سدم : 

او گفت : 


۱۳ 


dg}! de> 
اتفاقات عحس‌وهسخره-‎ ne Ce طولی نخو اهد کشد کهد ر‎ — 

اک ن خواهد آمد ۱ 
حدس اودرست بود. ch‏ هفته‌طول‌نکشد که wal‏ اطور مونتز وها 
eer‏ قتند و در قصرش زندانی و تحت مراقت قرار دادند . سس 
پشت سرهم اتفاقات تازهای رخ داد (gam.‏ از 55 کان قوم Ais‏ که ور 


۳1 


شیر و | وردند ,\ نها رادر محي ab‏ فصر و ند هر odd‏ سوز آندند. 


ساحل در با چند نفراز سر بازان اسیانائی را کشته بودند اسس 
آنهم | کتفا نکر ده مونتزوما راوادار نمودند کهاز پنجرة قصررسوخته 
شدن Ul‏ راتماشا کند . این بادشاه باعظمت ا چنان خوار 
و خشف شده نود که Mel) sl‏ مردمان‌عادی ودزد وخائن یز نحس سته 
ودند و بعد ازاینهمه حقارت او ,\ قسم Pe‏ دود ند که نست بیادشاه 
اسیانا وفادار بماند . امیراطور مونتزوما»,حکمران قله «تز کو کو» 
تام ote‏ روا All‏ ها سک SSS‏ 
اغفال‌نموده بدست سير د .همحین طلاهاو خز انه امیراطوری 
و وا etait Soe E ee‏ 
افرا د ملت بی حاهنوز ھم ھر چھامے راطورشان فر مانم داد 
اطاعت م کر دند . اماو قتی مونتزوها باسپانیائپا اجازه‌داد که درمعید 
دز ر گی برسم خود eS Sole‏ ۳ حلقوم همزاران نفر از از تك‌ها 
فر بادهای خشم آ لود بآسمان رفت . هر جا که اهالی جمع میشدند 
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دخترمو نتر lod‏ بح تن 
فر یادهایآ نها ash‏ غسرش امواح دربا گوش‌ها را کسر میساخت . 
بالاخره ساعت برخاستن SO gb‏ | رسنده‌بود . 

(درضمن ابنوقایم تومای باچهارزنی که‌برای اوانتخاب کرده 
بودند آزدو اج‌نمود و باموفقت و كمك اوتومی سهنفر eee‏ وو 
دورنگپداشت گر در مواقم ر سمیو پیش preter‏ دم که‌با تفاق آنپاظاهر 
مسگشت) 

فردای روزعروسی من‌بود که وات کنو ت 
نفر از clos‏ ازتك‌ها بتوسط ژنرال ا لوارادو» رخ داد . 

ووا خود کور تس درشهر نمود .یکناردر با رفیّه‌و فرماندهی 
را بعیده آن ژنر ال ره کرده بود . جشن eS ys‏ «هو ستزل » 
بامراسم رقص و آواز وخواندن وتقدیم قربانی‌ها درمحوطة بز ر گف 
ان ووز aloe eS‏ اذ کاو EF‏ صبح قبل از انکه‌,جشن 
برود تصادفا بد Oda‏ من bast‏ . از او پرسندم که Lt‏ خبال دارد او 
هیور او جف کر کے کد ریا اراش لامها که ن داشت 
Wt ay)‏ و 

اودر پاسخ گفت ۱ 

تاره اما بر | ادخ سوال aly‏ ؟ 

باو گفتم ۱ 

- کواتمو گت !ا گر من بجای ٿو بودم در این مراسم شر کت 


vA 


—— چهار الهه 
نمی کردم ۱ آاباآنباگی که رقص مسکنند همر اه خود اساحه خواهند 
اغ ۱ 
- نه » در این‌جشن رسم‌نیست که کسی اسلحه همر ol‏ خود داشته 
٩ asl‏ 
— کواتموك این‌جوانیا که گل سر سید کشورشماهستنددر مك 
محو Ab‏ بسته‌و محدوو بدون‌سلاح خواهند ر قصدو yl‏ وٿ خال شک 
که‌اسپانبائیهای مساح‌صاف وساده‌فقط | نها راتماشا خواهند کرد . | گر 
زا عو تصادمی سسن | نها رخ دهد tus a>‏ ؟ 
اقول ! نمیدانم توچر | انحرف ها را OLS! dae‏ نمی کنم 
این‌سفید پوستان تاا ین‌اندازهمردمان‌بستو بی‌انصاف و خون! شامی باشند» 
اما گفته‌های تونظرم راجلب کرد ولی‌دمگر کارا ز کار گذشته‌تنها خودم 
در ان حجشن‌شن کت‌نمیکنم ۰ 
- کار عاقلانه‌ای سک گواتموك ! تووافعاً مرد عاقلی‌هستی ! 
- سپس‌من واو تومی‌باتفاق گواتمولبه‌باغ‌قصررفتيم . در بالای‌هرم 
کوچکی aS‏ مونتز وما برای‌ته‌اشای ممدان‌بازار و محوطهُ ر 
ساخته بود نشستیم . ما از این محل بخوبی میتوانستیم رفص جوانان و 
clos‏ ازتك‌هارا تماشا کنیم و موزيك و آواز آنهار | پشئویم . وا 
منظر ای‌جالب و slabs‏ بود. در ز بر تاش اشعه‌خورشید لباسها وپرهای 
رنگارنگت ا نهامانندجواهرات میدرخشدو کسی نمیتوانست بش نی 
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دختر مو نتز وما 
کد او و وله امک اع اف کف از ale‏ کش 
تا دازره‌دوشنده ومسلح باشمشیر و تفنگگ بودندبا نها مخلوط‌شده بودند. 
اما ناگاه A> gla‏ شدم که هرچه dis‏ شور وهجان حشن افزوده مشود 
اسیانباشهاخودرا از Ole‏ بومي‌ها کنار کشیده مانند زثبورهای‌عسل‌در 
ods lu‏ یوار مثقوش ازمارها دورهم‌جمم میشو ند . 

روبه گواته وگ کردهباو گفتم : 

— این‌حر کت نها چه‌معنی دارو 

موقعی که ادن حرفرابه گو 5051 parses 5S‏ که . ee‏ زاسیانائی 
ها بارچه سفندی ر aa‏ درهوا تکان‌داد. قىل ازا آذکه آن‌پارحه 
آزحر کت بازاستد صدای دررفتن کلوله‌ها PL‏ بادو دغلنظ بلندشد. 
درهمه‌جا حوانان از تك‌ها کشته و دا زخمی مثل در گت خزان دز من 
مبافتادند و 1 slg‏ هم که هنوز صدمه ند يده بودند ها تم ان 
وحشتزده بهم چسبده bette‏ استادند. بعد اسیانبائها باشمشر های 
aia‏ بطرف ازتك‌های بی‌اسلحه خاو قتل عام کردند. 
بعضیها فر ناد کشیده ازجلو tat‏ آنان فرار مسکردند و بعضی‌هانیز 
O sas‏ حر کت استاده pol‏ بت شمشر نقش برزمن مىشدند. اما فرار 
aot oss‏ نداشت زیرا اسیانساشپا دم‌درها subs‏ هنووید 
ودیوارها هم قدری بلندبود که بالارفتن ادا نها کن نداش :خلا 
اتانانها ام سای وا هدز ا فخا ودی paisley. Maa‏ 
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جهار الهه: 
نمیدانم خداوندی که همه‌چیزرا مببیند آ باروزی قاتلن آنپاراسای 
خود خواهد رساند ؟ 

خلاصه‌ها ده 42.95 بعد ازحر کت آن‌بارچه سفد درهواششصد 
نفر مردی که دراك محوطه بودند همه مرده و بادرحال احتضار روی 
زمین افتاده بودند. اسپانبائیها ازاین فتحی که نصیسشان شده‌بود فر باد 
های شادی هسکشمد فد ومشغول OAT‏ جواهرات وساىر چىز ھاىقىمتى 
از لماسپا و تن مرد گان ودنك . 
روبه گواتموك کرده wid‏ 
- بنظرم خبلی خوب‌شد که تو دراین بازی andl ae‏ 
اما S315‏ یاسخی بمن نداد و اوتومی با BLE‏ تلخی چنین 
گفت : ۱ 
- تومرد باهوش وعاقلی هستی ومپر بانی‌های مارا تلافی‌مسکنتی. 
Ve‏ پدرم ازوجود این مپمانهای گرامی‌اش باید راضی باشد. : . 
-اوه» | گرمن‌بجای‌پدرم‌بودم ELK‏ این وحشی هاراروف‌ستنگه 
قربانی درا مسکردم . 
سرانجام گواتموك بحرفآمد و گفت: 5 
- ۱ کنون Lets SG perth‏ باقی‌است. بانداین کشناربیرحنانة 
آنهارا باخون خود شسته و تلافی کنیم . مونتزوما از مك زن ضعیف‌تر 
است. من‌دیگرازاواطاعت نخواهم کرد وا کر لازم باشد بادستهای‌خود 
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poo‏ 90 نتزوما 
اوراخواهم کشت. اماهنوز دومرد دراین کشور وجوددار ندیکی‌عمویم 
« کیتلاهووا » دیگری خود من . حال میروم تا سپاه خود را جمع - 

آوری‌کنم : 

کاو یه از گفتن این حرف ازحای خود بلندشد و 
بیرون رفت . 

تمام tol‏ شهر هثل کندوی عسل درجوش وخروش بود. روز 
بعدتا ‏ نجا که Sete‏ میکرد خیابانها ومیدان‌های بزر گك باده‌هاهز ار 
مرد مسلح پر شده بود . آنها مانند امواج خروشان بدبوار های قصر 
دا کسا» حمله ais Sos‏ و بابارش گلوله‌های دشمن مثل امواجی که 
:صخر ه‌ها در خورده ف وک عقب نشسنی‌هسکر د ند. سر آنجام‌مو 53 وما 
پادشاه جبون وترسوی آنان بالای دبوار ا مده از آنبا خواهش کرد که 
ازحمله دست بردارند و عقب‌نشنی کنند و الا اسیانبائها خود او را 
خواهند کفت. Ol‏ سجاره‌ها با وجود | Sis‏ | مه فا 
اطاعت کر دند.ز lly‏ نپانست بیادشاه‌خود که‌اوراو جودهقدس‌ممدانستند 
احترام 5 HE Gol‏ بودند . 

اانا عا هی راا ری کس توف ما بویا دقن 
از Ol‏ پشتر عقب‌نشیني SG‏ دنت اهیراطوز انبارا ازخمله منم کر ده 
دود و لی lst‏ ممتوانستند لااقل با dort‏ محاصره دشمنان خود را از 


گر سنگی تلف کننه ‏ 


— جچھهار الهه 
از ان سات معدا ارك غا Gl‏ زار ووب حت ار 
قرار دادند. دراین جنگ صدها سر باز ازتك جان سپرده بود اما این 
دفعه‌تلفات | نپا bel‏ فه‌نبود. عده‌ای از اسیانا/مهار ا بت کاس وروند 
وبدون معطلی آ نهارا بالای معبد میبردند وجلوچشم رفقایشان قربانی 
میکردند . 
| کنون کور تس باعده‌ای‌باز گشته‌بود. i‏ ی ازهمراهان اورا که 
باوی حقوحساب داشتم فوراً شناختم . 
لوزن Sal Ones‏ رفتار حمله بومی‌ها شود درقص ist‏ 
برفقای خود پیوست . نفهمیدم چگونه در این‌کار موفق شد . روز بعد 
hs‏ هووا برادر مونتزوما رایرای سا کے el oN Ss)‏ ثمودند . 
گیتلاهووا آدم توت SG NS‏ مهوت تشون | خارج اک 
cle‏ قصر و آزاددید فوراً مشاورین درباررا جمع کرده تشکیل‌جاسه 
داد. این جلسه را گواتموك اداره میکرد در نتیجه تصمیم گرفتند که 
جنگ ار دام هی یا هو ls‏ سل ورس ات 
حکومت خودرا ازدست‌داده‌بود. قرار گذاشتند که برای عملی‌ساختن 


این تصمیم شروع باقدامات ۱ 
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فصل سیزدهم 

اندرز او تومی 
فردای روری که Pore‏ ده مکز یکو باز گشت ف 
ازطلوع آفتاب Gluck‏ طبل و فر بادهای هزاران سرباز از يك خواب 
نار احت سدار ee ert‏ بطرف اهرام کوچکی که مشر‌ف‌به‌مندان‌بود 
شتافتم و أوتومی نس دمن دو ست. وفتی طرف مدان LE‏ > ددم 
که تمام افراد ملت برای odes pellet sip‏ اند. در مدان ۲ بازار 

gl Les‏ هزاران تفر گرد مده دو دند. 

۳ همینکه آفتاب طلوع کرد باچکش »> OT‏ روی صفحه فلزی 
ضربتی نواختند و از محل قرار al‏ اسپانیائیها با صدای شیپور پاسخ 
دادند. لحظه‌ای‌نگذشت که ازتك‌ها ab‏ باد cle‏ وحشانه بطرف OUT‏ 
حمله بردند. هوا از بر تاب ae‏ و تر کمانہا oy‏ گردید lS Gs‏ 
خطی از دود dale‏ در atlas | 4m‏ و صدای شلك کلوله ها Pong‏ 
طنین انداخت و دثبال آن صد‌ای غرش تویپا از بالای دیوار های قص 
9 شید ه شل . سر‌باز ان دوهی مانند بر گپای خزان جلو گلوله‌ها 
وخمیاره‌های Ls Lili‏ درزمان‌همر دخنند ۰ لحظه‌ای سکوت بر قر ارشد 


۱ 


بی تنم SGN: Pe‏ او تومی 
وسیس فر باد های درد الود زخمسسا تا ناف خاست . در این ميان 
کواتموگرادیدم corr AS‏ ند ست در ببشاییش عده‌ایاز از تك‌هامیدود . 
آنها بزودی زیردیوار قصررسیدند وبا کمال شجاعت شروع capa,‏ 
aa eS‏ هب ره a‏ ماع کش ان 
راروی هم انباشته از کشته‌ها بشته‌ها مساختند تا مثل نردبان از روی 
ot‏ بالا زوند. ول 5 a)‏ های دشمن با نها امان میداد و ناچار عقب 
می‌نشستند . وفتی ملتفت شدند که 1 9074 ضع ادامه‌دهند شکست 
خواهند خورد با aba‏ ها شکافی در دموار امجاد نمودند و مانند کله 
گوسفندی جلو آن جمع شدند. Glas‏ توپهای اسپانیائیها بطرف آنان 
چر خد وحمعی زا کر اما lat‏ دست بر دار نبودند و مشعل های 
آتفزارا دکار بر دند و میخو استنددد سوستله درقصر حر دقی اماد mas‏ 
اما قصر Sus‏ ساخته شده‌بود و نتوانستند در این آمر موفق شوند . 
خلاصه دوازده‌ساعت‌تمام جنگ ادامه‌یافت وسرانجام تار يك‌شدن هوا 
با من مخمصه Obs‏ داد. 
حالا es‏ منظر ors Slo‏ میشد دود وشعله مشعل‌هابود وغس 
elias‏ کر ان و ضحهُز نان و ناله‌های زخم خورد گان ومحتصر دن‌صدای 
owe es‏ تشد . 
بااین وضع روزها پشت‌سرهم جنک ادامه داشت وهزاران‌نفر 
از ازنك‌ها هم کشته شدند. اسپانبائیها نیزا ززخستگی و گرسنگی‌بیمار 
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$$ bt go یت‎ 


ودرمانده شده‌بودند. سرانحام مث‌روز صبح و قتی جنگ و دورش‌بمنتها 
درجه‌شدت رسید خود مونتزوما در بالای برج مر کزی قصر at lb‏ 
لباسهای فاخری بتن کرده تاج گرانبهائی بسر ک‌ذاشته بود . جاو او 
افس‌ائی باعصاهای زرین ویشت‌سر آنها بعضی از رجال قوم که al pam‏ 
او باسارت رفته بودند دیده مسشدند. مونتزوماً دستپاش‌را بالا برد و 
نا گاه جنگ قطع شد و در آن محوطه سکوت کامل برقرارگردید . 
ن اوشروع بصحبت کرد. چون‌فاصله خیلی دور بودنتوانستم حرف 
های‌اورا بشنوم. امایعد فپمیدم که اوچه گفته‌بود. ازملتش‌درخواست 
کرده بود که SX toes‏ خانمه دهند زرا Lynd Lill‏ دوست و laps‏ 
تاه ور ی وی هی واه کف تست ای این 
آمیخته باترس اوخاتمه بافت اتباعش با خشم و نفرت بجوش وخروش 
افتاد ندو مر دمی که سالا اورا مثل‌خدامی بر‌ستمدند برو ش تفا نداخته 
grey!‏ کلمه را برزبان جاری میساختند: 

خائن! زن !.. 

طولی نکشید که تىرى از کیا دسوی وی یرتاب شد و سنه 
امپراطور راشکافت ودنبال آن باران سنگها وتبرها وراب گردید و 
امیراطور کف درج فصر نقش برزمن‌شد. صدای فر بادی شنیده شد که 
میگفت‌ما امپراطور خودرا کشت ومونتزوما مرد. 

در این هنگام مردم با نعره و فررباد بابنطرف و آنطرف بدون 
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سب سس ور PIN‏ 
«دف و مقصدی‌مسدو بدند. طولی نکشد که همه از نظر‌ناید ید شدند. از 
هزاران نفر ازتك Cl‏ موحود زنده در مدان دیده نشد. برای تسلی 
دادن‌به‌او تومی که بدرش کشته‌شده بودروی‌خودرابطرفاو بر گرداندم. 
ا کاس اور ت لود ی اه کرو وا مسا ور 
نشسته دود بلند کردم و بداخلقصر دردم. راتا باشاهز أده گوا تمو 
رو بروشد‌یم. نگاه غضب | لود ووحشانه‌ای داشت thus yas‏ ایرو OLS‏ 
وسر تادا مسلح بود. S95)‏ برسیدم که Ll‏ مونتزوما مرده است. 

اوچنین gels‏ داد: 

نه میدانم و نه‌یز نده و با مرده‌بودنش آهمعت هیدهم. او تومی! 
دختر عموی عز یز ابدان که این‌تیرمن بود که اورا بزانودر آورد .این 
نازشاه غنر از یکنفر خائن کش فنودونعلتش نازوزد: خالا کرمتخواهی 
بمن‌لعن ونفرین کن! 

اوتومی گر a‏ راقطع کرد وباو گفت : 

کا میدانی که نبا ید بو لعات بفر ستم زیر ا خدایان‌بدرم 
را بجنون مبتلا کرده بودند. صلاح خودوملتش دراین بود که بمیرد . 
اما کواتموك قلبم چنین کواهی میدهد که این گناه قو نیز 
دی کىقر نخو اهد sis Va‏ دوو ای BUS.‏ که ye‏ تک شبن ودستم‌ای‌خود 
را باخون مقدس بادشاهی که نماندة خدابان بود آغشته‌ای تو نز به 
مد تر ین وضعی ALLS‏ خواهی شل. 
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دخترمو bo 9g)‏ ا 

BS a5)‏ گفت: 

_ شاید» ممکن است سر نوشت«ن‌چنن باشد» امابالاخره هن بحر م 
میهن‌فروشی کشته نخواهم‌شد. 

اوسیس Real‏ تر نمود ورفت. 

| کنون‌دو باره بشرح داستان‌خودمیپردازم . چنانکه .قین‌داشتم 
اروز | خر رو aby‏ کر نوک وس | فر دای | قروز مدت سال 
تمام‌مشد وممیاست‌هن ‏ توماسو Crbahics‏ رایمعند برده‌قن ab‏ کنند: 
چون ان ملت عجیب ميان جنگه و خون از انجام مراسم مذهبی خود 
دست کد در آن‌شب بافتخارمن ضافت ald‏ بریا کرده بودندو 
من تاج گلی بسرزده باتفاق زنانم Oly‏ مهمانی شر کت کردم. کسانی 
که درشهر زنده مانده بودند هنوزهم مرا می‌بر‌سشدند. مىان‌مپمانان 
گیتلا هووا برادر مونتزوما jd‏ بود. اکر tals‏ امیر اطور مرده دود 
او حانشن وی محسوب Adie‏ . شام بسار تلخ و وت شیوخ غذ! از 
گلویم پائین نمی‌رفت و فقط با شامیدنی | کتفامکردم. حال مهمانان‌هم 
بهتر ازمن نبود زیرا صدها نفر ازدوستان‌و خویشان | نا وهزار ان‌نفر 
از افراد ملت در این جنگ کشته له زوک و مار وود ان ود 
امیر اطور نبا که مثل خدا او را هی برسشدند جلو چشمشان با تس 
نکی ازا نها ابا pial‏ دود. Ker‏ احساس Cun‏ دند که با خر عمر 
آنها چیزی Sb‏ نمانده‌است. با این کیفت چگونه مستوانستند شاد 


3 eee, SS 


اندرز او تومی 

باشند. درواقم‌هیچ مراسم تشییم جنازه‌ای ممکن نبود ازاین مهمانی 
غم انگیز تر ath‏ . نه خطر گلپا و نه خماری شراب و نه زنان زیبا 
byes od‏ ما ای ای تا هی اه 
مهمانی درحقیقت مجلس‌ختم من نبود. 

بر ابا مر ا انان بت ودرک اغاق خود کته 
روی مخده افتادم و یرای سر‌نوشت شوم خود عزا گرفتم . ue‏ باخود 
aye‏ نکرده بودم که دو کارسیارا بسز ای خوش برسانم؟ حال‌میباست 
بی سبب و بی گناه مرا کشته و قلبم را از ففسه سنه ee‏ تقدیم 
bls‏ 4 کنند. Sod‏ این افکار تلخ وغصه بی‌اخشار باصدای بلند 
گر ستم و بخداوند دعا میکردم که مرا ازاین مر eT‏ ظالمانه وناروا 
Clos‏ دهد و با گناهانم را بیخشد تافردا شب اراش وجدان بخواب 
ابدی فروروم. 

وقتی سپیدهٌ صبح «dies‏ صدای موز دك شنمده‌شد + دم ار ان 
و غلامان من‌وارد اطاق‌شدند . لباسهای بسبار 5 Lash S sks‏ که OMG‏ 
روز نظرش رانیوشده بودم همراه اورده بودند Lact.‏ دوسه po pit‏ | 
لخت وسپس تنم را بارنسگپای سشدو SHA nd‏ وا نقاشی 
کردند تاا که درست Anat‏ بر چمی‌شدم . با کمال‌دقت واتار وک 
بالای قفسة سینه » درست روی قلبم حلقه Som‏ رنگی نقش کردند 3 
موهایم را بشکل موهای ژنرال‌هابانوار رنگی‌بالای‌سرم بستندو دروسط 
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Pil ga ees‏ ت 


ان بکدسته درخروس‌قراردادند .لماسهای‌درزرقو بررقیر اتنم کردندو 
گوشواره‌های طلائی‌از کوشهايم آو یز ان‌نمودند ويك گردن‌بندجواهر 
نشان و بسیار گرانبها از گر دنم آوبختند . مچ دستهایم رابا دست بند۔ 
i le‏ ماه‌در ml‏ شفاف مدر خشمد قرار sols‏ زر سس چانه‌ام دك رش 


مصنوعی که‌از صدفپای در باساخنّه‌شده دودچساندند. سیس مر | LLL‏ ی 


که‌از شاخه هاو کلها دده ode‏ دود سعد و سرانحام خود وا کا 


کر و مشغول تماشای شاهکار خود شدند . 


دو باره‌نوای موز مك nara‏ ه شد . دو نی لك ees‏ داده دستور 


دادند که‌هر یکی‌را purl‏ يك‌دست نگهدارم و بعدبا این‌و ضم مرابه 
تالار قصر راهنمائی کردند Gal ps4‏ عده‌ای از Liss‏ جمع شده وهمه 
لماسپای مپمانی بسن کرده بودند .باورود من مدتی‌همه شتا کک ھا 
تااینکه گروهی از کشیش‌های بدجنس ازدر انتپائی‌تالار وارد شدند . 
Wl‏ لباس‌های قرمز مخصوص روزقربانی بوشده بودند واز قافهٌ آنها 
خون می‌بار بد.موهای‌بلندشان باحصیر قر مزرنگ بافته‌شده‌بود ودستهای 
خودرا 6S yb‏ قرمز کر ده‌بودند . چنین Ls jess‏ مد که o>‏ چشمان 
وحشتاور Ls‏ نیز مثل Cle au‏ خون سر خ‌رنگگ دود . 

کشیش‌ها باقدمهای‌منظم پیش آمدند . نا گاه رئیس | نپادستش 
رابالا برد وفر یاد OLS‏ گفت : 


مب م مهس ج یی a‏ ار او وی 


- مردم ! این خدای فانی رابپرستیں ! 

جمعی کدرا نجابودند فور بسجده افتاده‌باصدای ath‏ گفتند: 

— خدارامییرستیم ! 

سه‌بار رگیس کشش‌هاان‌جملمراتکرار کردوسه‌بارمردم ېمان 
تر تیب پاسخ دادند .بعد بااشارة رئیس ازجای خودبلند شدندو موز Ch‏ 
بنواختن آغاز کرد .سپس کشش ها مرا مىان‌خود جادادند و بطرف 
درقصر کدکاملا باز بود راهنمائی نمودند . با تعحب نع Bi‏ 
خودنگاه مبکر دم و حدش‌میزدم_که‌حوادث‌عجیی درشرفو قوع است. 
زبرا aie‏ صد قدم دورتر بکدسته از سربازان بومی از le‏ گذشنه 
کهاز arses oad‏ حال 5 lmasl os‏ رادا کر ده دودند سعی‌د اشتند 
ار دنوارهای فصر ۱ کا بالا مه مایا کل هايس زای 
اسپانبائبها عقب‌می‌نشستند واز وشت بامپای مجاور واز بالای dane‏ که 
می‌باست مرادر آ تجا قربانی کنند هزاران Ke‏ وتبر بمحوطه قص 
I‏ کساپر ob‏ میکر دند . عجب‌وضم مسخره‌ای بود . درچند صدقدهی 
Gr‏ خونسنی ادامه داشت » اماا Ls‏ بی‌اعتنا با ثه‌طلت صحنه‌ای‌بر ای 
فر sb‏ کر دن‌من | ماده‌ساخته بودندو گروهی‌دورمن گرد ا مده‌بودند.زنبا 
وبجه‌ها دسته گل بدست در حالیکه آواز میخواندند منتظر قربانی 
شدن من هدند . همینکه مرا دبدند از شدت خوشحالی چنان فر باد 
کشیدند که‌صدای غرش‌توبهامیان BOT‏ یادها محوشد.حث ی گاهگاهی 
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دخترمو 33 og‏ 
کلولهٌتوپ‌هاسضی‌ازاین اشخاص‌اصابت نمو ده | نهار | برزمن‌میافکند» 
اما Olas ae‏ آهمنت نداده هوراو فر باد مسکشمدند کون 

- تز کات lus ! Gaal tye‏ حافظ تز کات ! 

ما در امتداد bs‏ ی کهروی زمن‌از pode odin 93 | aS:‏ > مش 
هیر قنیم. سر انجام به gree‏ ط4 دای مءہد در رگ ت رسد a‏ .> | نجاعده‌ای 
le‏ کت | سستاده منتظر دود ند ۰ افسری در حالسکه از Ole‏ مردم برای 
خود حا باز مرو تفر | و وحلو من حم شل . همینکه سرم رابلند 
نمو ده puss ee ony‏ که شاهز أده و است. L‏ اشاره 
بطرف قصر | کسا آهسته چنن گفت : 

- تبول ! من کار خود را درقصر رها کرده باینجا آمدم تا با 
تو خدا حافظی کت ۰ داور کن سول ‘ طولی نیخو آهد Cree‏ که داز 
همد ۱ ۳ را خواهیم dod‏ . | گر کاری از ley: oud‏ مد در حق توانحام 
میدادم ¢ آما افسوس که نمی‌توانم و کمك کنم é‏ مطمسن باش که 
دراینوضع خیلی میل داشتم‌جای خودرا باتو عوض کنم اما میدانی که 
| بن کار مس نسست.خد احافظ! تو دوبار مرا من نجات‌دادی.خلی 
شررمنده‌ام که نتوانستم در نحات تو اقدامی بکنم . در دا سخ باو گفتم : 

خن | حافظ کواتموك! خداتر | حفظ a‏ مرد شجاعی 
ی یر از یپلوی هم ردشد یم . 

سر‌انجام دس از تکساعت ساده‌روی که خسلی اف حر کت 
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سس سس سس سس آندرز او تومی 
میکردیم به سطح بالای هرم قدم گذاشتيم وفضای | los‏ وسىعتر از 
اظ سا شرت ار وی اه ops ju‏ ان وا EE‏ 
د os‏ نمشد . در al‏ محو vil Ab‏ دو dana‏ > معند های تز کات و 
ورا ا ده مود که Sigs‏ سک و ما سا روش 
آ نهاتصویر های مخوف خدابان‌را نقش کرده بودند. سطح‌محراب‌های 
ol‏ معند های ries‏ بالکه های خون بوشده شده بود . در | Loe‏ 
| تش‌مقدس‌دائم شعله میکشند وسنگف قر بانی labs‏ زر کت جلوفعين 
کار وات رر اما ور نو خر وی pois‏ یگ 
در فسمتی که مشر ف بها کسا بود.در | تحاچند صدنفر مشغول در تاب 
eee‏ سوی LS Ls Leal‏ بودئد . 
دوساعب بظپر مانده ما به SVL‏ هرم رسیدیم . تا دراز کشدن 
من روی سنگث قربانی هنوز مراسم زبادی باقی بود که می بایست 
انجام بدهند . 
ایتدامرا به معبد «تز COW‏ » معبد خدائی که اسم او ورهن دود 
بردند. op gad‏ وبت | or‏ وه ریق مرمر سباه تراشده بودند . در 
دست این بت ك سیر ازطلای ناب قرار داشت و چشمان‌جواهر نشان 
خود را به 9 سیر دوخته بود . بنا بقول a.‏ ها ry‏ وقاعی ,\ 
که روی زمین مینگذشت در صفح آن میخواند . در جلو آن بت‌بك 
بشقاب طلائی‌قرار داشت و کشش TL Sygate‏ کردن آن بود. س‌از 


\o\ 


4 خر o_o ge‏ 
آنکه از این‌کار فراغت‌بافت آن بشقاب را جلو دهانم گرفت که‌نفسم 
روی یر ان das‏ . یی‌اختبار حالم متقلب شد ز بر ا میدانستم که 
olin oT‏ را برای جادادن قلب من در درون آن که درقفسۀ سینه‌ام 

می‌تیید باك و آماده می‌ساختند . 

تمیداستم ren ae‏ مراسمی باستی دراین‌مکان نامقدیاجرا 
کر دد که نا گاه‌ازمیدان‌یائین‌صداهای وت اورف بر خاستو EAS‏ 
ها مرا بعجله از dine‏ ببرون آوردند . معلوم شد که اسپانباشها از 
پر تاب اینهمه سنك و تیر ازطرف بومیپا خشمکین و عصبانی شده 
ازقصر سرون sah‏ بشدت سوی‌هرم حمله کرده بودند. در راسا نها 
« کور تس“ قر ارداشتو باصدهانفر ازمتفقن بومی‌خود که «تلاسکالان» 
نام داشتند به هرم دز رگ رسیده بودند . ازطرف as‏ هزاران نفر 
از ازتك هاهم بطرف اولین پله‌هرم بورش برده با أ نپا مقابله کردند 
ودر عرص ننحدشقه ear Gre‏ جه‌شدت رسد . lace‏ تا منوا میگ ر 
به از تك‌هاحمله‌بردند» اما سم اسبپایآ نهاروی سنگپای صافو صیقلی 
مبدان‌مبلغز بد. عاقبت ازاسپاباشن امه بساده مشغول جنگ شدند. 
یس ازدادن تلفات زياد ازتك ها را عقب رانده و باولین 4b‏ هرم‌قدم 
گذاشتند» اما هنوز هم‌صدها نفر از ازتك‌هاراه اصلی را بسته بودند 
Sues‏ ژیادی ازا نان هم‌در بالای GUS ne‏ | عدن اسیاناشها را همی 
ان . چدین chs pet a‏ 45 آستا ade ys pad Ls‏ کردن بها نان دجار 
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ا کے سب رسک توس نگ شرس و دج ی یتک GS AGN,‏ او تومی 


مشکلات خو أهندشد . 

وفتی حر بان ین‌حوادث راد eur‏ با امیدتازهای شرو ع بتییدن 
کرد ۰ ا گر اسپانائیها درفتح‌معبد موفق‌میشدند دیگرقربانی شدن‌من 
و فک هون : زیرارسم چنىن بود که تا طهر نمی توانستند مرا 
ورا که ; این‌اطلاع sll,‏ تومی‌بمن‌داده :ود ۱ هنوز قر دب دوساعت 
بظهر بافی‌مانده بود ۱۰ کی اا ایا tale ers‏ دوساعت و age‏ ها 
غلمه‌مسکردند شانسزنده ماندن‌راداشتم والامی با ست قر دانی‌شوم . 

در تمام ا AGS‏ باتفاق او تومی‌استاده بودم 
ووو اد ما ان able i‏ گرم وو ای انس CC‏ 
پارچهسیاهی‌را که چہار گوشة آن بزمین sport Cove‏ مانند چادری 
کشده مودند ورو A> bole‏ سور 2 مستّطیل شکلی بطول شش au‏ 
انکشت قرارداشت که‌دور آنرا بانخ‌طلائثی دو خنه‌بودند ومی باست 
شعاع آ فتاب ازوسط آن‌سوراخ بگذرد ودر زبرچادر به‌درون حلقه‌ای 
که‌به بزرگی بكك‌سیب بودبتابد . بوسیلهٌا ین پارچه‌روی‌سنگه‌سابه افتاده 
بود . سر‌انجام تابش‌شعاع فتابر ۳ ی‌سنگکار سیدو کنار jol‏ ار 5 فت 
دور ھان وق امارد ری دقن asl tela‏ کر فت اسیا 
زببایم را مانشدکودکان ظالمی که پرمر غ‌ها را میکنند از تنم کندند 
و باره باره نمودند. لخت و در هنه پاستشتای‌قفسه‌سینه‌ام Lad‏ بار چه‌ای‌آنر | 


دوشانده دود ند ۳ بدنی نقاشی‌شده‌در و سط استادم میدائستم که uss‏ 


میم سس سس س 


Low 


ar 


دحتر مو نتز وما Se CZ‏ 
مر گم‌فرارسیده‌است اماخلی عجبب‌بود که‌در ان مد‌تسی 
اولین دفعه در دل خود احسای چوا توافت کردم . خوشحال بودم 
که عافت بادشمنانم دست‌و پنجه رم خواهم کرد . روبه‌او تومی کر ده 
میخواستم las oll,‏ حافظی کنم .اما با کمال Coed‏ دیدم که همان‌کاری 
را که یمن Solel‏ مر گت کرده بودند بااوئیژ همین‌ععامله را کرده 
و لباسهای‌قهنگشرا پاره نموده ازتتش بیرونآورده بودند ۰ حال با 
زسائی خره کنندة خود جلو من استاده بود و غبر از مو های 
مواح و زبایشو بك پارچۀ SS‏ که دور کمرش بسته بودند چیزی 
به تن نداشت . 

وا ساره تفای کت 

- تعجب‌نکن تیول ! من زن‌توهستم. ss‏ ای و هار 
بستر ازدواح ماپهن شده‌است . با وجود Kat‏ میدانم تو مرراچندان 
دوست‌نداریامروزخودر LS yal‏ توبرای‌مر کت | ماده‌ساخته‌ام.ز بر احق 
انتغاب این‌کار را داشتم . تىول ! نتو انستم تر انحات دهم اما می‌توانم 
با تفاق‌تویمیرم . 

نتوانستم فوراًباوجواب دهم. زیر از تعجب درجای خود خشك 
شدم وزبانم Vhs‏ وت فيل ازا نکه‌بتوانم نیروی‌زبان خودراباز eb‏ 

کشش‌هامرا گر فته بر زمس‌انداختندو بروی Ku.‏ خونسن کشاندند ۱ 
هراهمحنان هرا ath Ss Ey‏ بودند که‌نا گاه‌فر بادسهمنا کی‌شد:دتر 
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سس اندرز PIM‏ 


از فریادهای قبلی بر خاست . بالاخره‌اسپانیا يها بسطح هرم رسیده 
بودند + جسم‌من تازه روی‌سنگگ‌قر sl,‏ ی‌قرار گر فته بود که او تومی رانىز 
کنارمن‌دراز کردند ره بهم نز د ىكث‌بود یم که Rea lacglgin‏ 
قراس ات رن شا متشه سا اه eee‏ شرآ ارت 
کم‌مانده‌بود ۱ 
هنوز موقم قربانی کردن من‌فرا نرسیده بود . کشیش‌هابدنهای 
ها ات SEE‏ محکم کردند و بعد 
مشغول تما شای‌جنگ‌شدند. برای‌مدت چندد قیقه‌ما کنارهم‌قر ار گر فته 
بودیم ۰ ازابن‌رفتار او تومی احساس حیرت ۰ سپاسگزاریوحقشناسی 
در قلب من‌درهم | میخته بود. حبرت » ازاین لحاظ که paras‏ يك زن 
می‌تو اندتاین حد شجاع باشد . یاک رو > ازبامت عشق و علاقه‌ای 
که اونسبت بمن داشت.او تومی‌مهرووفاراباخون خود بسته‌بود و هی 
فېمىدم که‌مر! و sll‏ وست‌دارد ز درا با See‏ خود سك چنین مر گت 
وحشتنا کی تن‌در داده بود . عشق‌اورا وادار کرده‌بود که مر گرادر 
کنارهن ا ی تر جیح‌دهد .در لحظاتی که‌مشغول بررسی در byl‏ ین 
ی اوبودم نورتازه‌ای قلبم‌را روشن‌ساخت. حس کردم که 
هیچ زنی‌در روی زمین‌برآیمن عز وز تراز آین‌زن خوشقلب و بزر گوار 
نیست . بی اختبار اشکهای سوزان‌از دید گانم جاری گشت و پوست 
بدن‌پر نقش و نگار مرا خیس کرد yee‏ بر گر‌دانم وبروی أو نگاه 
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دختر مو 3 وما 


گر دم ۰ او تااندازه ای که وها احازه میداد بطر ف چب go>‏ | ده و 
انبوه موهای مواجش از سنگآویزان بود و رویش بطرف من‌بود. 


جنان مپای ما ee‏ نزو Eb‏ ود که oe‏ از él,‏ نشد ایگشت 8 ear‏ 
فاصله‌نداشتند . 


زمز مه کنان‌باو گفتم : 
= أو تومی‌عز دزم [ کوش کن ! تراخسلی‌دوست دارم ۰ 


pars‏ قفسه VE plate‏ و باشن‌رفت و ر نگ بصور نش بر گشت 


و گفت : 


یت دس هعلوم مشود باداش خودرا در cdl‏ کرده‌ام 
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فصل چپاردهم 
پیروزی عشق 

وزان ها زاو در‌سندم : 

او تومی !مارا کی‌خوا اهند کشت ؟ 

او پاستخ‌داد : 

= هرموقع که اشعه ا فتاب روی‌آن‌دادره‌ای paS‏ قفسه‌سنه تو 
رسم کرده‌اندتاید. 

روی خود nae‏ اند زد انم و gras‏ تاش | فتاب که مشکل 
یك‌مدادطلا » Ola le‏ بالای سر مارا ممشکافت نظر انداختم قور 
بدر از ای‌شش بندانگشت‌بامن فاصلهد اشت و تخمین زدم که‌تاری‌ساعت 
per‏ روی‌دا je Sop‏ که بالای قفسه‌سنه‌ام نفش شده بود قرارخواهد 
گرفت. در این‌ضمن‌صدای چکاچاكشمشر ها و نزن دزن [prior‏ درحه 
رسبده بودوهر لحظه‌یما نزدیکتر‌مشد _ تا تجا که‌بندطنایها اجازه هی 
Cl acs!‏ فقو تاه و Gena‏ ای هنم که 
کن داشنه‌ودند و از تك‌ها با نما ل تومیدی دیوانه‌وار دفاع‌میکردنسد و 
این" بحفظ حان‌خود اهمست‌نمدادند. هر lel,‏ نها سعی E OA‏ 
اسپانیائی را ازیای‌در آورد . امانوكاسلحه T‏ نهااغلب‌بازره‌های‌پولادین 
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دخترمو نازوما س 


اسےا ۳ سپا تصاد م هسکر د و کاری ee)‏ نمی در دند . تنها کار ی که می 
توانستند ادن دو د که هر یك‌از ist‏ ۳9 شان ما فتاد کشان 
کشان As‏ لبه هرم همر دد و از دوست متر ارتفاع پائىن در قاب 
ET‏ 

سالاخ د و وا ر 
آنحه که باقی مانده بود باضافةٌ کشیش ها دور ما حلقه زدند . تابش 
آفتاب بکثار 5اه راما هن تفته‌ای سینه‌ام را مسوزاند . 


م 
۰ 


تا گاه‌پنج کشیش بطر فمن | مدند و ازسرو تنه‌و lel‏ گر فتند . 
Se el E‏ ی اس هو وی ss‏ سس و 
پلند کرد . مر EF‏ برسرم سایه افکنده بود . حالم بهم خورد وبی 
اختبار دید گان‌خودرافرو بستم. فکر‌مسکردم که دىگرھمەچىز برای 
من خاتمه بافته است .اما نا گاه eae‏ باصدای ath‏ فر نادزد و گفت: 

. تزکات ! هنوز از وقت باقی است‎ ees | INE E 
او را قر انی‎ ls شعاع آفتاب درست روی قلہش‎ asa اکر قىل از‎ 
کنید خدابان بر شما وین تمام اهالی کشور اناهواك غض خواهند‎ 
sae 

از شدت خشم‌دندانهای et: a:‏ خورد . oat Ls) Bere‏ 
اواول سا ات وسیس بطرف کسانی كەمشغول Ges‏ و نوه 


شل . 


GAS S59 پیر‎ 

Per‏ قع hile‏ جنک آهسته بما chs is‏ میشدو تور اقات 

بتدر یج روی قلیم جا میگرفت و بالاخضره بقسمت خارجی آن els‏ 
lee‏ شد . 


باز کشش خنجر خود رابلند کرد ومن فورا چشمان خود را 


0 e 

اماباز همان صدا باقر داد گفت 

نه حال ase‏ حال ! Oblas VI,‏ ما نر سقوط کرو محو و 
ناود خواهند شد . 

نا گاه فر a 5 3 wih ol‏ ا او توهی راشنیدم که‌می گفت: 

۳ آ های seat‏ اسپانائها ! زودیداد مابر سد! Lal‏ میخواهند 
مارا فر بانی eee‏ ِ 

Oia‏ با صدای بلند فر داد مرد که بالاخره Ls LiLo‏ صدای 
اورا شسد ذد ویکی ااا َر one OLS sb‏ 1 

E دم‎ las اب دار‎ peasy le eT ys! 'las ر‎ eae اوه‎ ese: +f 

از Oath lnc‏ این حرف pS‏ افیاده شدت مشغول دفاع شد ژل و 
یکی ا ها را aS.‏ ما مور قربانی کردن من دود موا بلئد کر‌دند 
وروی من اقا atts:‏ ۰ اسیانباشها سه بار بطر ف ما دورش در دند ca)‏ 
بار عده‌ای از ازتك‌ها را sgl‏ کر‌دند ۰ سر‌انجام حلقه دفاع از تك‌ها 
شکست و شمشین اسیانباشهادر همه حابر قمىزد .حال د e‏ اشعه Mb‏ نی 


۱ ۵ 


cm 


دختر مو [bo i‏ 
خورشید درست روی قلب من‌می‌تایند . 

کسی با فر باد گفت : 

K‏ کشیش ازتك ! چراءعطلی! باخنجراورا بزن ! زودباش برای 
سروزی‌خدابان اورا دزن ! بزن! 

کی ا و ای سح تا ییا و شید اقات aS‏ 
روی plain‏ می‌تاسدبروی او افتاد و سیس خذحرش را روشن ساخت . 
pe ol‏ و Ree‏ مشدت بائن lÎ‏ ودف ا ee Se‏ 
با آنکه از حای خود OS‏ نخورده سودم جح درست از Ole‏ من و 


si, > ۳ 


فر iL‏ ی اصایت 903 > و خر دشد eee‏ قر دانیر ادا خون‌مارنگن . ا خت 


او تومی گذشت و درحالسکه هردوی مارا مختص ریز خمی 
po lb‏ تس‌خونهای مابهم ان ات ار Ole‏ | ن ee‏ آن 
۳ هم روی ما افتاد ودنگ راز حای خود wih‏ تاش ed.‏ اراد خون 
اشاتزوی ای کشا وه lg‏ فا هو وف بای 
شدای کر یه ار eb‏ آ وهی رفس اشوس ای دای شور SE‏ 
ats Tse‏ بودند. ناله کنان نوحه‌سرائی aa:‏ مب coer.‏ : 

ws es as‏ کش Sipe‏ کت | بان ai ST aa‏ » تز کات قر بانی 
خودرا س زد وسقوط کرد . تمام Ol las‏ | ناهو 3 از بين رفته نابود 
شدند و روزی اه ان مسبحیان گردید ۱ ۱ 

دران هنگام بث‌بازوی قوی ee‏ مرده را از رزوی sible‏ 


۱4۰ 


پیروری SAE‏ 
کرد و اورا کشان کشان ار ا مقدس )5 95 حسدخون الو وی 
را ol‏ عمرت ساون ن روان sl‏ انداخت . نا گاه jas‏ باکارد 
خود Lib‏ )| که دور ما سته شده بود فطع 0 . ازقید نندها E‏ 
گردبدم. ath‏ شدم و ندستم وبا وحشت‌باطر آف‌خود lS‏ کردم. BEL‏ 

بالای‌سرم ایستاده بود و بزبان اسپانبائی برفیقش چنین میگفت : 

9 ا دو تفر دا مر گف چندان فاصله‌ای نداشتند. ارت 
شمشیر من بكلحظه‌تاخیر کرده بود این‌وحشی فلب آنها را سوراخ 
هیکرد. به‌به . این دختر عجب چیز خوبیست . از کور تس درخواست 
خواهم 55 اورا Psa ies‏ 

اوه ... مك اسیانیائی این‌حرفها را میزد» عجبآنکه من فقتل 
Act I‏ سرمرابلند کنم و بروی‌اونگاه کنم‌صاحب | sys‏ صدا راشناختم. 
او و کاس دشمن خونی من‌بود که لباسهای‌فاخری شن کرد سر تا 
پامسلح حاو ما ستاده بو د . خواست‌خدا چنسن دو 5 ۱۳ او rome‏ 
را افو اس مر أ بد yl‏ عدم دفر ستد یشکافد. این شخص که‌مرا 
از مر گ‌نجات داد | گرحشقت مطلب‌را میدانست ازفرط غصه EF gi‏ 
تحر شرا بقلب خودهتوحه م ا خت ان os‏ اقماخو due‏ ددم . 
دقت eee er Sop‏ و فی اختار این کلمه از دهانم‌بیرون| مد: 

ee eee 
وعقب عقبرفت‎ ds ys اوباشنہدن صدای من چنان از حای‌خود‎ 


11 


س ا ر ا ا ا ا ل اا ا 


د ختر go‏ نز و ما شسسدبی et ee hn ee‏ کرک کت 
بدقت درو یمن کاو کرد وسر انحام ناو جود نقش و dle IS‏ که روی 
em‏ را oils gs‏ دودمر آشناخت و بافر باد گفت 
oe‏ اوه york ree‏ تمر بم! EEE legis etal Ses‏ 

۹ عحب. من‌اوراازهر کک‌نجات داده‌ام‎ . ۰ Cee 
۱ شدم که‌عجب‌خبطی کر ده‌ام.‎ cathe AA \ دراینموقم عقام دسر م‎ 
وو کارا حاضر نود که بادن‎ wa فرار کردم‎ lows | در گشته از‎ Aloees 
کرد و آزشدت حقدو‎ whl, اسانها مرا از دست بدهد . شمشرش‎ 
دور‎ \, pie حوآأنی‌در نده روی من در دد ° فورا‎ dle als 
خواهد شل‎ bia کرد.شن داشتم که درو دی در من‎ SLs | ردم. اومر‎ 
زورا از ترس وضعف‌قدرت‌حر کت‌نداشتم وپاهايم ساعتها در بند طناب‎ 
لاسهای‎ AS دود ند ۰ در اینمو قم مكنفر اسیانائی‎ oe مانده‌و خشك‎ 


Sus‏ ھن فت وار ر فار موم وو که ge‏ ان تور کن 


ء 


کرک نمسباشد شش نی ا را پس‌زده با صدائی‌امرانه باو 
گفت ُ 

و bles‏ فک کر Ogee‏ تراد بوانه کرده و توهم می 
خواهی‌مثل آن tea‏ وحشیاین‌مردر ادکشی ؟سحاره‌راول کن ودار 
پی‌کارخود برود ! ۱ 


5 کاردا باقر داد باو گفت ۳ 


۱۹ 


—— پیروری عشق 

Fer am‏ ی ere remem Sr‏ امرس ای 

و باز سعی کرد که بمن‌دست بابد . 

کور تس در حالسکه رمخت مرا سرایا ورانداز مسکرد باخنده 
AS‏ 4 : 

yey | Gee.‏ فسق‌ما دنو euttasl‏ است که ادغا هسکند این مرد 
و een es‏ هه وی شا وان ا 

باشبشرش بمن اشاره کرد ژ یر ILE‏ هسکرد که من حرفپای 
او رانمی‌فهمم» اقا وو کار ساار وت خشم و کینهبحرفاواعتنانکرد. 
as ace oie‏ ی 

ge ee 

bie ۷‏ ۱ مگرعقل ازسرت در دده؟ مامسیحی‌هستیمو برای 
نحات مر دم باینجا آ مده اریم نه برای کشتار آنها . las,‏ !این دیوانه را 
SA a aS‏ 

ئن ار انو ف مان Sal‏ رور دو انها را کر فة واوا 
درحالیکه پشت سرهم بمن‌فحش مید ادو لعنت‌میفر‌ستاد کشان کشان‌بردند. 
امامن در حای‌خودمات ومبپوت استاده نمید انستم از کدام حهت‌فرار 
کنم . خوشرختانه کسی‌در کنار من بودو باوجوداینکه زبان اسپانبائی 
را نمنشهمید با تىز هوشی فطری خود خطر را احساسی کرده بود . 
ادن شخص او تومی دود . ines‏ دستم‌را گرفت Ae‏ 


۳ 


ct‏ هی i i‏ س 

5 oar arc 

باو کفتم 

Sled —‏ ام فر ار کم it‏ بهتر سست که‌خود را برحم‌ومروت 
اسپانیائیها بسپارم ؟ 

در حم و مروت این شطان که مبخواست داشمشر >39 hg‏ 
دوئیم کند ؟ سا کت باش تیول ! دنبالمن ما ! 

کت کنا تش خود BES‏ | اقا تا ونا که ماد 
زنند برای ماراه‌بازمیکردند» حتی وقتی از کنار آنها رد میشدیم با 
دلسوزی lass»‏ 3 دند ز بر امیداستند aS‏ از Slob‏ شدن 
جات بافتها et‏ 

قدری دشر فتیم 7و اجام با هر م‌رسیددم . ا بیاشین 
نگاه کردم > ددم 95 i515.‏ خود را از sce‏ کسانی که او را گرفته 
بودند خلاص کر culos‏ . شاود حالش قدری بجا آمدهوحقیقت امررا 
واا شر حداده بود. خلاصه شمشس درهنه دست ازسراشبی الا 
میأمدوتایتجاه قدمی‌مارسده دود . ترس مما نر وی‌تازه‌ای داد ومانند 
Ol go |‏ قىز وا شرو ع بدو بدن کردم . درحالسکه از )$5 حسدمر ده‌ها 
ھی ور ید ریم از بله‌هابه‌بائن سر از در شدم. وفتی‌بالا تاه مهتم iS‏ 
دو کارسیا درسطح بام‌هسرم باینطرفو | نطرف میدودو بعداور اندیدم» 
شاید ازدنبال کر دن‌شکار خسته‌شدهو باترسده‌بود که ممادابدست‌ازتکها 


۱۹ 


پیر S59‏ عشق 
که نجا جمع‌بودند بیافتدو کشته‌شود . 
ws‏ وز esl salt‏ اوتومی ومن‌ازجندین‌خطرجستیم. اماتاپیدا 
thos 5‏ بناهگاه bs‏ هاید یگری در کمن‌ما دود . و فتی بائن‌هرم 
widow)‏ بوک بر مشان‌وسر گرردان‌بی‌مقصد bulb‏ 4 و 
مر فتندملحق woe‏ .نا گاه صدائی‌شسه صدای‌غرش رعدبگوشم‌رسید 
فا بط فا اه مرس as‏ ان رفس میم که 
از کنارهر 950 55 عظممی| ارک la,‏ ا نبت‌بزر کشرب‌النوع 
تز کات بود . ا | از حا ae E Poe pees os‏ 
| کذون‌مانند شنطانی ی لو د مستقیم دطر ف ما هسغلشند. Ss‏ حای 
فرار ازاین‌مر کنا کہا باقی‌نمود . ازقربانی Oat‏ برای او نحات‌دا 
۳3 ده‌بودیم وحال‌می‌بادستز در و فته a)‏ نابودشویم . اسیانباشها 
در بالاباشادی 1 ریاد معز دند eile‏ ت‌همحنان مىغلتید. احساس کردم 
که کو درحای خودملرزد. طولی نکشید که هوا کو ازخا eS‏ وخرده 
at Ki‏ وان رى را کن Lilie yrs‏ ماخرد شد و 
تکه باره های آن دراطر اف مابروی زمین‌بخش گردید . خوشیختانه 
دماچند ان‌صدمه 3 > فرط مك Er aS‏ سر م خوردو مختصر خر آش‌در 
داش و دای ن‌معبود جلوپاهايم در رمین میخکوب فان این خطر 
جان سلامت بردم درا این خدای قلابی oF‏ نرو را شداشت 
که یکسی NaS‏ قر بانی شدن نحات افته‌است صدمه‌ای‌ز ند. 


۱*٩ o 


a4 


a? cat‏ روا س 
از حوادث‌عدی چیزی درست بخاطرم نمانده . خلاصه بقص 
مونتزوما رسیده داخلاطاق خودشدم . هر گزامید نداشتم که‌خودرا 
دو بار ه درا نجازنده‌ببینم : اروش فور ارات وا اون و مشغول Cpe‏ 
قو گار تنم‌و زخمهای بدنم‌شد وسپس بامهارتکامل OT‏ زخمهارا - 
بست . ضر بت‌خنجر کشیش در بازویمن عمق بود و ازبدنم خون زیادی 
رفته بود . او تومی orld‏ سشندی یوش دو بر ای من هم old‏ اذو که 
بپوشم و بعد غذا و اا ۳۱ ۳ هم نشستیم و مشغول 
صرف غذا شدیم ۰ بعد ا استراحت حواس‌خود را جمم کردم و 

باو گفتم 

= او تومی / بالاخره جه‌خو | هدشد ۹ ممکن ات با کت Ee‏ 
a‏ یوت کف ان درا مس عون سای اد 
باقی‌نیست بهتر اینست که‌بطرف اسپانیائیها فرار کنم وخود را بدست 
اتصاف وروت | تبا ساره ِ ۱ 

_ بدستاینهر دظالم که بروی‌توشه‌شیر کشید؟ بگوببینم ادن هرد 
که دوده ؟ 

این شخ ص همان اسیانبائیاست که دربارة او بارها صحت 
کردم . او تومی! ودشمن‌خونی‌من است .ازدر Leb‏ گذشته او راتاا بنجا 
دنبال کردم . 

- خوب 1...حالامیخواهی‌خودرابدستا ین جلاد بسیاری .حققة" 


۳۹۹ 


—— پیروری عشق 
دیوانه‌هستی تىول ! 
— بدست‌مسیحی‌هاافتادن‌خدلی بهتر از افتادن‌بدست‌ادن کشش 
ها عذار sti Let‏ ۱ 
- تمول ! ترس نداشته‌باش ! قاور نمستوانند بتوصدمه 
بز ثند . توا زچنگه آ ig‏ نجات ددا کرده‌ای و Se‏ قضه خاتمه دافته 
است. قبل از تو هم‌چند نفر توانستند از چنگ ا نپافر اه هی کم 
ol pes‏ را داشته‌باشد jes‏ تاش اس Lag‏ حال‌می‌بینم که 
خدای ane‏ قوی‌تر از خدا بان‌مااست بقین‌دارم اومارا تحت عنامت 
خود قرارداده ومارا از این‌همه‌خطر نحات داده‌است . اوه ... ول 
توباعث Gat‏ که‌من در دل بخدابان‌خود شكوتردید پیدا کنم تا | نجا 
که‌ازدشمنان کشورخود کمك‌خواستم که‌ترانجات دهند. ods‏ داشته 
باش که| دن‌کار رافقط بخاطر تو کردم والاخود را آماده‌ساخته بودم که 
در کنار توبازمزمةًآهنگ عشق در گوشهایم بمیرم اما حالا بايد زنده 
نما تم زیر ا فکر میکنم که > ۳ این بازی‌هاخاتمه بافته‌است . 
ام او تومی‌عز دز ! حر فپائی که‌در بالای eS.‏ فر بانی‌وزدم 
کاملار است است وهن از صمیم قلب‌ترا دوست‌دارم . ٿو برای نجاتمن 
شپامت بخرح دادی واز اسپانبایا کمك‌خواستی. ازامروز بیعد Ole‏ 
من بتو تعلق دارد.اعتراف‌میکنم که‌دردنیا زنی مهربانتر و شجاعتر و 
داهوشتر از توسراغ‌ندارم ; او تومی ۱ زن عز دزم ترادوست دارم > در 


۷ 


8 مو فتز وما س ا 
توت عفر بای وان تو یاخون من‌درهم | میخت. پیوندحقیقی ازدواح 
draws ۱‏ شا دد مدت زادی زنده‌نمانم ۳ ty‏ مدتی که 5 od‏ 
هستم از ان‌توخواهم بود ۰ 
۰ 7 

تمام آین‌حر فها را از تهدل باو میگفتم زرا Das‏ رات و 
ەر وى دمن تحلمل رفته‌بود وحالا در ین دنا دش از دو جر درام 
بافی el‏ دود » اول اسان بخدا ¢ دوم عشق S03 cp‏ با کمال 
شجاعت تا بای جان استاده خود را برای مر کے در کنارم آماده 


ساخته دود ۰ 


ANA 


فصل oh‏ هم 
توماس‌رسماً ازوواج میکند 

بعل از ان E‏ او تومی ازاطاق مرونرفت ۰ دس از سه 
شدن پر دهٌزر بفت در روی تخت افتادم و بخواب سنگینی فرورفتم . 
حوادث‌ان رور مر ابکلی‌ضعیف و خسته کر ده دود . as‏ نفم‌حمسدم چه 
شل . ساعتیای طولانی خواسده‌بودم - وی سدار ert‏ شب دود اماهوا 
تار مك‌نود. نک در سروك ادامه ا a‏ دا زد 3 خورد شید ه 
مىشد و شعله هایمشعل cle‏ فر وزان یکه از | تش سوزی در خانه ها 
باسمان زب نه‌مب‌کشرد از دنجر ه‌ها O 9 yas‏ منعکس os‏ و اطاقرا کاملا 
روشن ساخته دود . eS‏ از ينجر ه ها بالایر ختخواب»نبود. بلندشدمو 
مىله‌های ان, | بادودست گر فتم ۰ زخمهایم خبلی درد pine‏ > و ot‏ 
نحو ی دود خود ,| بالا کشاندم وم‌شغول GELS‏ سرون شدم LS Lisle!‏ 
تسا بهقتح معمد! LS‏ نکر ده شأنه شهر حمله کرده 9 > Wi‏ 3 صد | 
خانهر | اده دو دند ‘ Vie‏ درروشنائی شعله‌ها کامالاد وده tus‏ که 
مردان سفید دوست oe eee‏ بقر ار گام خود Stat‏ وهز اران 
نقر از ا | نها را دنبال 9.03 o>‏ برویا نان SOS ee oie pecs‏ 
eral ole pets >|‏ وروی‌نیم کت نشستم و شکر فرو رفتم ۰ نمیدانستم 


4 س 


دختر مو )53 وما 
چکار کنم. آ با او تومی را رهانم‌وده‌باسپانیائیها پناه‌ببرم وسر نوشت‌خود 
رابدست دو گارسیا بسپارم بااینکه میان‌ازتکها بمانم تابمن و اوتومی 
باه دهند ; 
همحنان روی Pe Se ere‏ فکر هسکر دم Gas‏ 6 در ده 
عقب رفت و Ge‏ ف a eern‏ تمو بود که ازجنگت 
EE TIE ۳‏ محصول آن سوختن صد هاخانه وهزاران مر ده 
os nls ha‏ و کی وضع بسیار اا کی داش ھا کفارینت 
سرش بود بکلی کنده شده وزره‌طلائی‌او بانوك شمشیر اسپانبائیهاسور EN‏ 
سوراخ شده‌بود و از زخمی که بگردنش وارد شده‌بود خون Lia‏ مد. 
او گفت ; | 
— سالام تیول ! هر گز تصور نمسکر دم که ترا بار poe‏ زنده 
ببینم . دنا عجیب است. تاحال‌درمکزیکو چنین اتفاقی نیفتاده بود . 


=~ 


و لی موقع | ن تست كذ وراز ةا نن lp jam‏ صحبت کنیم ۰ dues!‏ | ۹ 


تراهمر اه خودیه ole‏ مشاور دن سرم . 

باو گفتم : 

ا با سر نوشت‌من‌چه‌خواهد بود» بازمر اروی سنگه‌قر بانی‌دراز 
خواهند کرد ؟ 

» از ادن بات واهمه‌نداشته‌باش‎ as ’ کیان نمی کنم‎ vain 
اما نمیتوانم بقیه را پیشر بینی کنم . درعرضیکساعت ممکن است با‎ 


۳۳9 


-وماس‌رسما ... 
بزند کی توخاتمه داده شود و با al‏ تبررثه‌شوی وحتی بمقام‌یزر گی 
بررسی ! اما 9 دران روزهای IE‏ مقامی باقی‌نمانده که آن 
رابزر که بنامیم» بپرحال اوتومی‌با شاجزاد گان وبزر گان قوم صحبت 
کرده ودر Syl‏ تو hed‏ زحمت کشده و او هم لازم مىداند که‌تو در 
جلسهُهات مشاور دن‌حضور lias‏ کنی . انصافا تو بادد مدیون او توصی 
باشی. بندرت‌چننز نی lass‏ مشود که مردی رابايك‌علاقهصمیمی‌دوست 
ا 

ورا رووا ردو و افون اود خود امه روم 
تحر ف‌خود ادامه‌داد و گفت أ 

is‏ و ae‏ وی ی ی 
aK flees T ۳‏ ممکن اس من‌هم از تو حانہداری خواهم کرد. E‏ 
تو بایں از خطرهائی که در پیش است اطلاع پیدا کنی واما 
cl,‏ خط سشترو ا یک یو اه اد : 

از جای خود ath‏ شدم و باتفاق او براه افتادم . به‌تالار بزر ET‏ 
بعنی بهمانجائی که آن روز صبح مرامثل خدا پرستیده بودند وارد 
شدیم . اما | کنون دیگر از مقام خدائی افتاده بودم و اسیر ی که 
وتا رنف کے من کش اورا مدا کیت سم psy sd,‏ همان س وش 
بلند که وقتی یمن اختصاص داشت شاهزاد گان و مشاورن دربار 
آنپاشکه زنده‌هانده بودند دورهم جمع شده جلسه‌ای تشکنل داده - 


۱۷۱۸ 


۲4 


دختر هو فتز وما سس 
بودند. لباسهای بعضی از آنها مثل لباسهای کواتموك باره باره شده و 
اسلحه نها شین د و بعضی هم لباسهای‌معمو لی دوشده بودند و یکی 
از | gles ۳ lg‏ ی بتن داشت . (agit‏ در دو صفت : درخشونت 
طاهر ودر اصالت طبع « Ls‏ هم وجه اشتر اك داشتند . در ut ol‏ آ فیا 
با grea‏ دورهم جمع E‏ نو شت من تصمیم بگیر ند» 
این مطلب » برای ea‏ سار نا چز سود بلکه ist‏ مخو استند با هم 
مشورت E ee‏ اسیانباشها راقمل‌از ا | SG‏ شهررایکلی و بران 
cl reer eer ccons‏ 

وقتی وارد تالار شدم شخصیرا که درصدر جلسه نشسته بود و 
زره طلائی بتن داشت pars‏ واو راشناختم . گیتلاهوا بود . درصورت 
فوت مونتزوما او حانشن‌وی محسوب مشد . ۱ هوا سرش را wih‏ 
5 95 گفت 

ند tel ces eee Isls‏ رووا lel Seas‏ 
asl esky‏ اوهمان تول انت که رب‌النوع تز کات شده‌بود و امروزاز 
قربانی‌شدن جسته وجان سالم بدر برد . خو بآ قا کوش کنید ! با این 
جهن یک کر ۵ ماو زاره زو ی سک slr‏ ند باه نوتاه 


است ؟ 


es 
شاهزاد کان ! این‌عمل برخلاف قانون است . ابن‌مرد جلو‎ 


NNN‏ سسس 


eee توماس‌رسما‎ 

معنود )$3( وا دراز شدو حمی باخشحر مقدس زخم در eels‏ 
sll‏ کات اوراقولنکرد. ean‏ ثماید روی‌ان Si.‏ دراز شود ۰ اگر 
مايل dacs‏ منتواند اورا بکشد Lal‏ نه‌روی‌سنگه فرربانی 8 

EET TE 

pei‏ ا اوچهمعامله‌ای‌با ید کرد؟ این شخص خون‌اسپانبائی دارد 
ودشمن‌ها معحسو بت مشود و تا مد باو اجازه‌داد aS‏ دیش سفرك دوستّان 
برود و ls‏ ازوضع ما وزحری که هيکشيم خر که aes‏ ۰ رم 
صلاح‌درایشت که‌اورا بکشیم 

ىتلا هوا سی دوقفم BGP‏ 235-33 

-ساحلو ! موقعی که‌حان‌هز ار ان نقر در خطر اس ما نمیتوانیم 
وقت خودر | بر acy! sl‏ > تلف کنیم | ا این ول با ws‏ کشته شود با 
ند ؟ درا نات م کواتمول ازحای‌خود Gla 3 dim wih‏ بصحبت کرد 

— سوار کار ان نجیب ! بنظر م ازوجود این مرد بتر میتوانیم 
استفاده کنیم ۰ من اورا حوب میشناسم. مر دشر دف‌وشجاعی است. ان 
Slee‏ او سحر ده (Coden os ey a‏ بعالاو o‏ او ازطرف ددر اسیانساشی 
تة مسوب بملتی است کهاز اسیانما مها نفرت دارند و خودش 
هم با اسیا ناقا دشمن Sa‏ و ضمنا از ر سوم 3 | داب poe‏ آنا 
اطلاعات کامل دارد وهی تواند ما را دراین fll yo sl.‏ کنذ ۸ فکر 


YY 


no 


دخشر 90 نتر وما سس 
میکنم در اینموقع حساس راهنمائی و آندرزهای او برای مابی old‏ 
dels‏ . 

۱ در پاسخ گفت‎ | pes 

ب.مانند مشورت gal‏ با کر lad GPE‏ معلوم است که آومارا 
بکام اسپانبائها نسندازد. چه کسی‌مسوّول ادن‌شطان خارجی خواهد بود 
وچه کسی‌ضمانت خواهد کرد که‌درصورت اعتمادبوی مارا باسیاناشها 
نفر و شد ؟ برآدرزاده ! تو sly‏ مأ خیلی عز دز هسنی و دم مبخواهد 
حر فهای‌تر | 95 J‏ کنم» اما این سفید بوستان عمو ۳ مردمانی‌درو Ae‏ 
Roe ert‏ حتی‌| گر خودش ا اغف کور ین ارزشی lash os‏ 
نخواهد داشت» بنظرم عوض آنکه درشك وتردید بسربریم ازشر او 
خلاص‌شویم بهتر است . 

: گفت‎ gh gurl 

- این‌مردباشاهزاده‌خانم اوتومی برادر زادشما دخترمونتزوما 
عروسی کر ده واو ٹوهی اورا Garg‏ دارو باقداژه‌ای a5‏ حاضر شده 
بود روی su.‏ فربانی جان خود را فدا کند» بنظرم باید بااو 
هم مشورت کنیم وببینيم نظراو دربارء‌این‌شخص چیست . 

= برآدر زاده ! هر طور که صلاح میدانی‌همانطورعمل ثن» اما 
رز کهعاشه اس ل مکش تا شا اس تون د ارد ادوا 55 
فر بب‌داده foul‏ بعلاوه شاهزاده خانم فقط از لحاظ آئین مذهبی 


ee a! 


هرک سر تک ae‏ لو ما pe‏ ا sie‏ 

زن آوشده بود . رفقا ! بأوصف | lacy‏ دل‌هستید که وا شاه اده‌خانم‌نیز 
مشورت کنیم ؟ 

فخي ا رار ایی el‏ اش بر ونو اعا کر نها کب توش 
ews’ Vs‏ واش cb‏ امر موافقت نمودند و سر انحام یکی ااا 
بلندشد ورفت تاشاهز اده‌خانم‌ر | dee‏ 

وهی باتفاق او وارد تالارشد و خملی خسته بنظر مس‌سید» 
اما سرش را با وقار wil‏ نگهداشته و لباسپای شاهانه من کرده بود. 
لاا با احترام خم‌شد وسهس کارا توا شتا ۱ 

WT‏ هوا 555 کر دور کشت 

x‏ شاهزاده‌خانم ! در Syl‏ أن تسول مشغول مشورت بودم . قضیه 
las ass‏ بزند گی او خاتمه‌دهیم وخود را ازات او آسوده کنیم 
ا | aX‏ اوقم بخورد dyads‏ کند که خود را ازات ما ود اندو Sint‏ 
بقوم ما وفادار بماند ؟ شاهزاده گواتموك دیشنهاد کر ده که شما نیز در 
این باره نظر دهد . البته فقط زنی حق‌دارد در این باره نظر ندهد 
که این مرد رسد شوهر خود بداند. شما lly‏ لحاظ od‏ مذهسی 
زن اوهستد. آبا میل دارید کد مطایق قانون مدئی و عرفی فز 
زن او auth‏ ومسوّو ات با وفا ماندن وی را ده شوه دوز ما بکد 


1 Ans hs 


او تومی‌درپاسخ CAT‏ 


۱۷ 


LO I go pd 

گر اومایل‌باشدمن‌حاضرم . 

کتلاهوا گفت : 

افا ST | eh‏ افتخاربزر کست . او تومی! ساد داشته 
باش که توشاهزاده خانم‌ودختی یکی‌از پا شاهان‌ماهستی. چشم‌ما بوجود 
تو دوخته‌است. ما امیدوار هستیم که Sling,‏ تو قمائل کوهستانتی 


ol‏ تومی»راازاتحادبا« تلاسکالان» های‌و حشی که بزر کان‌تول‌هاهستند 


منصرف 5 Los‏ خود متفق کنیم اا توا ا 
که بدست ادن تسول سیر ده اه 09 ! انرا هم بدا که اکر 

هر آنه او ‘mls O 59> rong] wes Los‏ ۱۳ ایا اد مت و ae‏ سو 
كمك نخواهد کرد 


او تومی راف خاطرچنىن جوابداد : 

- تمام این‌مطالب را میدانم ۰ خودی و بابیگانه هر که‌باشد من 
این مردرا دوست دارم و ازجانب او خودرا مسوول مید‌انم وخونم را 
در گرو او میسیارم ویعلاوه امندم باواست که با کم و p20‏ وی 
بتوانم دوستی و اتحاد ALS‏ او تومیر اجلب کنم . اما | ols‏ من!احازه 
بدهید خودش حرف بزند . ممکن است که اومایل نباشد با من (eer‏ 
عروسی کند . 

گیتلا هوا با تبسم تلخی‌با me.‏ 

خر ا درز اد غ 1اک ها باک سان خی کقوباز وان ظر pet‏ 


- ۷۹ 


سس سس وماس‌رسما ... 
زبسای تو 5 ,1 انتخاب کند خبلی آسان مبتوان جواب او را حدس 
زد . خوب تیول ! حرف بزن ! زودباش ! 

در جواب باو گفتم ۲ 

- حرف زیادی‌ندارم» اکر شاهزاده خانم‌مایل crite aor‏ 
Gas‏ ازدو اج کند Lars‏ کمال ميل حاضرم . 

در اینموقم حساس با این جواب تمام‌مشکلات و خطرها را 
دشت سر میگذاشتم و قول تلا هو اقا بین مر گی و بازوان 
او تومی Ss‏ را انتضاب کردن‌کار مشکلی تسود . 

او تومیو قتیاین‌حرف را شندبدفقت نگاهی دمن کرد ees‏ 
گفت 

-قیول! حواست‌راجمم کن !بیادداشته‌باش که درچنین‌ازدواجی 
suk‏ کته po Ete po‏ و ا مت مت 
eee‏ 

- او تومی‌عز دزم! السته بادم است . 

WT‏ هوا بدقت برویعن نگاه هدند Mes‏ این بود که هی 
خواست بافکار و اسرار دروئی‌من‌بی‌سرد. او گفت : 

= حرف‌های ترا شنندم تول » سفید يوست سر Rives‏ السته 
مابل‌هستی که ادن شاهز اده خانم OS‏ توشود و با Abin gis‏ مقام اشر اف 
oy OS ors‏ کفوووا Seay‏ او امابگوببینم ما چطور می‌تو انیم 


NYY 


les oo ses‏ سس سس سس 
بتو اعتماد کنیم ؟ cul‏ راهم بدان که | گر بما خیانت کنی زنت کشته 
= اهد شد . خوب شاید تو با بتمطلت هم اهمست نمعدهی. باو گفتم: 

- حاضرم اوامرشمارااطاعت کنم و قسم‌بخورم. من‌ازاسپانیائیها 
نفرت‌دارم ودشمن‌خونی من‌مسان! نها است. old blow‏ او از bys‏ ها 
گذشته و تا ايتا آمده‌ام . همین jay!‏ آنمرد wad‏ کشتنمر اداشت. 
دیگر بیش از ادن‌چیزی نمیگو. es‏ حرفهای Sig‏ راباور نمیکنید 
برش است مر | ass‏ باتو ضع خا تمه بدهید ae‏ و فا های شما 
بقدر کاة فی رنج کشیده ام وحالا برای‌من‌مردن و دا زنده ماندن چندان 
فر قی‌ندارد ۱ 

تا هوا گفت : 

- با شجاعت حرف میزنی تبول ! خوب POLIT‏ حال نظرشما 
چست ؟ 0 أدن‌مرد شوهر رسمی شاهز اده خانم او تومی شود و قسم 
بخورد که ہما وفادار خواهدبود FTL‏ اورا ازقیدحیات آزاد کنیم ؟ 
چنانکه کواتموك شرح‌داده | گر بشودباو اعتماد کردوعقیدة‌شاهزاده 
خانم em‏ اینست که میتوان باو اعتماد کردباندازه يك‌قشون برای 
Nl EL‏ _ ۳ و ی این مق 
دوستان شرطان‌را خوب‌مداند . ازطر فی هم eae‏ ر بخواهد بما خبانت 
3 مىتو اند وکر u‏ بزند ۰ بعنی ,طرف تمول‌ها فرا 
کند و ازوضم و اسرارواحشباجات ما آتهارا باخبر‌سازد . Tle‏ قابان! 
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سس توماس‌رسما eee‏ 
درا بنم‌وقم عشاو ین باهم مشغول تمادل نظر شد ند. هر کسی‌چزی 
۶ 
مسگفت. سر انجام Alu | Pres‏ شدو ساد د که ودر ای گر فد 
las) asst‏ نها که طر فدار که نھن وون دست MSS dh‏ 
سبیس | نپاسکه فکرمسکر‌دند ژ ند ه ماد من‌در ای | نها هد خواهد 
7 ۰ ۰ 
دود رای glia oles sls‏ رين عدر از کتلاهوا یت و شش تفر دو د. 
تصاد فا سز ده تفر برای اعدام من‌وسز ده نر دک Big‏ ژنده‌ماندن 
۶ 
من رای دادند . 
۶ 
a‏ هل انکه رای نهائیرا با بل من بدهم 
Pear‏ \ راء را شمر دند وحرفیای گىتلا هوارا puts‏ كار 
oh‏ قرو ر دحت ۰ oe‏ خوب میدانستم که او باو جود من فا اما مت ۰ 
۰ ۳ ~ 4 کک 
در اشموقم او تومی ںو و کرو گفت 1 
۰ ۰ ۳ 2 
عموحان عر درم ! میخواهم‌قیل ازرای eee as 99 oly‏ ی 
tes‏ دییات من احتیاح دار ws‏ اینطور Camas‏ ۹ ای شاهز اده بزر iS‏ ۱ 
E‏ این مر درا ۰ 95 محکوم ceed‏ انوقت داد برای رفتن Ole‏ 
قسله او تومی وجلب‌دوستی ۱ نان قاصد دیگری ۳ نف مق ۰ 
باشنءدن ان حرف کنتلاهوا شکر فرورفت. چشم بتار یکی‌ها 
دوخته‌بود و دست بر یش‌خودمیکشيد . مدتی سکوت کرد . هیچکس 


سس ۱۷۹ 


loi i مق‎ 0 


نمسدائست که او چه ets‏ خواهد داد. عاقبت شروع صحبت کرد و 
: 

- ما بوجود برادر زاده عز بزم اوتومی خیلی احتیاج داریم و 
gills wh‏ مل او رفتار کنیم. بعلاو ه درحبهه مخالف عشق دك زن 
جنگیدن معنی‌ندارد. تیول ! ها زندگی را بتو ارزانی میداربم. مقام 
ees‏ و وهی روک ین اوی Chale set‏ کرش در 
هيات مشاور ین نصس تومشود . این هدبه‌هارا آزما oP! der‏ دوی 
شمارا آ گاه‌ميکنم که باید مواظب نگهداری آنا باشید ! اگر مارا 
بدشمن بفروشند_ بقن بدانید چنان فتار قصاص خواھہں a‏ ۸9 
شندن ol pene‏ بشت انسان را بلرزه مباندازد. تووزن و leases‏ 
حتی غلامان تونیز گرفتارهمان سرنوشت خواهند شد. حال‌قسم‌بخور ! 
وقتی این‌حرف‌هارا شنیدم سرم گیج رفت وجلو چشمانم تاريك شد ! 
اماعجالة از ch‏ گه‌حتمی‌نجات بافته‌بودم» سرم‌را بلند کردم.چشمانم 
وا نگاه زنی که نجات دهنده من بود مصادف شد . آوتومی زن من با 
مهر با نىبە رورم تبسم‌هیکرد» Lal‏ ز س ol‏ لمخند طاهری کدنا عم 
نهفنه ود 
کشیش جاو آمد. بك چاقوی‌سنگیويك ظرف چر بی‌بدست 
5اشت که بو ان‌ظرف علامات oe‏ نقش‌شده بود . بازو مرا لخت 


کرده گوشتم و L‏ چافو در دك 3 جمد قطر ه از حون مرا در RGAE‏ 


Cnr 


۱۸ ۰ 


سس تست سس سس سس ele‏ ر سماً ner‏ 


اسم خدا بان رایرزیان les‏ ورد بداخل ات طرف جکاند 3 بعدیر کشت 
3 به گیتلا هوا رن ۳ داشت از او کمن Ca GAG‏ 
کتلاهوابا خنده تلخی گفت : 


رد ۰ 


5 او را 3 خون برادرزاده‌ام شاهز آده‌خانم Huss deans‏ زرا او 
مسوو co‏ وی‌رایگردن گرفت ۱ 

sis | 45 _‏ من ۱ با شکار احتیا<ی نسست. جون خون! نبا روی 
۹ قر وا es ie‏ امخته ورن وشوهررسمی‌هستند. امامنهم‌سوو Sa)‏ 
اورا slice Sota‏ ومیخواهم اعتمادخودرا gh ound‏ بحضار ثا بت کنم. 

گیتلا هوا گفت 
ممشوند.خوب | y glats‏ باشد . 

و حلوامدو و فنی 0 خواست ۳ Sle‏ بازوی اورا 
BU) Son‏ او یز خمی که 58 SES | S35‏ اشاره کرد 5 ۳ ی 

— کشمش! احتساجی با ین کار نمست. از زخمی که gal‏ اسیا Ls ls‏ 
باز سل ه هنوز حون حاری‌است و برای Age‏ و سمان ستن‌خونی‌هناسش 
از | ین نمی باشد ۰ 

o edie 3 ك کر قت‎ gail ف کو چکیر \ زر در زخ مکو‎ ۳ aes. 
کی ای کف و وان‎ ee ا‎ 


سد \ LA‏ یی یسب 


۳ 


ne be a 
روی دسشانی‌ام علامتی کشدو گفت‎ ols من | لود‎ 

— درحضور خداو ند باری‌تعالی که در Bly polo lease‏ مااست 
ترا ۱ این‌خون‌نشانه گذاری کرده heey Sis‏ خود میکنم و این دو 
خون‌را بهم‌می آمیزم . با گفتن این‌حرف خونی‌را که درظرف کوچك 
وور SAS‏ ف و و وی کف 

— وبا cpl‏ خون»خلوط زبان‌ترامی ندم ae,‏ سکف توت وا 
داخل خونخلوط کرد و dle els eso‏ و گفت 

- حال gall‏ زبان | لوده بخون وسم بخور و بگو : 

- هن › وال قسم مسخورم که بملت gab]‏ اك کوش فانونی 
آنها وفادار باشم و بادشمنان آنها تا موقعی که بدربا ریخته شوند 
جنکه کنم. من‌قس‌میخورم که شاهز أده خانم او تومی دختر مونتزوما 
تا| خر عمر و فادار بمانم Peer er ai‏ نکنم و قسم میخورم که 
ددر کی eyes‏ ی یا زاشده شده‌ام بکلی ترك کنم و 
,\ قو ر hia‏ مهن حققی خود علاقمند باشم. 

این end‏ نامدتی که کوه ?99 93 © در حال | تشفشاقی gel‏ 
موقعی که درمکز یکو بادشاهی حکومت‌سکند و کششها روی‌سکوی 
محر اب مر اسم مذهبی elo]‏ مىدهند وملت J yeu‏ باقیست glob‏ و 
pls‏ جا خواهد بود. 

اکر هر آنه از عهد و قسم خود عدول کنم Olas‏ بر بد تم 


بیس شنت )714 


مت یت تین سس ee‏ 


. ۰. . ماس رسما‎ gi 
ین وجه زند گی کنم و بافجیم تردن شر وق میرم و‎ ial حلول کند و‎ 
۱ ردان بمانم‎ ae باشد و‎ Clad روحم همیشه در‎ 

دعل OF‏ کشش از هن در سد . 

= 8 ستمام این مطا لمی که as aus‏ سم میخوری؟ 

باو گفتم: 

- بلی برای تمام نها قسم میخورم . 

باوجو و دسشتّر آن مطالب موافق ميل من نبود ناچار قسم 
خوردم. وقتی این مراسم OL,‏ بافت گواتموك پیش من آعد و مرا 
Ole‏ بازوان خود گرفت و گفت: 

ل اا Res‏ تو تمام شد . حال ela‏ شوه او تومی تو هم 
یکی از اشراف این مملکت شدی و شخصیت و مقام بزر گی بدست 
آوزدعه تا سیت GUS‏ پر ادرت کواقمه تفن ودر له Leb syle‏ 
۳ ۱ 

) توماس Flys‏ کون خندق دور شهر و آب انداختن بداخل 
آن وخراب کردن بل‌ها بنحوی که اسپانباشها نتوانند از شهر خارح 
شوند و عاقبت باتمام شدن آذوقه از گرسنگی تلف شوه و در سایر 


قدا قو Pais Usk BS‏ ئی داد. ( 


۴۳ سب سس 


فصل شانزدهم 
شب و حشت 

bsl> های بزر گت‎ Je صیح از خواب دار شوم‎ ese ee 
جاری میشد همه را خرات کرده بودند‎ Pal ازز در‎ al اصلی را که‎ 
ودر آن روز عصردرحال ی که لباس‌بومی‌هارابتن داشتم باتفاق کواتموك‎ 
Tut افسران برای مقابله با کور تس یروك رفتیم. کور نس در‎ ples 
ھان صر گر اتموك مونتزوماراباشدرزد نشسته بود.‎ 

کواتموك ازدور Sb‏ باد کشت : 

ولا ! شما Suc‏ ر اوی از ما ها را کشتند! شما نیز باید از 
Grey Gr‏ رک ee ree orem etry‏ وکا ای 
9 شکستیم. 

همراهان او نز دافر ob‏ حرفپای اورا hgh‏ دو alas‏ 

- تیول‌ها راه فرار ندارید ماپلپا را خراب کردم . 
سیس تى رها او کمان‌ھا دو رفت جنگف شروع شد . در ol‏ 
روز اسپانیائیہا بما اطلاع دادند که 50 555 وما هنوز نمرده و در حال 
احتضاراست. ادن قضبه را بزنم اوتومی خبر costs‏ اما دوروز بعدخس 


glam مونتز وما مر ده اک و دعل اسیانسائی‌ها‎ regione es 


VAZ 


یتسد رس سس سس ی ی ی( ی و تفای 


IE ely |,‏ سیر sls etl leads‏ آورادردالان wos‏ .گنه 
بودند و لباسپای شاهانه ot‏ داشت. چند نفر بی‌سروصدا حسد او را 
برداشته با مراسم مختصری بخاك سپردند زبرا میترسیدند که | گر 
اف اھت ارا فته | کاء وو اریت aly‏ وک دا 
برده وا تکه yb y‏ 0 کنند. 

درا نرو وف ای ز بااسپانیائیهامشغول نبرد بودیم als‏ 
ol»‏ مرمت راه‌ها و بل‌ها ازقرار گاه خود سرون آ هه و دنله ووا تن 
ھن هن سا زوم ای از ج ك سانا شم غرم Gl‏ این 
بات مسار خوشحال شدم . سال‌ها ادن زره تن من بود واز بسباری از 
خطر‌ها مرا نجات‌داد » زیر! گلوله در Ol‏ کرک نود ..مدت چهل و 
هشت ساعت من فر ماندهی ستون تمر اندازان را بعهده داشتم. سرانجام 
نشب مخوف فر ارسید که هنوز هم ببن اسپانیائی ها بنام‌ش وحشت 
معر وف است. 

من Op reer‏ طرف cle‏ نمه شب باتفاق عده‌ای ازسر بازان 
برای بازدید سربازانی که برای محافظت راه گماشته بودیم رفتیم . 
هوا Ls‏ تار cl‏ بود و باران خفیفی slice‏ ید و انسان نمستوانست یش 
ets,‏ ووراد BUN‏ کور اما وده کار ها dS‏ 
اراهن برقرار cul‏ . ما با S ble‏ وده بطرف مدان دز ر iS‏ 
بر‌ميب‌گشتیم که نا گاه 9551 es = Slane y‏ بای هزاران نفر بطورمبهم 


\ Ao 


بت که وان bt al Soli ise sil aS‏ 
شتاب دطرف lls‏ که ازمدان بداده jaa bel‏ فت وو باو جود 
تار ىكى هوا درحشش اسلحه آنا ازدور دیا دود. 
کفتم 

5 دستها| باسلیجه! سالاح هار | دکار سساند از S93 bas‏ ها دار ند ازراه 
COL gS YG»‏ فرار eas‏ 


باصدای wks‏ سر بازان خود فر داد کرده 


همینکه این کلمات از دهانم بر و نگهبانان در 
igh Ls‏ و کوچه‌ها دهان بدهان تکرارشد و شمام شپر‌هامنتشر گشت. 
در همه‌حام‌شعل‌ها رو شن‌شد ومانند‌ستاره‌ها درخشدن گرفت وشیورها 
| کت ae‏ دهاش را زر خن : 

ub atl cle‏ بر کف اروت مار که. tS‏ غا مالای هه 
مشغول نواختن آن بودند در گوش ها طنمن انداخت و لحظه به Aland‏ 
فر یادها شد بدتر شد . مردان مسلح از هر طرق شتابان by‏ راه 
COL ST WP‏ بش رفتند و Sole‏ اصلی رسدند . اسپانیائی ها که در 
حدود هزار و یانصد نفر بودند باتفاق ششصدالی هفتصد نفر از تالاسکانپا 
باصف cle‏ منظم در Sale‏ اصلی حر کت هی کردند . من و کواتموك 
باتفاق Glove‏ دورما جمع شده بودند پیش رفته باو لین کانال رسید.بم. 
جوا ا عنم eos‏ از زور ھا lle FLA‏ عادو خملا نها توووود: 


۱۸۹ 


سرانجام دسته‌ای ازسر بازان اسپانیائی به‌کانال رسید و نبرد شرو ASE‏ 
اما درآن شب تاريك و آشفته نه افسران قادر بدیدن افرادخودبودند 
و نه‌افرادقادر شناختن | نها . Sue‏ سشماری دور ما جمع شده بودئد که 
کان خی a‏ کف او زی با مس فا 
از گلوله‌هارا بطرف‌مافرستاد ودرروشنائی ol‏ دیده‌شد که اسپانباشها 
دارنه یك بل چویی‌را باخود حمل oe‏ تار وی‌کانال کار ی 
مابطرف آنها حمله ردام وهر کسی برای حفظ Ole‏ خود می‌جنکید 
و باهجوم دشمن من کا cle‏ ركسو رانده شد.م .و ناو جود 
آنکه هردو سالامت‌مانده بو درم 55 Eto‏ کیک نت از هم‌موفقنشد دم. 
«عدستون بزر کی ازاسیانماشها و تالاسکان‌ها پیش" هدند و ازتك‌هاازهر 
طرف وی اف حمله بر دند و مانند مورچه‌هائی که روی کر مها هجوم 
می‌بر ند خود را وفع | is‏ اند اختند . 

تصور نمیکنم تماما نفاقاتی‌را که‌در آن‌شب رخ داده بتوانم‌شر ح 
بدهم ا تار یکی‌هوامانم دیدن bi‏ اف بود . خلاصه‌دوساعت‌تمام 
مشغول جنگ ونبردبوديم. بالاخره‌مکدسته از دشمن از اولین کانال 
گذشته روی‌یل‌رسدند» امانا گاه بل‌فرو ربخت وا پا در باطلاق‌چنان 
فرو es‏ كذ دک قار نشد ند ج کت eal Pog ۱ aS‏ 
SUE‏ کودتر و عر بشترو جودداشت. اسپانبالیها ازجسد کشتکان ولي 
ساخته‌و سعی Scam‏ دند تن بساری‌از نان 91۳ غرق شدند 


دیتسه ۱۸۷ 


دختر می نتز وما 
و | نجه که‌باقی‌مانده بودند از تكك‌ها نها را اش ردن 3 د¬زورق ھا می 
درد ند تاقر بانی کنند . در ادن جنگ صد ها نقر از Ber‏ هم کشته 
pas lal 65 DO.‏ ۳ ات اه هم مسهنان خود زیر | در تار مکی دبوانه 
و ار فر مادهی کشدند 3 دون | aS‏ بدا ناد هدف کست oe‏ می 

. dell 
یج. سپیلد ه دمسدو من مختصری سدبدن‌اطر اف خود موفق‎ yas. 
شدم . گروهی نامنظم از اسپانیائیها و تالاسکان‌ها هنوز سعی داشتنداز‎ 
باتفاق همر اهانم خودرا با نپا رساندم واکان ا‎ E رودی کانال‎ 
bs از شعف‌خود‎ Sob درمقایل خودیافتم. بافر‎ \, Bes ges تعچب‎ ۳9 
را روی:او اند اختم ۰ همینکه صدارم ,\ شسد فور | مر اشناخت و .با‎ 
با کلاه‌خود چوبین‌سرم برخورد کرد . بك تکه ازان را بریدو مرا‎ 
per 9S بر زمین‌زد» اماقل‌از افتادن‌با گررزی که‌بدست داشتم سینهٌوی‎ 
زدم ۰ شسمه هر ده و باچشمانی براز حون سعی داشتم‎ Ose و اورا‎ 
حمجی خود و باو بر‌سانم. .باد یدن درخشش اسلیحه ای که‌در کنار‎ Ole 
ETE .مردی درز هعن افتاده بود فورا خودرا ما هرد رسانده‎ 
گرفتم ..هردو کنار درباچه روی زمين فلت خوردیم و من روی آن‎ 
رودی دشمنم ,\ دییسیم‎ oe ادف ار کف بودم ۰ رای اینکه بتوانم‎ 
as ‘ اورابکشم نادست خود خون را از روی چشمانم اك کردم‎ ass 


۱۸۸ 


————— سپ 9 <سشت 

آن‌مرد طرف در dole‏ وسرش روی‌خشکی قرار داشت و نقشه.ام این 
بود که سراورا] نقدر در آب.نگهدارم تا خفه شود زیرا چماقیرا کم 
ape aS”‏ 

بزبان اسپانیائی‌باو گفتم : 

- دو کارسیا بالاخره بهم‌رسیدیم . 

و من‌قرار گر فته مود با صدای خشنی گفت 

- ترادخدا مرا AAS‏ بروم . دیوانه.! من‌سگف دوهی نیستم . 

حالا از نزدیكثامی توانستم روی او رایبینم. خبال مسکردم AS‏ 
دو گارسا را گرفته‌ام اما افسوس ! نه صدا ونبه‌صورت. آنشخص day‏ 
قاتا شا ھت داشت و geal‏ از eee galls‏ امانتای کن 
دیگری نبود . 

دستهایم‌را شل کردم و گفتم 

و sakes‏ افو Lagi‏ که شا ون سارشها هیا فتاه کات 

آن‌افس گفت : ۱ 

سارسدا ؟ نمیدانم کجاست . چند لحظه یش اورا دبدم-کهدر 
کنارجاده باشکم‌روی‌زهین افتاده بود ۰ مراول کن بتوم نک بم که.من 
سارسدا نیستم . اگر هم احیانا او بودم آ بادرچنین موقعی انسان باید 
حساب تسویه کند ؟ من رفیق شما Glasby?‏ هستم.. .یا مو‌یم.مقدس 
تو که هستی ؟ بك ازتك که نمبتواند بادن قشنگی بزبان اسیانساگی 


۱۸۹ 


7 


دختر مو eg i‏ 
حرف دزند . 

- نه » من ازتك فیستم pe, Pee‏ هستم و باین جهعت 
slash‏ از تکهابا اسیانساشها میجنگم که‌سارسدا را ددا کرده و سز اش 
برسانم. اما برناردباز ! باتو جنگی ندارم‌بلندشو ! اگر می توانی فرار 
iS:‏ منتها شمش رت رالازم‌دارم وآن‌رانگه خواهم‌داشت : 

اودر حالرفتن چنین گفت : 

lg ee‏ اا اا تا هقی اه ون ان 
خوبی هستی . فول میدهم | گرروزی بتودست بيا :م و کلویت‌رابگیرم 
این‌خوبی ترا فراموش نخواهم کرد . خداحافظ ! 

تون Tne ye ahi!‏ دز ند بحلوشتافت و به‌هموطنانش aS‏ 
درحال‌فرار بودند ملحق‌شد 

اورفت و شمشیر تیزو برنده‌اش را برایم باقی گذاشت . دلم 
میخواست ath‏ شومو اورا تعقیب کنم و شاید بوسیلهُ او دو کارسیا را 
پیدا کنم اما نتوانستم از cle‏ خود بلند شوم زی را ضربت شمشیر او 
کاری بود وخون ز بادی از بدنم رفته بود . باینجهت مجبور شدم در - 
همانجائی که بودم بنشینم تا که از قات‌هابازوزفی سر رسد (ag‏ 
برداشتند وپیش‌اوتومی بردند . 

هزور قمام:طول کشت تا درا هر افش وهی بان دق با روا 

رختخواب pat ach‏ وبراه افتادم . مادر OV‏ شب فتح کرده بودیم .اما 


۱۹۰ 


شب و حشت 


مك‌فتح بی‌تتیجه بود . باوجود اینکه بیش از پانصد نفر از متفقین آنها 
ly‏ را کر رده بودیم از تك‌ها عوض SGT‏ اسیانماشمهارا تا نجادنبال 
ae pls aS ced:‏ نماند مشغول غارت مر ده‌ها و قربانی کردن 
زنده های | نها Er‏ راجع سه ات هم اطلاع تازه‌ای دا 
نکر دم و نتوانستم بفهمم که از | Vase‏ موه دس مر ده‌و داز نده‌مانده 


ee 


۱۹۱ 


فصل هفدهم 
دفن گنج مو نتر وما 
کنتلا هوا Glee‏ برآدرش مونتزوما امیر اطور شد وتاج ساطت 
سر گذاشت . ازتك‌ها از oat‏ شادی و خوشحالی دیوانه شده بودند 
زرا سر انحام باسپانباشها los Sade‏ نهارااز SNe oe‏ 
اقا ای ورفن هو اران فر ار ela‏ تن سی تاران و ایل راد گان 
خودرا بکلی فراموش کر ده بودندو باچنسن و انمود عسکردند که is‏ 
ف امرش کر ده i‏ ر کال ها وه وی و cs, Glas late:‏ 
پسران وختران‌جوان تاح های گل‌بسرزده ازخیابان بخیابان وازخانه 
asl‏ ی و قانن ols‏ ماس تون 
تول فا رفته‌انه رقص کنسد! شادی کنند» لعنت بر کسانی aS‏ 
ی ار دانسا تیا تاره 
باوجوداینکه درتمام خانه‌هامر گث‌سابه افکنده واغلب خالی 
بود fist‏ که زنده بودند از اراز شادی و خوشحالی ابا نداشتند . 
محسماه بت های خود را روی اهرام ی کف از نو lo‏ ساختند اما 
از مشاهده این Le jae‏ سبار تاراحت شده بودم با GAS‏ و igs‏ 
چنین گفتم : 


VAN 


سس سس یس وفی گنج . 

او ابر ادر عر در م ! las‏ که قسم‌خورده ام که‌بکشور 
ولت le‏ و فادار بمانم و نهر ا حون شما اش عر وسی -- 
کرده‌ام ۳ اما lol Lats‏ ورسشوم کهاز ارم ساعت معد کشور شما بعلت . 
بر‌ستعدنل این ت‌های خون! شام و و حود این کشیش‌های‌ظالسم Cp.‏ 
شده است‌و عافت‌وخضمی در یش‌دار ند 

کو انمو 33 ر ۳۹ aS)‏ ر نکش بکلی در دده دود با عضب one‏ 

ر ادرا کوچ باس ال نف مرا ا کر ورف 
ای | کش وی اف کور وو ی اق 
a Ob lato‏ ی و دار ۳ بست دی ها سفتی ! Ss rhe‏ 


راجع ۳ شه‌طالن > حر 9 سی ترد 2م مبادا باعث کدورت 2 بهم خوردن 


J 


دوستی وبرادری میان‌ما بشود. حال بگویبینم پنظر تو این‌تیول‌ها دو باره. 
Kas‏ دد 3 

gl‏ گفتم 

- البته گواتموك امثل | فتاب این فضه برمی‌روشن است. وقتی 
Lt‏ ته gag‏ دست بافتند و بعد اورا رها کرد ید غین از این دوگ 
چه‌انتظاری می‌توانید داشته باشید ؟ او در « اوتومیان » شربت فتح 
وظفر رانوشده»خالسکنی او از آنگو نه‌اشخاصی است که PAGE‏ 
تن‌در دهد و ازجنگف دست بکشد ¢ کال نمی کشد bee feo‏ تسپ 
دو باره دم درو از ه‌هایهکز کو فز گر دنك : 


روج یو یف 


دختر مو ننز وها ا 

کواتموك گفت 

- برادر ! نمیدانم تو امشب چراحرفمای تلخ و ناراحت کننده 
میزنی؛اما میترسم پیش‌بینی‌های توصحیح از أب درآ ید . خوب ۱۰ گر 
بثا باشد aS‏ دوباره با eS on‏ کنیم اسشدقعه al‏ کاری کنيم که 
غه از ها ان ۱ | esis‏ وت ها ند کشت مهار امه رن 
آغوش خود بیروراند تا tly alo gd‏ ند 

odes Leo.‏ ار so)‏ ازن موم وو Glad‏ هر ر اده 

است. س‌ازچند لحظه بلند شد و رفت . 

CAT او دو باره‌پیشم | مدو‎ sls E 

- امپراطور دستور داده که باتفاق‌نزداو برویم. میخواهدکاری 
بما رجو ع کند 

شر eS‏ د ادن من در اه ن کار نات هکرد کها نها تاچه‌انداز»یمن 
اعتماد دارند و 1و ن Ole‏ کردن duce‏ مونتزومادود که درش وحشت 
اا lea Ne ayes‏ اه ور کر کنو 
بعضی حاهامخفی بود 

موقعی که‌هواتار ch‏ شد ماشروع بکا ر کردم . باتفاق,عضی‌از 
شاهز اد گان ساحل رفتیم ۱ واا 1 دز ر iS‏ براژ کسه‌های‌رو 
دوشده در انتظار مابود ۰ آهسته داخل فا بق‌ها شدیم وخیال wr rae‏ 
ee aS‏ مارا ند بده‌است . هرسه‌نفر سوار ىك RAC‏ شد ی و cule SAE‏ 


۱۹٤ 


سا سس سس سا سس بت ا دفن نج see‏ 


تعر بود؛بر اهنمائی کواتمو ES‏ دو ساعت ales‏ )$9 در aol‏ دارو ردم . 

تاانکه درا نطرف ساحل مز (Sle oyna‏ دوردستی کد این شاهز اده تعلق 

داشت ر سید دم . 
کسههائی را که براز Mb‏ وحواهرات قسمتی دود از فا قیاصاده 


کردم . Las ‘Ole‏ دعص > های ceed‏ نو د aks‏ هسشل از | تحم(-4 


اراستهو «قدری سنگین بود که من‌و گواتمو ES‏ در جمت 
Tail,‏ 


= 


ردم .۰ 


مامحور شد دم ob Cp one‏ تامحلی a5‏ ا Asati Nad‏ قدم از 


———— \4e 


دخترمو شزوما سس 
در باچه فاصله داشت | مد ورفت کنیم واین گنج رابلب چاهی که .حفر 
شده بودیر‌سانیم. همینکه بار تمام قايق‌ها را chose.) las‏ انتقال‌دادیم 
گواتم وکت دست بشانه ام گذاشت و از هن پرسید که | بامایسل هستم. 
باتقاق وی داخل چاه شده گنج رادر آنجابا هم‌جابجا کنيم . 
درجواب بلو گفتم : 

— با کمال میل حاضرهستم . 

حس کنجکاوی من کاملا تحر یك شده بود ومیل داشتم ببینم که 
درو ن‌آن چاه چەخىر أست . os‏ اتمو کت مشعلی تک فت و و سبله 
طناب بائینر فت > سيس نو بت من رسید. wtb‏ عنکیوتی که تارش - 
آویزان شده‌باشد Lolth‏ گرفته ماو از برشدم. چاه بسیار عمسقی 
بود. سرانجام خودر ا درتهآن کنار گواتمو کے بافتم کی تس ری on‏ 
دالائی بطول‌ده‌متر وبار تفاعی که‌انسان بتواند ارا نرد شود Bis pou‏ 
وور Ol‏ دالان باطاقی که زیر زهین ساخته شده بود ر Big Se‏ 
دردهانۂ اطاقمقداری کچ و گل و آ هك و آجر ریخته بودند . از وی 
در سدم چه کسی | oes‏ راحفر کرده aor‏ 

اودر پاسخ گفت : 

تا sly‏ که‌نمیدانستند بر‌ای‌چها pleat‏ | حفرمی کنند.. 

سپس کسائی که در بالا Boga‏ مشغول فرستادن Und‏ به 
بان شدند . کمسه‌ها همنکه Els Cb‏ بدست ما awe ee‏ گو اتمو }4 


VAN 


—— دف گنج .. . 
Peel‏ از lib‏ بازو پررسی. مسکردو بعد روی زمین کسه‌ها راغلت 
داده از دالان Ola,‏ اطاق‌انتقال میدادیم . 

ف دوساعت مشغول کار بودیم au lls‏ تمام کسه‌ها وه 
بائن فرستاده bia: Jee ls buss‏ ۱ آخرین سته‌ای 
که فرستادند کسه جواهرات بود که وسط راه باز شد و ee‏ 
gs‏ فان هاش اران ر مسا اوق قاد بات کر ولاف ره 
بسیار زیبا به‌سرم خورد وروی شانه‌ام آو یزان ماند . گواتموك خنده 
کنان گفت : 

- برادر عزیز ! آن را بردار و بیاد بود امروز پیش خود 
igs‏ ۱ 

باخوشحالی Lol‏ برداشتم ودر Law‏ خود پنهان ساختم. هنوز 
هم این گردن‌بند را دارم. فقط یکی‌از سنگهای کوچك آن را برسم 
هد به به‌ملکه Ole js je‏ الىز امت تقدیم کردم‌چون او تومی عز دزمان 
گردن‌بندر اسالها بگردن داشت باینجپت در موقع مر گم باید آن را 
gal‏ بخاك بسپارند . 

بد ینطر یق کار خود را دراطاق تمام کردم و به دالان بر گشتيم 
و بعجله مشغول ساختن کا خله ان اطاق شدرم cyl.‏ کار زباد 
طول نکشد وقبل از کار op el eels:‏ آجر date‏ را برداشتیمو 
ری Selig‏ ان اه کر دوس راهان 


VA ببب‎ 


دخترمو تنز وما 
مونتزوما بالای کسه‌ها قرار داشت و گوئی چشمان زمرد نشان اوبا 
نگاه nat‏ الوذ دمن Ss‏ یت فورا ل وا از کشیدم ودر 
سکوت بقسه کارخود راخانمه دادم سر‌انجام بانتهای‌دالان بر گشتيم. 
بالای سر م نگاه کردم واز دیدن درخشش ستاره‌های ز سا خی Olea‏ 
خوشحال pat‏ . به نهائی که‌در بالا بودند اشاره دادیم ومارا با طناب 
Vy‏ کشیدند وسلامت روی زمین قدم گذاشتيم. سپس کسانی که در 
| تیدا بودند باشتاب مشغول بر کردن چاه شدند . قبل‌از آنکه کار یکلی 
خاتمه بابد سینده دمید . بعد از یرشدن چاه یکی از رفقا مك مشت 
تخم گاه روی زمن باشید ودو درخت جوآنی را که همراه اوه نود 
روی خاك چاه کاشت kb.‏ وابرازها را جمع کرده براه افتادم. 
pel‏ دوز ىغار ا ور ساخل کد اشعة EE‏ رسید سم و آزهم 
متفرق شده ch‏ بيك » دوبدو » بخانه‌های خودباز گشتيم . 

من‌در پنهان کردن گنج مونتزوماشر کت کردم اما نمیدانستم 
ووا اد بخاطر عمل چه زحمتها و در دسر‌ها خواهم کشید . 

(توماس و اوتومی بعد بشهر «پینس؟ زاد گاه اوتومی رفتند و 
Ags‏ هه افش el tel‏ وا نی ت که ۱ نمیا اسان ما 


جلب کرده ان معفق خودساختند .( 


۱۹۸ 


فصل هجدهم 


قوط Ko‏ يکو 

۳ بعداز عبد میلادهسیح؛ اسیانباشمها در حالیکه عدةز Gob‏ 
باز ازآن طرف‌دریاها وهم چنین درحدود ده هزار نفر بومی با نها 
ملحق هی بحاص تس ۱ وروی ور مده کور تس دز 
ا یکو ارود ژدو در همانیحا Se‏ و Gear ree‏ گرا 5 
در عمرم نظیر آنر اندیده بودم شرو ع شد . سر انجام مک کر و سباری 
از شهر‌های در حمعست و بران شدند و سقوط کردند و Suc‏ کشری‌از 
از &b‏ ها ضرب شمشرو E EER‏ تلف rt‏ وملت 
اا فا ها و و ی‌خواهم تار بخحه طولانی | ن‌جنگک 
هارا درا نا بو دسم» همنقدر cp)‏ مطلب راشر ح میدهم oe.‏ تس 
قصد داشت قبل از تصرف شهر مکز and‏ که به «عروس ل 
معر وف دود ple Sal‏ شر ها و متحددن از lec;‏ راید دار عدم دفر سند 
واین کار را چنان بامهارت وقدرت وخون آشامی انجام داد که تاریخ 

اا و 
چگونه می‌توآنم وحشتی را که روز بروز بیشتر روی شهرسابه 
میافکند تعر ف کنم ۰ وز ودی اة تمام شد .زنپا و حه‌ها حتی‌خود 


۱۹۹ 


go so Gh tes‏ نتروما 
ما محبور بخوردن غذاهائی شد ردم که > حلو oS.‏ می‌آند اختندرو 
aoe Sue‏ . علف » رشه درختان › کرم و حشرات را دامختص 
تما وی میکردیم ومیخورديم . این چیزها و گوشت کسانی 
که فر بانی هسشدند ty‏ بن غذای مارا Bee,‏ منداد . حالا و 
صدها و هزارها نفر برزمین افتاده ومیمر‌دند وجسد‌های آنها درهمان 
حا مما ند ومتعفن tive‏ .مار بهای عفونی و طاعون بحان مردم‌افتاده 
ig |‏ را مانند شیر کش خزان برزمن مسر مخت agin‏ ر صد نفر ددست 
Wales gS U‏ گرگ وتات 
مبشدند . شمارش مرده‌ها را از | beets‏ منتوان قباس نمود که درحدود 
هفتاد هز as yl‏ فقط tosh‏ اسیانبایها و آتش سوزی sab jl‏ |مدند 
و بااینتر تیب در حدود صدوچهل هزار تفر هم بوسائل از بين 
رفتند . 
ees‏ به‌کله‌ای که او تومی ys‏ تا زند گی‌میکردباز گشتم» 
hase et) pases ees ALS os‏ کو 
داشتم‌میمردم. چهل وهشت ساعت‌بود که چیزی از گلویم پائن‌نر فته 
بود . زنم dam‏ رص کوچك نان سات ومختصری خساندم درخت جلو 
من گذاشت واز من خواهش کرد که st‏ را بخورم . اما من حدس 
زدم که‌اونیز مدتهاست‌چیزی نخورده لذا دست las ola‏ نز دم تاا aS‏ 
او نیز با اصرار زباد من در کنارمن نشست و مشغول صرف‌غذا شدیم. 


Nee 


و لی ديدم که دسخنی 
را از من‌پنهان میسازد . گفتم : 

— زنع ززم Sar‏ است وتورا چه‌میشود ؟ 

أو تومی طاقت نباورد و های‌های 5 a‏ را سر داد و یس‌از قدری 
es Cate‏ 

- عز یزم ! دو روز است شس در بستانم خشك شده و طفل نوزاد 
le‏ مر ده اسك E‏ من | Low‏ خواینده E‏ 

اوتومی se‏ ا غصه نخور ! اواز جور مشقت خلاص شد.ا با 
همل داشتی که او زنده‌بماندو آین‌مصست‌ها را اوهم تحمل کند؟ عاقت 
همه از بن خواهیم وف 

او کفت : 

- آخر او اولن بحه‌ما و سر ما بود . اوه ... خداباچرا ما را 
باین‌روز سراه انداختی 7 

هر کاری مسکرد نمی‌تو انست جلو گر به‌خود ET‏ 

باو گفتم : 

- او تومی! مشر برای زجر کشدن خلق شده وما هم می‌با.ست 
زجر بکشیم والا از اینپمه خوشی وسعادت که‌خدا نصیبمان کسرده 
بود دوق‌زده میشدیم . 

ما در خار ح کلبه کودال کوچنی کندم و بعد ]5 les‏ خواندن 


ve\ 


gas‏ یویر سس دس بیع کیت - یط و ی 
باقلبی شکسته اولین how‏ خود را در آنجا بخاك سپردیم . سپس داخل 
کلبه شده در حالیکه هر دو اشك میر بختیم در کنارهم بخواب رفتیم. 
او تومی کاهگاه رنه OLS‏ چنن ممگفت 

ae‏ آه‌شوهرعز دزم ! ایکاش‌ها هم کنار does‏ خودمان بخواب‌ایدی 
قرو هیر فتیم واز dopa!‏ رنج ومصییت نجات‌می‌بافتیم . 
باو گفتم : 

عز بزم» آرام‌باش ۱ مر گی آ نقدرها هم که por SLs‏ دا ها 

فاصله‌ندارد. 

۱ فردای نروز جنگ دههتناك ومر کک آوری‌شروع‌شدو عدهزیادی 
از از تك‌ها تلف‌شدند . ماهنوز زنده‌مانده بودیم . گواتموك از غذای 
خودیرای مامیفرستاد ۱ eth Ja‏ که soy‏ قاصدی را فرستادو ~ 
پیشنهاد کرد که‌شهر رابکلی تسلیم | نها کنیم . تا نوقت‌سه چهارم‌شهر 
IG‏ و بران شده و خانه ها بر از اجساد هږو کان بود و در ples‏ و 
خیابانپالاشه‌های کشته‌شد کان چنان‌روی هم انباشته بود که گاهی‌مجبور 
میشدیم اوا ردشودم . سر‌انحام هیأت‌مشاو رین برای تال 
duke‏ دورهم‌جمع‌شدند. | نها ها ها مت ی توف ود 
دودند. در Syl‏ اهاد کور ر eT‏ و ار کات wee‏ 
نظر أو در این‌باره‌چست . 


آودر پاسخ باخشم گفت : 


سس سس 96 b‏ مکزیکو 


ss =‏ من‌مونتز وما هستم که از AZO‏ سوالی میکنید ؟ من 
قسم‌خورده‌ام که‌تا خر ین‌نفس ولوانکه مکموتنها بمانم از کشور خودم 
دفاع کنم » زرا در راه میهن هردن بپتر از زنده بدست اسپانیائیها 
افتادن است ۰ 

Pa E EA فراع ای اج‎ ۲ 

<صار حر شم ی اور دصد دی نمودند و دند > 

-نظر ماهم ايشست که‌بدفا ع ادامه‌يدهيم 1 

3 باون ر اسب جنگ ادامه‌بافت. سر انحام روزی فرا YT‏ 
اسپانبامهامحدد آبه آن HNL few‏ شیو La‏ مشغول دفاع بودیم حمله 
کر دند مر دم کر ا ال اه کو ت سدور دور 
شده بو دزد . مامیخواستیم از نهادفاع کنیم» اا 
ااه ae le‏ خوب‌کار نمسکرد ت اسیا تسا تسا Le‏ 9 ۳ توپ گلوله = 
اران کرده مثل‌خوشه‌های گندم دروهسکردند . درا رور هز اراننفر 
کشته شدند . ۱ 

فردایا نروز ا خر ن‌روزمحاصره دود . قاصددیگری از و 
رسد.او تقاضا کرده‌بود که با کواتموگملاقات کند.اما گواتمو مائند 

۳ در همن حا که هستم خواهم مرد و حاضر نملاقات‎ soul as 
امیدی‌بز ند گی‌نداریم و کور تس‌هر چه‌داش‌مخواهد‎ Soa ۰ او نیستم‎ 


Oaks 


TT Ke 


' 


دخترمو نتزوما سس 
Kas‏ تمام ھر ھک Jane yh‏ دو در أنه وتل‌خا کی on‏ سود. 
عده‌ای کهز نده‌مانده بودیم باز نبا و بجه‌ها کنار حادةاصلی دشت دبوار 


خرابه‌ای‌دور هم mas‏ شد رم ۱ اسیاناشها در اتا نما حمله کر‌دند ۲ 


أ خر ن‌ضر بات طمل 55 af‏ در بالای ane‏ شید ۵ da‏ و دعك رای اند 


خاموش کر دید و خرن بار صدای فر ماد از تك‌ها L‏ سمان رفت .غا 
آنجا که ممکن بود با شجاعت نبردکردیسم .من در آ نروز چهار نفر 
اراسان اتپا را کشتم . أو تومی در کنارم استاده دود وق رها رابدستم 
ا ا در فوش OLS‏ ا آها اغلب‌هاها دو 
محه رو نداشتیم. ‏ نهاصد ها نفر از مارابا گوله‌از بن بردندو هر کسی 
را کة ند ست انر سد فان OES‏ تار کانال برده 5 نذا باب آلدختند. 
درست بخاطرم نمست که من واو تومی Pe‏ نه از جنک آنها خلاص و 
موفق‌بفر آرشدم . خلاصه عده‌ای از Ge‏ که او 53 lage‏ بودخود 
را بطرف ساحل کشانده سوار قابق‌ها شدیم . بدون توجه بعاقبت امی 
این‌عمل را انجام‌دادیم و فقط میخواستیم بهر نحوی است‌از آنجا فرار 
کنیم زیرا Soo‏ شهر بکلی بدست دشمن افتاده بود ۰ اما کشتیهای 
Lisa‏ مارا دیدند ودثبال کردند از آنها cho yl,‏ شد و 
شروع به‌تیر اندازی کرد.عاقبت گواتهو کها زجای‌خود ath‏ شدوفر باد 
کنان‌به | نها گفت : 

و گوا تمو کفهستم مر پیش کورۃس ببر ید وبادیگران‌کار ی 


۲ + > 


So e ee ee 


ندا شته باشرد کبک انیت | فا زنده ASL‏ . 

در این‌هنگام‌رو به او توم ی کر ده‌باو گفتم 

زن ust ef‏ میکنم ا خر عمر من نز فر‌ارسده. یقن 
دارم که اسپانناشها مرا اعدام خواهند کرد.فکر میکنم! گبرخودرا 
بکشم هتر است ز درا باشوسمله از بك مر کی ننگت ا لو دئجات بیدا 
wan‏ 

او گفت : 

س نه » شوهر مه wl‏ ! چنانحه Mud‏ بار ها Zs‏ گفته ام انسان تا 
موقعسکهز نده است‌آمید هم‌هست» آما بعداژ مر گی 5 > ر نمعتوان‌کاری 
کرد. ممکن‌است jb‏ بخت‌باماباری‌کند والاعن من‌هی‌حاضرم کهباتفاق 
oe‏ 

باو گفتم 

نه » او تومی‌عز دزم! من‌هر گز با ین کار راضی نخواهم‌شد 


۲ او گفت : 


oem‏ در دن صورت دستمرا ees‏ دروی Skis‏ تو خواهم 


| هت 

زمزمه کنان‌باو گفتم 

ow 5 =‏ :45 عز یرم » ابنکار صلاح مائست ls.‏ ود آنبا Luo gis‏ 
که‌توزن من‌هستی ! خود را Socles‏ از ندیمه های ملکه جایزن ! 


۲ + ۵ 


دختر مو نتز وما 
ار از همدیگرجداشد.م وا گر بخت‌باری کر دوموفق بفرارشدم‌راه‌شهر 
«پینس> مولد ترا پیش‌خواهم گرفت ودر آنجابهمدیگر هی پیوندیم 
وفکر میکنم میان ملت تو بهترمی‌توانيم درامان‌باشيم . 

او تومی باخنده تلخی گفت : 

-عزیزم افکر خوبی‌است‌اما slags‏ اهالی اوتومی ازماچگونه 
lds‏ خواهند کرد» زیراها eel‏ شددم ست هزار نق از 


Reyne 


“, ۰ * م۶‎ ne 
نع 8 هم‎ ۳ por es Us Ls و ی تعره کف اسيا‎ 


سر بازان‌شجاعوزبد ةا نهادر ان جک ونا کت شر دت‌هر 
حرف ب دعك از مد تی | عو کشمکش اسهانیائی‌ها ls‏ ,\ ساحل 
وساندند و Ar‏ خازه ای که هنور > I‏ تشرط ه و دا ۳ حایود در دند 
کور تس در | Les‏ | مادء دذ بر آئی sale sl‏ اد اسر نود و دور اومشاو ین 
Wi > 93 alts Lass‏ :یا وی‌مار Lis‏ باحامی ددست استاده دود 
و ازپیش خیلی زبباترشده بود . بعد از رفتن از شهر « توباسک‌و © 
او لین دقعه دون که از نزد دك ۳ او رو بر و مشدم ; AG‏ ھا باهم تصأدف 
9 واو OS‏ شد دی حورد د سکقدم عقب رقت زرا اوا ای 
با زار ای 15 رفق‌و دوست ددر دن خود S93‏ را اشحنان ۳ لماسهای 
زنده» ضعق و بی‌حال Danas‏ ۰ در | هنكام نتوانستیم باهم حرف بز نیم 
۳ تمام Oss‏ حاضر Cp‏ موجه کورتسو کواتم و ole ca EF‏ 
غالب‌و مفلوب بود . 


GS Ro سقوط‎ —— —-—-____ 

اق کی At‏ ماس caged cK‏ اماهنوزهم | ارغرور 
ونحابت در بدشانی‌اش‌د مده میشد. باقدمهای راست بطرف اسپانسائیها 
وی فا Sette‏ یت هی بان اضر فراع al‏ را که 
و ۰ 

اویه کور شن جين گفت 

- کورتس امن کوا تمو کے امپراطور این سر زمین هستم . هر 
کاری که بك‌پادشاه میتوانست برای دفاع کشورش بکند کرده‌ام . 

در حالبکه بادست خود بوبرانه‌های شهر اشاره b> Cue‏ اندوه 
فراوان سخنان‌خود ادامه‌داد و گفت : 

به محصولزحمات‌من Ae‏ کن ! حال باین‌ششحه رسنده ام که 
las‏ بان یامن مخا لف بو دند ۱ | کنون هر کاری که ولت مخواهد بکن ۱ 
اما اگرمراآناً بکشی‌ازتوبیشتررهمنون خواهم‌شدچون.ر گذراازاین 
کر نگ ا لود Glos‏ خواهد داد . ۱ 

Posted ۱‏ در پاسخ‌باو گفت 

وا کق واهمه نداشته باش ! تو مانند یك مرد شجاع ا 
افتخارنبرد کردی» شمن درامان‌خواهی بود . ما اسیانبائیهادشمنان 
شجاع رادوست دار یم 5 

بعد با اشاره سفر ه‌ای که روی ol‏ غذاهای که شوه ASD gs‏ 


: oa 


دخترمو نتزوما س 

E‏ تو وهمراهانت احتیاح شد بدی‌بغذا خور دن 
دار د »> بششنشید و بخور ند ! has‏ صحست خواهیم کرد 

[sa‏ بود aS‏ رنگی چنین غذاهائی را بخود ندیده بودیم . سر 
سفره نشستیم وبا اشتهای‌کامل از آن غذا خوردیم . من بسهم خود با 
شکم دی رنه گر سنه Ole‏ سپردن ترجیح‌میدادم. هنگامی aS‏ 
مشغول صرف غذا prog:‏ اسپانیائیما دراطراف سفره ایستاده‌باداسوزی 
ارا فا رک 
فا گاه بر گشته .| eee ie‏ تس SF‏ گفت . هتو حه شدم که 
صورت او درهم رفت و رو بمن کرد و با خشم بزبان اسیانیائی چنین 
گفت : ۱ 

یش ی زاف ras ce is‏ 
جنگیدی ؟ 

در پاسخ با شجا عت گفتم 

- ژنرال! من خائن نیستم ! 

زیر غذا وشرآب نیروی تازه‌ای بمن‌بخشیده بودو بحرف خود 
ادامهدادمو گفتم ۱ 

اھ poe‏ هستم . EE‏ باتفاق ازتکپا ate‏ شما 
eee‏ برای Cas‏ که مر أیتفرت ا اسیانساشها دلائل کافی‌د ارم ۱ 


2 ES وون‎ 


سس سقو ط مکز یکو 
خان ۱ برای نفرت ۳ ما دز ودی Ys‏ سشتری خواهی 
داش اوو ا اور ورا سر یوار و کل ی وان 
js:‏ ۱ 
| کنون‌مید بدم‌دیگر بر ایمن همه چیز خاتمه بافته وچیزی از 
عمرم باقی نمانده‌است وخود را برای مر گت آماده ساختم . در این 
مو فع مار یا خم‌شد و rome a‏ بو ر تس چىز ی گفتو اوا 
خف ای دا و ناد ئن seas‏ 
oul‏ مرد را امروز اعدام E‏ ! ازوی‌بدفت مر RSLs cdl‏ 


در بارةٌاو فورا تصمیم خواهم گرفت : 


pals 
توماس‌محکوم میشون‎ 

سور دورن دو نقر اسیانیائی جلو | مد JG‏ وهر یکیمحکم يك 
بازو yet‏ گرفت وهر ا بطرف‌بله‌ها راهنمائی کردند او تومی نەز دسنور 
صحست 3 وجنات کور تس hol:‏ فضبه دی در ده lay‏ شن 5ه مراجهت 
a ee.‏ زندانی کردن هی در ثد وفتی از حلو او ردشدم با و حشت 
نگاهی دمن کرده تخود خر کرت داد. کو مخواست خود ,\ با غوش 
من سندازد 3 سىت خودرا بأمن فاس سازد , lS‏ تمعدی باو کردم و 
حلو وی خودرا در رهن انداختم وچنین وانمود کردم که از ترس 3 
ضوف سهوش شده‌ام ۰ سرربازانی که مرا همر اه خود jane‏ دند | ستاده 
باخنده‌های‌و حشانه مر اهسخره‌ه کر دند یکی ا نیا ,| کف مت کنو 
حون محکمی به یشنم زد Lal.‏ او تومی فورا حم شد و دستهاش را 
دراز کرد و دمن راید ددن ELS:‏ نمود ‘ فرصت راغنعمت شمر دم 3 

ف باو گفتم : 
- زن عر ep‏ ! خداحافظ ! هر اتفاقی سفتد wil‏ ا نا 

او گفت 


Y\e 


س توماس محخوم eee‏ 

وا افا اا کی فا ات کارا نی وتا رو ورا سان 
هر کی منتظرم باش ! 

as 

- نه او تومی عز یز ! تو ark‏ زنده بمانی ! بمرور Olas‏ آرامش 
خواهی بافت . 

اودر باسیخ گفت : 

شوه عز دزم ! فک من‌هستی ! بابادان توزمان نمز بر ای 
دن یابان می داید . 

حالا Ber‏ سر ما استاده بودم و بنظرم کسی متوجه این‌زمز مه 
نشده بودز بر | همه‌یحرف‌های کورتس گوش مىدآدند . اویکسی کهیمن 
لک gras‏ مق هنک و وت نان اعانا او گی 


این و حشی‌ها مار atl‏ ور ي ؟ اک Ree‏ چنین‌حر کتی 
از شماها سر دز ند هر چه د دد دد از چشم حود > de‏ دك. درس‌نز | کت 5 
ws!‏ را از ادن رن دوهی Bosh‏ $5 ععن ضوف و سحالی در wih‏ 
شدلن اسس ا ۳ حال این‌مرد را sk‏ اه دمر دک و متو A>‏ 
باشد ITE‏ باو ذر سد ۰ میداد که زبان‌اسیانمائی راخوب بلداست 
هرچه بسرش بیاور ید می‌تواند بمن‌بگوید . 

سر داز ها رولو کان مر‌اهمراه‌خود بردند .| خر ین‌چبزی که 


TA 


58 ۸و قز 9 
در آنجا بچشم خورد صورت ما بوس وغم 85 اوتومی بود که‌پشت سرمن 
تا توت Bi‏ نا گاه وتخاوطعفت کرت و سهوش سر زممن‌افتاد. 
و تن سر aly‏ ها نزديك درایستاده‌بود» دستم را گرفته‌تکان دادو 
تسم تلضی فت : 

اور ! خدا حافط اصحنه‌ای که ۳ هم بازی‌میکردسم 
خاتمه‌بافته‌ودیگر موقم استراحت مافرارسیده‌است . در بار کمکی 
کنا Seles oes,‏ که رم ان وی ای ای اش 
میکنم. 

باو گفتم : 

بدا خا کو کی کک از امس کور Vase‏ کروی lal‏ 
SLs‏ ا los‏ شد که درعدن سقوط ءعظمت و شهر تی eels‏ و ری کے 
همیشه تام تو باقی‌خواهد هماند . 

ر ها ا 

ناچاربراه‌افتادم. امید نداشتم که بتوانم باردیگر گواتموك را 
ببینم. | نهامر | سوارزورقی کر دندودردر باچهٌتالاسکان حر کت دادندو 
عاقیت‌باردو گاه اسپانیائیها رسیدیم . وقتی وارد | نجاشدیم ERE‏ 
تالاسکان‌های وحشی‌دورمن جمع‌شدند . راز gos‏ نمی تر سسدند 
یت اوه باره میک دند . عده‌ای ازاسپانبائهانیزدر آنجا ودند 
وازخبرسقوط pt‏ مکز مکو چنان ابراز Gold‏ و خوشحالی‌مسکردند 


VAS 


_--______—_—— وماس محکوم ... 
9 ورود من نشدند . درعمرم‌چنین حر کات حلف و جنون مت 
ند بده بودم زور ا این دیوانه ها خبال ae‏ دقن از ol‏ معد حتی‌غذای 
خود رادر clits‏ هسای‌طلاخواهند خورد چون آ نپا فقط بخاطر طلاو 
ثروت بدنبال کور تس افتاده بانتجا ان ودند . تصور مسکردند تمام 
گنج ها و طلاهاشرا که در قصر‌ها و ععندها دیده‌اند As‏ آنها خواهند 
داد. 
دراطاقی که ازفا شده بودمر ازندانی کردند beets‏ 
ol‏ اطاقرا با میله‌های چوبی محکم کرده بودند و من میتوانستم از 
لای آن‌ها سرباز ها را wie‏ و آواز آنپا را بشنوم . موقعنکه در حال 
استر احت بودند تمام Ny‏ مخو اندند و مر قصدند وحست و 
خز دند. را خو شحالی دا م فر ناد ceva ee‏ : 
hb ... Tb‏ !... 
تا چند روز این بازی ادامه‌داشت . مدتی که درزندان بودم کسی 
ry aot roe Ole meen creer s I‏ دسا ور شرا 
ندیدم . چنان با اشتها غذا مخوردم i‏ در مدت عمرم ان اندازه 
پر خوری نکرده بودم و خیلی خوب میخوابیدم . بقین دارم در عرض 
یك هفته باندازه poe‏ نصف بدنم بر وزنم آفزوده‌شده بود. ضعف 
خستگی هم از تنم رفته دو باره نیروی سابق خود را باز بافته بودم . 
درموافع غير از خواب و خوراك کنار پنجره می‌نشستم باین امید که 


۵ خقر مق نز و ها _ سس 
شاید او تومی و با کواتموگ رایبینم. | گرچه نتوانستم دوستان خود را 
بینم در عوصض Udo ds‏ دشمن خود موفق شدم. روز عصر ener‏ 
به بجر ده زندان من نز chs‏ شد و بداخل اطاق lS‏ کر بقلت 
تار CL‏ بودن هوا نتوانست مرا درست سند. ولی از ens‏ شطانی که 
زوا و هو ال کر کت وهای وا شا ann:‏ ها 
ents‏ لرژ دد. زیر ا دمدت دو دققه شا ود شیر معّل گر a,‏ ای که در 
کمن درنده ol‏ در قفس است با حرص تمام از بنحره بداخل زندان 
اوه ae‏ کر ی gee Sek‏ ار ye‏ 

خلاصه در آن روز باهم روبرو نشدیم اما قبل از روزی که بنا 
بود مرا س‌ند و شکنجهام دهد بین ما ملاقاتی اتفاق افتاد . 

کر ا ت زوز خر ان Was‏ رو ن هرهش با انیا تا دور 
هم گرد أ مده دو دند. کور تس لبای های فاخری تن کرده سواراسب 
سفبدی شده بود . چون ان اجتماع hee‏ دور از زندان بود نمی - 
توانستم درست حرف های List‏ دشنوم . اما dm oie‏ شدم چند نفر از 
افسران با کورتس باخشونت و درشتی حرف Bo jae‏ و در دنبال حرف 
lg |‏ سر باز ها فر ناد و هورامی کشدند. سر‌انحام آن سر‌دار بزر گی 
ناصدای محکم و آمرانه آنها راکوت وغوت کرو و Ot ss e‏ 


Pars Ose) odie صدائی‎ ab محو‎ 


فردای انروز دس از صرف locus‏ نه hye‏ سر باز 5 Olas‏ من 


۲۱ 


توماس محکوم .۰ .. 

: بروم . او ات در سندم‎ Let و یمن دستور دادند که دثبال‎ asia 

lye‏ ها هس ند 

یکی ار ایا باخشونت گفت: 

- خائن! تراجلو فرمانده می‌بر ret‏ 

مش خود فکر کردم دیگر Awiad‏ دارد خاتمه ودا کته اما 
خودرا نباختم و گفتم : 

سبار خوب» برای‌خلاص شدن cp lj)‏ سوراخ هر تغسریداده 
شود بهتر است . 

إو کف 

cand] _‏ بکمانم آخردن بار است که جای ترا pet‏ هند‌هند. 

oad!‏ بقین‌داشت ھن وی eS ys‏ مرو م در عنعن ینج‌دفیقه 
تقل دوو ر سید.دم و مرا سش او بردئد . مار lis‏ در کار وی 
استاده بود . چند نفر از رفقای کورتس سر پامسلح در أ نجا 
جمع بودند cyl.‏ فر مانده iS ys,‏ مدتی خدره بروی من و ۳ 
سپس بحر فآمد وچنین گفت : 

- اسم تو وینگفیلد است . قو نیمه انگلیسی و نیمه اسپانیائی 
هستی وخون مخلوطی داری . ترا در کنار رودخانةٌ توبا سکو کر فته 
peer nen er‏ ترا مجبور کرده‌اند که نقش نر کات 
تخد اف esl‏ زا pleas PU aes eae‏ کا BS.‏ 


۵ 


256 مو نز وها س 
معبد بزر LET‏ بتصرف آوردیم بوسیلُما ازقربانی شدن نجات یافتی. 
اما بعد as‏ ازتك‌ها پیوستی و در قتل‌عام شب وحشت شر کت کردی و 
دوش ما ویک ان وق دردفاع شپر کر یکو ناو كمك کرنوغ: 
زندانی! تمام این حر فهای‌من درست است بانه؟ 

باو کفتم 

- تمامش‌درست‌است ژنرال ! 

او گفت : 

— خوب تو حال‌زندانی‌ماهستی. | گر هزار تا جان داشته باشی 
بعلت خیانتی که به نژاد و بخون خود کرده ای یکی را سالم بدر 
نخواهی‌برد. توعده‌ایاز اسپانناشمهاو متفقن | پارا ازدم‌شمشی رگذر اندی 
as‏ ترا فا سوت سا 
این USF‏ تو Ss WLS‏ دز ous‏ ماندن امندوار باشی . بنام مك مرد 
ست فطرت و متقلب و خبانتکار به‌نژاد ols‏ و خود ترا باعدام 
محکوم ميکنم. 


باوجود اینکه از شدت ترس خون در بدنم منجمد شده بود با 


cle —‏ هنوز تمام حرف cle‏ خود را نزده‌ام . باوجود تمام این 


YAN 


سس whe gh‏ محکوم ... 
حجنات‌ها و cals‏ ها حاضرم کرو شو باز گردانم و زاد کنم 
امابيك شرط ! حتی حاضرم بیش ازاینها هم درحق توخوبی کنم‌بعنی 
js‏ او el pegs‏ ما کو ها تفای ]با 
از اين وضع € آلف as:‏ فعلا در ایحا داری نحات red laos‏ 
خوب » شرط من ا 
Soe rw‏ ی شخت دار یم و میدانیم که تو از مخفی گاه گنج 
90 525 و ما اطلاع داری و محل او میدا نی ۱ این گنج دما تعلق دارد. 
op ls‏ بومی‌هایو حشی‌درشب وشا دار مارو دوا ار سهوده 
انکار میکنی! ترا موقعی که برای پنهان ساختن این گنج باتفاق آنها 
به زورق سوار شده با نطرف در ash‏ مس‌فتی دبده‌اند. مان ach‏ گے 
ننک آ لود و بانشان دادن محل پنهانی گنج مکی را انتخاب کن.بسته 
ae‏ 
با کمال خونسردی باو گفتم: 
- در ool‏ کنج چىزى نمیدانم . دسئّور ددهند EEE As‏ من 
خانمه دهند . 
او گفت: 
ang lane cs‏ ت که نمیخواهی در این باره حرفی نزنی ؟ باز 
هم فک EE‏ دراین باره فسم خورده و با عهدی کرده باشی‌بدان 
انوا اثر \ باطل نموده است . خدا بادست‌ها ياين شاطن adhe‏ 


ACM eee مه‎ 


ق خقر A a on i gr‏ $$ | 
cos‏ حال گنج های آنها بما تعلق دارد ومن مجبورم آنرا پیدا کنم 
و ميان رفقای ~ خودم که دست خالی :و مکدت و روتی 
دار ند تقسیم كنم 
maa _‏ 
باو گفتم 
- ژنرال ! درباره این گنی چبز ی نمىدانم ۱ ۱ 
- گاهی اوقات oe‏ اتفاقات able‏ انسان را lan‏ می WS‏ 
خائن! بتو گفتم | گر حافظه‌ات بتو باری نکند کشته خواهی‌شد اما 
مر گت هم همیشه فوری wir‏ ست . چون ٿو در اسیائیا وا 
در باره شکنحه‌ها و مررگهای تدر دحی چىز هائی شنیده‌ای . 
td‏ اش ها و ار و ا سرا 
کرد و گفت 
E‏ اش ان SE‏ 
هفته‌ها زنده dle:‏ . خملی متأسفم 354 محبور شوم در بارءتوهمان 
راہ را پیش گیرم . ناچار هستم قبل‌ازمجازات تو این مطالبرامتذ کر 
شوم تاشادد Oat lass‏ حافظه‌ات نو کات aS‏ ۱ 


باو گفتم 


م 


سم 


بت ژثرال ! من در اختمار شا هستم ۰ جد دار ans‏ من ادم 


متقلبی‌هستم» اما اینطور نیست ژنرال ! من Ls‏ پادشاه انکلستانم نه 


NA‏ یم ی 


ی سس ی کت زب و وا ی 


dag‏ باوشاه اسیائبا در قعقیب هرد بجنتی که Bib ys‏ هن غیلی‌بدی 
کرده و یمن ژ ob‏ صدمه زده است باجا آمده‌ام ۱۰ اوی؟ کی‌از همکار ان 
شاوی lead gs:‏ ها مارد اس ساسا ن وا 
نعضی Ls) 4 oe Ll!‏ پیوستم Vis;‏ نا مغلوب شیل ند و من 
اسیر شما هستم . لااقل OF gal‏ چنانکه مك مرد شرافتمند بایکنفر 
اسر ومغلوب سکن وفتار کشد! a‏ | بکشد و دقضبه خاتمه بدهید ! 

او گفت: 

- وینگفیلد! من ميل داشتم باتو مردانه رفتار کنم اما کناهان 
تو 5 باداست. تو در ome pe‏ بت‌ها که 2 تو aie‏ 
قربانی شدن مسیحی هارا توسط رفقای و حشیات تماشا 5 gs Glos‏ 
همین گناه تو بس که ترا بازجر و شکنجه بکشند. اما دربارة دون - 
سارسدا » درقشون اورا همه بعنوان بكر فق شجاع می‌شناسند وبقینا 
هر داستانی که تو سط él,‏ ی وطن فروش در بار ه او as‏ شود در 
من مو ثر نخو هد دود . بعلاو ه ee‏ شانس دی و 

دراینم‌وقع در byez‏ کورتس آثار شادی برق‌زد وبحرف خود 
ws lavanls|‏ و 

ی فا که Que CL‏ دشمنی دیر ین مبان تو و او هست باید از 
آن استفاده کرد. چه بهتر که ترا دراختار وی بگذارم تاش که 
خود او بهتر مىداند ترا شکنجه دهد . | کنون برای آخرین بار 


-- ۹ 


= = Log i دخترمو‎ 


انتخاب یکی از cy!‏ دو ol,‏ ۳ بعیده تو Ee‏ | ا محل lee‏ 
کنج ,| دمن خواهی one‏ تاتر | زاد کنم ail‏ ترا ددست تخس 
سیارم؟ a oars‏ اوراه حر ف امن ترا re‏ |‘ دن als‏ ارف ۰ 


صعف عجسی تمام و را گرفته دود و AGS‏ 


میدانستم گ-د 
محکوم شکنحه ee alors‏ دهنده ام os‏ خود دو کارساخواهد 
دود . 5 ادمی طالم 3 بی ر حم ches‏ او A>‏ انتظار و داسوزی میوانستم 
داشته‌باشم. Be‏ را ددست دشمن جونی اش سيار ند sas‏ رای 
او امیدی بافی میماند؟ 

ا هنور هم اراده وعرورمن تابر حابود ومانع از بروزدادن‌ترس 

سے 

SS‏ ! حند ار Lats‏ گفتم در باره این گنج ری نمیدانم 
و هر طامی را که در باره من روا هدار nes eS lee ws‏ این رفتار 
طا bg)‏ نەش مارا مخشا ید. 

۰ سیم 
۳ فر یاد OLS‏ گفت : 
۶ 

Ol 5 حر ات ان اسم مقعدس وا به‎ Ades خن | ۱ ڏو‎ Ea ای‎ os 
نسمئی باخدا‎ A> تھا 3 | دمخوار و حشی‎ ES وری ؟ ڏو در سمش‎ lie 
1 داری‎ 
های‌بحه‌ها اسارسدار اصد! کنید!‎ = 
قاصدی برای احضار میت دەر ول رفت »> در اطاق هد نی‎ 


سرت ج ای ۰ 2۷ ۱۷ وی مسج باه ی 


توماس محکوم . .. 


سکوت‌حکمفرما بود. در آن موقع‌نگاه من‌باچشمان مار بنامصادف‌شد. 
stl‏ رحم هو ان عون CUS‏ وی نقش Alan‏ دود اما او نمستوانست 
دران مو فع ھن تم بکند» 13 رتس سخت در | Sinks 4 es‏ 
بود زبرا خبری ازاطلاع و حواهرات نبود و افسران وسر ب ازان‌فر ab‏ 
کنان مزد و باداش زحمات خود را مبخواستند . باوجود این مار Lis‏ 
سعی L‏ وکا ico‏ خم Bes a‏ کیان Ae‏ ۳ 
حرف fle‏ زد . او مدتی بحرف cle‏ وی‌گوش داد اما نا گهان باتندی 
اقا اوو gaily‏ کف 

پم فا Gee oes ake Iles le‏ ات تفه 


۳ دیدن مانع شوم؟ درصورتی که ممدآنی حیشت‌من شاید حبات‌من 
سته به سدآشدن این گنج ا GS ۵ Ba‏ محل بنهانی گنج 
را میداند . وقتی میخواستم اورا اعدام کنم مگر خودتو این مطلب‌را 
کےا ن شرو tly‏ ف دارو کو این | 
جانبداری میکنی؟ پس کن مار نا ! یمن آوارنده! Re‏ خودم باندازء 
کافی ide‏ نمی کشم ؟ 

سیس کور نس بادستهای خود صورتش را Blogs‏ ومدتی در آن 
وضم که کیفارت مارا عیاش یی ره 
واھ Seats‏ وات باژ بان بی‌زبانی دمن 2۳ هر چه از 
دستش آمده کوتاهی St‏ ده اشت:: یا اشاوه ah Shiels‏ ساس ار 


SSS 


دخترمو A‏ 43 سس 
I‏ 

با که guste‏ و و ا 
جلو من استاده است . مرور زمان و مشکلات زند کی اورامختصری 
عوض کرده بود . مبان انبوه موهای سر و ریش نو کدارش تار های 
سفندی ودا شده وضع ظاهری او را باوقارتر نشان مداد . و قتی جاو 
کورتس خم شد بدفت سر تاپای اورا ورانداز کردم. ناچار پیش‌خود 
وا مت یکی که | تیف ای و ی 
ندیده‌ام . او لباسپای فاخری بتن کرده بازنجىر و نشان های طلائی و 
سردو Sige‏ سرمه‌ای خودرا I‏ بود lal.‏ همینکه ساد gure‏ و 
شرارت او افتادم ازشدت کینه ونفرت خون در رکپایم بجوش آعد 
شکر درماند کی خود وشغلی که gue‏ ارجاع ats‏ افتادم ودندانپا م 
از شدت he‏ بهم هیخورد و بروز وساعتی که Lous‏ امو لعن و نفر ین 
وا 

اما دو کارسیا باتبسم وی ام تاه برویم کرد و سپس 
روبکورتس نمود و گفت : 

کال سلام برشما! فرما تفتان خست ؟ 
باو گفت: 


sais‏ رقق! سالام در شما! | L‏ این دسر ه ,\ هنشمأسید؟ 


و 


- بلی ژنرال ! او را خیلی خوب میشناسم. او سه بار قصد جان 


YY 


sites ماس محتو م‎ gi 
۳ کر‎ | 
قضبه‌چیست؟‎ ‘sls اختلاف ودشمنی‎ gil wares تلافی کنی» ادن مرد‎ 
me 

دو کارسا دس از مد فی که نت درحالی a5‏ دم در دش >39 

ا چن باسح داد: 
33 | داستان که در dad‏ اشتباهات حوا: 1 

ow این دا تان ۵ در نسحه | باهات حوانی سرما‎ ee Vics 
حال‎ 5 alerts 2 سف و‎ lz» و غصه من سل ه سار‎ ae: وىك عم باعث‎ 
کم شاد در باره من تسس ععده سد همد‎ ca b> بشما‎ ya SJ 
و فتی حوان بودم و‎ ۲ 35) 948 Aas دار ی علتی دارد که ادن مرد من‎ 
های حوانی سیر ده بو دم تصادفا در انگل تان بامادر‎ Soles خودرا‎ 
ان رن عاشق من شد وان دسر ه از | نوقت‎ dio Ns ۲ او ملافات کردم‎ 
ree ee | مر‎ Coe 

چنین ننظرم لفق که قلیم ازشدت tne‏ و خشم SNS‏ ی وت 
Ss‏ درباره yale‏ بیحار هام این cos ca b>‏ راساخته و در داخته 
با قر امس برخمافت های سایقش hued‏ تازه‌ای افز ods‏ دود. در حالی 
که میخواستم مد‌های خودرا بار ه os‏ فر باد OLS‏ گفتم : 

او gels‏ سر دی گفت ۳ 

ژنرال ! خواهش هد کنم مرا از توهین‌ها وزبان ز هر | لود این 


۴ س 


ذحتر مو نز وما 
مرد حفظ کنہں! 

: توت درد و گفت‎ Pore 

¢ 

ف هار ! اکر بار aa: ol > Ree‏ و سك اصسل زاده 
اسیانبائی cp Nb‏ لحن حرف در نی eS gad‏ راا با ان داع 
از دهانت سرون een‏ ۱ 

rene oe me‏ ! کوش oS‏ ! او را همر آه‌خودت نس و فجن مراقست 
مخصوص فرار Lous‏ اورا اتا Kast‏ ان در کا با بدشکنجه بدهند» 
اکر این کار برای خر کت 9 Ob 5 Os‏ او کفات نکند ترا در انتخاب 
فورا مرا دا کن 

ژنرال دم<شید ! cp‏ مامور ی که دع رده من E‏ در 
حور شان مك اصبل‌زاده coi sll‏ ست ۰ 

abs ate درحسنی که این > 3 | هرد «رق‌شادی ناشی از‎ Lal 
وصدای خشنش ازشدت خوشحالی آهنگی‎ > Kae از چشمانش حستن‎ 
۳ مخصو صی دىدا کرده دود. حرف خودادامه داد و گفت‎ 

کرک مر اه ای وه ات هت ان 
بانحام دنو dab‏ علافه ندارم اطاعت‌ميکنم. Lal‏ اوا بت‌سوّ ال دارم 
| یا دران yk‏ ه دستور کتبی دمن خواهید نا ¢ 


Y4 


توماس محکوم . .. 
an‏ السته ‘ الان فر‌مانش را حاضر مسکنند» Vi>‏ او و دمر ! 
او گفت: 
ا 
= همان زندانی که bats‏ دو د. os‏ همه‌چیز حاضر شد او و 
بیش رفقا toe wm,‏ 
ای یر a a Ws‏ ان ای و 


ام 


بر گر > 


eS E 


فصل ا 


دو گارسیا قصد 59% را آشکار میسازد 

اسان ادا بأآن‌زندان سرد بلکه باطاقی که درمدخل 
آن ats‏ خوابسده بود راهنمائی کرد . عدتی را کح منتظر ماندم. 
دست و پام را سنه بودند ودو سر باز مساح با شمشیر هائی از ye‏ 
کر مرا مراقت هسکر‌دند. درحالی که ازشدت ترس وخشم خسته 
ویر دشان» انتظارعاقت شوم خودرا داشتم صدای چکشی از دشتد یوار 
اس Sass‏ و روک مرش هاش ان iy,‏ 
بایان رسد و در بازشد. دونفر از طایفه تالاسکان cle‏ وحشی داخل 
اطاق شده کوشهايم را گرفتند ومرا کشان کشان باطاق اولی بردند. 
درموقم رفتن OL‏ اطاق حرفپای دو سر باز که باهم Cae‏ هت Sis‏ 
Ae‏ شم خورد. Ree Sc‏ ی چن میگفت 

- شیطان بیجاره ! هر که هست» آدم متقلب با غير متقلب دلم 
Sle:‏ ادن olen‏ مسوزد. ایا a Los‏ وی طلم ری 

Le DS درم لس ها‎ a Oe ae 

اطاق تار مڭ بود وجلو دنچره yloalia‏ برده کشیده بودند . در 
lar! co lphate‏ سر نح روشن بود . بوسیله روشناٹی أ تشها نو انستم 


۹ سس سس 


—— دو گار سیاقصد ... 
داخل اطاق را ببینم. در کف اطاق سه صندلی را محکم بر زمین کار 
گذاشته بودند و یکی از آ نها خالی‌بود . دردوتای E‏ نفر فشسته 
بودئد که یکی از He‏ ا aR‏ دوست و متّحد شاهز اده 
« نا کوبان» رئیس قسبلة «تا کویا» بود. آ نیا را صندلیپا بسته و منقل 
زغالهای افروخته زیر داشان گذاشته بودنه . در دشت سر | فیا مك 
منشی باقلم و کاغذ سراپااستاده بود ودر کنار آنها بومیها مشغول‌انجام 
کار تحت | ور خود بودند . 

نرد مك صندلی سوهی syed aS‏ اسیانسائی که در آن بازی 

هن شش نداشت استاده بود و این شخص دو کانشا دود . و فتی lS‏ 
کردم دیدم ہك بومی منقل آ تش‌را اززمین برداشت و آنرا زیر پای 
Sal jolt Le,‏ تا کوبان گرفت. او مدتی سا کت‌بوده امانا گاه فر باد 
در دنا کی کشیب Ay‏ اتموك بطرف او بر کشته | وی مشغول‌صحت شد. 
وقتی حرف هزد متوحه شدم بای او نبز روی srl‏ فرار دارد. 

باصد‌ای عمحکمی باو گفت : 

غر ما چرا داد وقر داد و ھی اک تا من در 
Lass‏ بد. Le‏ من در مسترناز خواسده ام ؟ دوست من حالا نیز مثل 
همشه ازرفتار من مرو ی کن! el yoyo‏ این rds‏ ارام وسا کت 
بمان! 

منشی حرف های‌اورا مسنوشت» زرا صدای بررخورد قلم با کاغن 


YY 


دختر مو نز وها س 
0 هیر سید. or Deas‏ و و مرا دید. از شدتر تج 
Ie Boies yess‏ سیر وی کر هت بو د. اه هنوز هم‌مثل| پنکه 
در حاسه ole‏ مشاور بن‌صحبت‌هسکند همحنان i‏ ام و شمرده حرف 
مسر د. 
اویمن گفت : 
- دوست من تبول ! افسوس ! ترا هم با ها و هه اف 
os Sos‏ شاید تو ازاین مپلکه درامان ual th‏ این اسپانباشها قول 
خودرا چگونه نگهمیدارند؟ باذغال cle‏ افروخته زیر باهایم 
Sys‏ آنهافکر می کنند ما گنج مونتزومارا درمحلی پنهان ساخته‌ایم 
وباجبر وزور میخواهند جای ST‏ ازما سراغ گیرند. تو میدا ی که 
WA Mee sl‏ درو غ است. البته اگر ما کنجی داشتيم مسلما آنرا 
باد لخوشی ددست فا تحن نمی سیر ددم lads‏ و ید وخانه‌و بران 
واستخوان مرده E‏ ندار دم ۱ 
نا گاه صدای او قطم شد . زبرا آن بومی دیوصفت که به او 
ee A‏ میداد eo‏ فی بدهانش زد و گفت : 
igi tines Vass‏ 
اما من‌مطلیرا تاا خر فهمیدم. در قلب خود قسم خوردم و با 
خویشتن عهد کردم قبل ازمر EF‏ سر برادرم رافاش نکنم . دورداشتن 
طلاها وحواهرات خود از دست دشمنان اسیانیائی حر ص رای او 


SSS وب‎ NA 


۰ اس ب با - دو ار سیاقصد‎ OO te Se ee et 


~ 


21 )4 غا دوت مد لاافل تمی با ست این le‏ دلخوشی 
اورا ضایم کنم وهدر دهم . 

اما طولی dt‏ که مرخ فمار é‏ این قسم راچشدم ز يرا با CL‏ 
اا ی ق کال و 
محکم مد . او 3 Ob‏ اسیانا ۳ در ne‏ شم زمز مه OLS‏ گفت: 

— دسر عمو و onan‏ تو دئمال‌من تمام Lo‏ ر افش ! ate‏ دار 
باهم تصادف کر دم « اما همیشه غصه و اقسو ols E iets‏ تو شد . 
در Ol‏ کشتی مندوس نو دست tal,‏ بودم ولی تو خودرا OD‏ انداختی 
وفکر میکردم در در با gee‏ ماهی های کوسه cleat‏ خلاصه تو که 
رای مار هم و yey Ge als‏ ار شیر کف ارس 
کردی! وقتی از | ن atl aad‏ شدم Ls‏ غصه خوردم . اما حالا 
Bind Kx‏ ندارم چون هی بینم Sly‏ همین روز زنده ه‌انده‌ای ! 

سپسرعموو بنگفیاد! اگر واقعاً ایندفعه هم از دست من نجات 
مها کی wale pele eee‏ وو سره کنون 58 ار | Shas‏ اد 
حدا شوم جند روزی باهم gat‏ خواهیم پر وت حال میخواهم نت و 
ts‏ کت بخر ج دهم وتو میتوانی آزمیان انواع شکذحه ها هر کدام را 
Se‏ داری انتخاب کنی ا مينم با کداميك از ابزار ها شروع 
بکار کنم . 


داس خی وأو ندادم ز را دیش خود age‏ کر ده 9 >( & SS,‏ امن 


سس ۲۹۹ 


دخترمو نتر وها س 
بکنند حرف نزنم و کوچکترین فریادی نکشم. 

aS Sle ys ee‏ بادست خودر شش رانوازش نداد گفت: 

- بگذار خودم فکر کنم ... HAT‏ خوب پیدا کردم. غلام‌ها!... 
سائید‌جلو!... 

این مرد بدجنس ELS‏ تالاسکان های شرور که دستورات اورا 
\> | مسکردند دوساعت تمام دمن انواع‌و اقسام‌شکنجهرا دادند. گاهی 
اوقات که ضعف میکردم باپاشدن آب سرد بسروصورت من دو باره 
مرا بهوش ميا وردند و با بکلویم الكل مير بختند . حال میتوانم با 
افتخار بگویم که در تمام ol‏ دو ساعت و حشتنا با آنکه شد ,ید تر ردن 
عذابها را کشیدم کوچکتر ین‌فر بادی از گلویم بیرون tals‏ ونه‌خوب 
ونه ید Cl‏ کلمه حرف نزدم . نه Lat‏ شتا ola‏ بدنی مبد ددم بلکه 
این بدجنسها تمام مدت با فحش های ر LS‏ و زننده روحم را عذاب 
مىدادند وهمانطور که| تش‌سوزان جسمم رار اران حر فها نز 
روحم را تحت شکنجه وعذاب قرار داده بود. 

55 اا عاقت خسته شد و در Sle‏ که مرا خوك بی حس 
ا نامید ومر تب فحشم می آددست ازکار کشد و افطع 
کرد. دراین هنگام کورتس باتفاق Lis gle‏ باین‌جایگاه خونو شکنجه 
رشك و ادن :ان وضع وک ازوحشت مثل گچ سفید گردید . 


_ 


a ۳ ۵ 


دو گار سیاقصد on.‏ 

اوضاع ازچه قرار است ؟ 

یا نت تاه فک ES Sad‏ 

= ژنرال»ر یس ahi‏ تا کوبا اعتراف کرد که گنج در اع او 
دفن شده است و ان دو تای ر حرفی نزدند. 

ورن ز سر لت ja}‏ مه OLS‏ گفت: 

هی وران کا هھ 

: باصد‌ای بلند کھت‎ te 

ee‏ وی elds ales ey)‏ ار ان cameo‏ کر دوه 
همکست ore‏ طلاهارا فان بذهد: آن دوفای:: Is‏ را امروز تنها 
کار . شاود تا فر دا فکر ye‏ غو کت و این کار به صالاح 
ااا 

Agata | ن وه و هن باسارسد! وسایر دن‎ ore 
تنها گذاشت . مار شا مدتی با وحشت به‎ Gb صحبت شد و مارینا را‎ 
وسیس‌چشمش بمن‌افتاد و بار ان‌اشك مانندمروار دد‎ ee شاهز اده‎ 
SEF SoG Ole از چشمان قهنکش هواک‎ 

- اوه ... ببحاره دوست JE‏ دز م.. 

باو کفتم 

gal Sas e‏ اف هاف اس وا ر مو این ا 
Chas”‏ کن 


eV eee 


دختر مو نتروا سس یت تست 

هوهق کنان گفت: 

Bg See ee‏ میتوانستم... 

ee‏ کی ر ن وی زو زاین کید و 
فرار کرد و کورتس نیز دنبال وی از اطاق ببرون رفت . اسپانبائی ها 
هر کف بند های و 3 و رئیس قبسله تا کوبان هارا باز کردند و 
wee‏ روی دست رون بردند. زیرا آ نپا نمی توانستند oly‏ بروند . 
Syl S35‏ از په لوم ود atin‏ گفت 

- خداحافظ توبل! توواقعاً پس حقیقی‌خدای‌ت ز کات‌ومردشجاع 
ودلاوری هستی. شاد در موقم خود خدابان دربارة این زحماتی که 
که Ascot iy‏ هائی که بخاطر قوم ما ours‏ ای ترا باداش دهند . 
افسوی... من نتو ا نستم درمقایل cyl‏ فداکاری های‌تو کاری انجام بدهم. 

بعد او را سرون بردند و cpl‏ آخرین SLB‏ بود که از دهان 
او شنیدم. 

Sas‏ ی تاو کرش شاه یا دا و 

Ling, 55‏ اھ clones al‏ وو کت 
oS lel‏ قد دای اطور نست؟ خوب» البته عادت کردن 
باون بازی‌کار مشکلی ا دبوانه ! wilt‏ خمال ی که دد تر دن 

شکنحه‌هار| بتو داده‌ام؟ هنوز اول کار است. ۱ 
خوب »› as‏ آن‌شاهز اده‌خانم از تکی را که دختر بادشاه و 


۲ ۳۷ 


۵ ۰ ۰ تنس تست سس رتست سس سے دو کارسا فصد‎ ae Pan Tee 


اخشا رید دا ora‏ که : 

ی کر ۳ 

نت نو بااو تومی‌چکارداری ؟ 

او گفت : 

rae —‏ [ دسر عمو و ! مهم همین است eS‏ او تومی 
دختر مونتروما زن سار زیا ودوست داشتنی است و او مطایق رسم 
بومی‌ها رن نو See‏ ۰ داشتات ر sel‏ مہ دانم ۰ | یا اطلاع‌داری که 
او فعلا ss‏ اختمارهن‌است ¢ 

او لین دقع بود که خودر | شکست خورده مد ددم ,۰ ناجار در 

مقایل‌دشمن خودزانو زده التماس کنان‌باو کفتم 

ازاو دست بردار اهر بالاگی مخواهی سس من سار د هرر جری 
م۔د ھی دمن دده 1 دیا توهم بش هسهی 3 بالاخر ه دل داری $ So‏ 
سو احازه نخواهد شا 5 داودست بز نی 3 


او گفت : 
درست Jy‏ کور تس دراین داره چىز ى نخو Chang SAP‏ ۳ 
بعد‌ها ... 
ono)‏ خبر چناند جار و حشت‌شده بودم که ت اختبار ضعف كردم 
و ازهوش رفتم : 
پس از مدتهاو قتی‌چشمانم‌را باز کردم دبدم‌دستهایم‌راباز کرده 


a 


۳ 


دخترمو نتر وما س 
مرا Gay‏ چبزی at‏ تشك خوابانده‌اند و زنی بروی من خم شده وا 
دلسوزی مرا نوازش مىدهد . شب نشده‌ولی اطاق روشن دود . درزسر 
kn, Sli‏ مو ةد شدم. نزن شود او توف است osss‏ رس 
کا مود ۰ هل روزهای‌فمل ا جنگ زیا و دوست داشتنی oda‏ 
بود . 

باز بانی زخم | لود فر بادضعیف یکشیده گفتم : 

! اوه...او تومی! تو اسحاهستی‎ is 

فووا بار ای و کارساافان seer gloat aS‏ ار 
اواست.اوتومی AT‏ : ۱ 

- بلی عزیزم ! این اسپانباشپا باوجود انشهمه‌شر ارت وقساوت 
وبدجنسی که از خود نشان‌دادنه مراباینجا | وردنت تا از gf‏ پرستاری 
کنم ۱ 

در حالیکه گر Ronn‏ د گفت : 


= او ه...چر ابا ستی ماا همه بیچار کی‌بکشيم و عاحز و درمانده 


= هس گر به‌نکن عر درم !| باغذاداریم ؟ 
-بلی خبلی زباد ! این‌غذاهارا زنی از طرف مارینا آورده . 


باو گفتم ۳ 


Fé 


دو ار سیا قصد ۰ .. 
او تومی! یمن غذ | بده! ا ۰ 

او مد تی مشغول‌غذآدادن دمن‌شد ۰ باانکه تمام اعضای سوخته 
.5 


. ف شد‎ L طعفمن‎ er مس درد‎ wile 


a‏ ار “ر 

- اوتومی! کو کن! با اال دو کار سا رادیده‌ای ؟ 

او گفت : 

== نه‌شو هر عر درم ۱ دورور دش‌مرا ازخواهرم 9 سار ببانوان 
جد! کردند. . آنها با ماخوب رفتار کردند و تا کنون از اسپائبائیپا 
از 7 راند يدم Se‏ دوش نار aS‏ امروز مرا با دمحا | رركو Renee‏ 
که‌توناخوش‌هستی . 

او توهی دوباره کر Iya,‏ سرداد باو گفتم : 


= عز دز م ! امایکنفر تراد ow‏ وناو گزارش‌داده‌اند که توزن‌من 


او گفت : 

- ممکن است » چون‌در قدون از تك‌هاهمه مىدانستند من‌زن تو 
هستم و | glass‏ اسر از رباد نهان نمی ماند . اما نمی فپمم چرا یا 
تو این معامله را کر 1 با ساشحیت است که ٿو بر ضد تا 
ee‏ ۱ 

ها او بر سندم : 


۲۳۵ 


دختر مو تنز وما 

با ما (gis‏ هستیم ؟ 

او کفت 

ت عر از € بانی که در سرون كشك مندهد کسی در اطاق 
٤ Cama)‏ 

باو گفتم : 

عر درم ! طرف من حم شو و بحر فهايم گوش os‏ ۱ تمام Las‏ سا 
رابتوخواهم گفت ۰ ۱ 

es‏ تمام ws‏ راسَفصیل باو گفتم ازحای ود بلند‌شد ۰ در 
حالسکه درد ید کان زساش atl‏ شادی‌نمودار دود کت : 

۳ اوه ۰ شوه ع ۳ دز من ! Sel‏ ۳ را دوست داشت تماما آزادنمعد 
ترا خواهم بر ستید ۰ عتو ار ڏو چه کسی می‌تو انست ۳ نت زحرو 
ده طافت اوه و لب‌نکشاید و gas‏ خود باو فا نماند : انزو 
که چشمم بروی‌توافتاد mee‏ روزخوب‌ومقدسی دود . شوهر کرامی 
من . ای‌باو فا تر دن‌مر د رویز من ۱ 

باو گفتم : 

-. افسوساو توهی ۱ هنوز همه‌جر را eles Gea be sick»‏ 

سپس‌درحالیکه بغض گلویم راگرفته دود lowes‏ هبار ز ید باو 
ae‏ بحه قصدی‌و یر ابا نجا bles‏ . او بدون اینکه‌حرف 

ر زد یمن گوش‌داد ۰ انارو رگ al‏ نمانده دود . و قتی‌حر فھا م 


Y۳ 


دو کار سا قصل . .. 
تمام‌شد او گفت : 
- حقيقة این اسپانیائیهای وحشی‌از کشیش‌های ماهم‌ظالمتر ند. 
خوب › ی ی حال‌عقده توچست‌وچه‌بابد کرد Lids‏ تاحال 
Koel,‏ ی sles‏ ! 
باناله‌باو گفتم : 
-اقسوس ! چبزی Ui‏ گفتن بخاطر duns gate‏ ۱ 
اودر پاسخ گفت : ۱ 
- تو مثل‌دختری که‌نمی‌نواند عشق خودرااعتراف کندمحجون 
ومتواضم هستی !اماعز یز م آنجهرا که ازخالت spe sas‏ میدانم 
و Lee‏ تصمیم توا تست leas‏ امت وو کار هم Shoah‏ ۳ محنت بار 
خا تمه بدهیم ۳ 
باو گفتم ۱ 
او تومی‌خوب‌متوحه شده‌ای» باامشب مر گت و bl‏ دا شکنحه 
و کدنا Sle es | ss‏ یکی cp lol‏ دوتا راانتخاب کنیم 3 
تا[ تجائی که در ls‏ درد و عذاب زخمیا وسوزش اعضای بدنم 
طافت تحمل د اشتم باهم حرفز ديم و سرانجام او تومی باصند‌ای | هسته 
و لی روشن گفت : 
- شوهر عزیزم! تو آزدرد ورنج بکلی فرسوده شده‌ای و منهم 
خسته‌ام.آن کاری که با ید انجام بدهیم‌ثل| ینکه‌مو قعش فر ارسیده است. 


و 


a gees 
شوهر ناز نینم ۱ از طف و مت مخصوصا از صمست و وفای تو سىت‎ 


بخود و خانه و خانواده ام خسلی Be:‏ میکنم ۰ ul‏ 9 سه ال op el‏ 


مسافر تمان را راهم کنم؟ 

باو کفتم 

ا عز بر م! Aloe‏ کن ! 

وقتی gl‏ تومی دست بکارشد Ess‏ و دسته شد و 
زنی که رو شرا کامالا دوشانده دود جلوما استاد. اودریکدست مشعل 
ودردست ol om rere ae‏ داشت وهنگامی که از قصدو حشت | ور 
ما آ گاه‌شدفورا پیش دوید وبافر باد گفت 

چکار دار دد eos Or‏ تول! مگر دبوانه شده‌ای ! 

از it lac‏ اورا شناختم. مارینا بود. 

او تومی از من در سید : 

شوھ عزیزم! co)‏ ت که ترا اسنقدر خوب‌منشناسد 
حتی موقم مرگ هم نمیخواهد مارا راحت بگذارد؟ 

زن رو edit gs‏ باو گفت : 


هن مار دنا هستم و آ مده‌ام ۳19 بتوانم rer‏ را نحات دهم ۲ 


NWA 


فعل ست و eX‏ 


فرار 

اوتومی Lis gle plays‏ استاد. باسردی وغرور چندن گفت: 

ب شما مار بناهستید Ve‏ نیز مارا نحات دهید؟ عجباعچت! 
EE‏ شور خود خمان ت کر ده كتا ونکست‌بار آ ره اوق 
وهزاران نفرر! بکشتن داده‌اید | کنون میخواهید مارا lod‏ بدهید؟ 
حال ا کر تصمیم گرفتن فقط بامن بود هر GT‏ این كمك شمارا قبول 
مش ی دم و تر جیح میدادم کار ی وا 49 شروع 5 eles‏ خانمه بدهیم . 

مار al 2055 3 Lis‏ ودریاسخ او توهی چنن گفت: 

_ خدا میداند تنها عشق وعلاقه نست بکورتس مرا وادارنمود 
که باو كمك کنم. توهم‌زن enh‏ نار قلب و عشق تو درباره من 
قضاوت کند زیرا درنظرما زنبا عشق برهمه‌چیز غلبه دارد. 

او تومی باو کت 

Na‏ تن دار ی کهکار ھا با کد Cle»‏ علت goer‏ اهد 
lee‏ خود خانمه دهد که او نمخواهد سند» درجلو چشمانش بامن 
a>‏ مءامله‌ای خواهند کرد و منعم باتفاق او خواهم هرد زیر pes‏ 
مونتروما نمسو اند es‏ و یا ره وم رف تیاه 


Y4 


ووو وا ي یود یب هن سب 


نحات مااست. 
ae ۰ de :‏ 1 

مار نا بادستی‌ای خودصور تش‌را دو شاند 3 دق 

= اوه خانم دس oor‏ چه Peer say‏ شاهز ool‏ خانم او تومی را 
با Sree) AS as less ۱ leew‏ و دهد ٩‏ 

او تومی see‏ ۳ 

E.‏ ! حمی در > وین OF‏ شوهر م ! > | سر‌نوشت شاهز اده 
او تومی yrs‏ مو 555 و ما عس ازسر نوشت امیراتور از تك‌ها باشد ؟ 

: ead Wj 

<= دسم میخورم که کور تس ازاینموضوع اطلاع ندار د. امار اجم 
Oise‏ او را مور یاون عمل کر ده‌اند E‏ اتر ان و سر باز ان 
Sls‏ 3 8 وا که او اید ا Ai‏ دد ه انش دزد دده 3 ان ها 
دنړان مىدآرد ۰ 

اما در باز ه ادن رفتار داد 3 ناجوانمر دانه | فيا وی SLI‏ دی - 
تقصر است : 

او تومی باو گفت: 

= دس > | او از \ os‏ دس خود شار سا باز خواستی‌نمی کند؟ 

مار Ls‏ گفت : 

= شاهز اده خانم! دز باره سارسدا دشما وول ی درموفع خود 
کاری کنم که اتن مرد دس قطرت کار ا اعمال رشت خودرا دس 


tee Ser 


a‏ بویت مت کک ینعی فر ار 
د هد . حال fas‏ وف زبادی دافی ندار دم. من بااطلاع کور تس دا loeis‏ 
آمده‌ام این عنوان که شا دد oil yas‏ معحل پنهانی گنج ,\ از شوهر Las‏ 
بخاطر EE‏ او دارم بفعمم 0 iad Va‏ اصلی cy‏ این بود که در 
فرار ازامنجا باو وشما کمك کنم ۱ 


او تومی 8 چىز ی باونگفت. 


دس ازورود مار نا در ای او لی‌بار As ea‏ ف 3 وه As‏ او 


E ESS OBS GaN 
شاج کرت میتوانیم ازاینجا فرار کنیم ؟‎ wine SS ندارم.‎ 

او گفت 

- بو ل! بااشکه امد مو فقت خملی کم‌است فکر هن 
بالبای Cp lol Jae‏ زندان سرون وه | ses canes‏ 

اوموقعی که این حرفرا jan‏ > بقچه‌ایر وت ان ان 
مکذاست ای بر ely sacl‏ شین نی Cote‏ که کرش Chee‏ 
از برتاردباز بغئیمت برده بودم در آورد. 

ار تاره اس اف سم مویکو 

= نگاه کن! مبله‌های این بنحره ازچوب ساخته شده و با این 
مش Ole‏ این وی مهو از شا کار قفا PS‏ 
as‏ هی تاعاس اش شاف زرا تیفیک هار 


تست اي 


د خترمو 53 وما a‏ 


ors 


می گردد ازى ee‏ را کر نمیتوانم چىزى بکویم . همن 
الان درمعرض‌خطر بزر گی‌هستم وا گراحیاناً کشف‌شود که درفرارتان 
بشما ples SOLS‏ درفر و شاندن| تش غضب کورتس دچارمشکلات 
خواهم de‏ . 

باو گفتم 

- بای چیم درنتیجه سوختگی وزخم بکلی ازکار افتاده امایپای 
تست خود کمی آمسدو ار هستم و dad‏ | بدست قضاوقدر منسیارم. ۱ 

۱ og اونا‎ 

fue Garg es est pee‏ تسس ات عاتتلن نها را 
ندارم» بعلاوهچیزی ازدستم و | ناه 

باو گفتم خداحافظ مار بنا! 

اورفت و دشت‌سرش در سته‌شد. مدتی از مسافت دور صدای بای 
سای که تخت روان او را هی در دند شمده مسشد ات و 
برقرار گردید 

اوتومی چند دقیقه از پنجره بخارج vols os:‏ چنن A BS‏ 
اه کت تا اد متا ےک ورول لب ار کور 
تر دناست تر ها وی ings Bl:‏ ادان در ارد گام دو 

As‏ او تومی گفتم: 

= حال با یدشرو ع بکار کنیم. 


ee a 


- سس ور ار 
ام گفت : 


5 شو هر عرز دز ba‏ هر طور Yoo 3i a5‏ > مدا نی اما میم سم که ادن 
S‏ 


ods las‏ داشد جون من cpl‏ رن جندان slate!‏ ندار م 


۱ 


1 
t‏ 
سس ِ 
کک 


۱ 


5 اهمت ‌ندار د بالاخر ه هر جه دا شک از وضع فعلی‌ما و ازشکنحه 
د ددن 3 مر گی as‏ > نخو اهد دو د. دستها 3 بازو انسم OG Boa Nn‏ دد ه دود 
(Sas‏ صند لس os‏ وا یه ەز شمش مشغول در ودل مله ۳ 
شدم. با ندازه os‏ وسعیی atlas‏ که هستوانستیم از | تیدا بیررون‌بلغز بم. 


at 


دختر مو )53 وما 
نن ازخائمة این‌کار اوتومی لباسم‌ای سر‌بازی را که مارینا آورده‌بود 
تنم کرد ز یر آخودم نمیتوانستم ld Flys‏ بپوشم. او‌اواز ان‌سوراخ 
ا سرون لغز ید. بعدمن CYL‏ صندلی رفتم و CLS‏ وی باوجود 
دردشدید زخمهایم پائین رفتم ودثبال او براه افتادم . 
در آن حوالی کسی > ots‏ نمشد ا فر داد GL je‏ ها نیز 
خاموش شده دود . 
از او پر‌سیدم : 
- او ئومی! LT‏ بکدام سمت برویم بپتر است ؟ 
|« هته eas‏ : 
- طرف در حنوبی شهر» چون جنگ ۳ تمام شده شاید 
es ols‏ تفت اش 
nll‏ ترتیب شروع بحر کت کردیم. به او تومی‌تکیه داده‌روی 
بای راست خودمی‌حهدم. job‏ ار زحمت درحدود سمصدقدم راه‌ر فتیم 
و کسی‌مارا ند دد. 
اما طولی تشد ؟ aL‏ مخت از مارو برتافت وهمنکه اک 
عمار تی ردشد دم داسه دید رباز روبرو گشتیم a] ۳ il.‏ رلث مهما 5 ی شبانه 
sual‏ اوه اش 
یکی از انا گفت: 


۳ 


ee‏ وناز 
Ob 5‏ اسپانیائی باو گفتم: 
با شب pe‏ درادر! شب تخیر . 
سر باز دومی باصدای خشن گفت 5 
۳۹ مقصو دت ۱ دمست که مخجو آھی ا صح دس 1 
ژ بر ا در انموقع هوا کا روشن هشب . حرف خو دادامه داد 


و 


درحالی که بچپ ور است‌خم‌میشدم وادای ler yal dinars‏ وردم 
ره اد گفتم: 

-برادر! | خر اسم با رفیق را که نمی در سمد. 

اتف دی غا ی اسق مک Weal.‏ حال Sas.‏ کن فر تاد 
باشد. اوهو دختر! زودباش‌بازویم را € موقم خواب‌شده» آفتاب 
غروب کر ده وشت شده است: 

7 شرو ع بخنده کر‌دند و as‏ از Lal‏ رو به او تومی کرد و 
تاو گفت : 

ری فا | وتو ان سنا ول SUS‏ 

سپس بازوی اوتومی‌را گرفت . اما او تومی چنان باخشم وغضب 
ob‏ نگاه کرد که بی‌اخشار فوراً بازوی اورا رها مود ley‏ براه خود 


60 س 


د ng Bh ge‏ 2 
ادامه دادیم شتا در کوش و برانه‌ای خود را از نظر ob!‏ بنهان 
ساختیم» امادر همانیحا مقاومتم بپایان رسید و از شدت درد و رنج روی 
ape}‏ غلتندم. la jh yur‏ هنوز دیده منشدند. برای اینکه نبا مشکوله 

نشوند ناچار بودم بلندشوم ودوباره راه بروم. اوتومی مرا بلند کرد 
| هسته گفت: 

- عز بزم! بخود جرأت‌بده» بهر نحوی col‏ باید از اینجا دور 
شوہم والا م ر ET‏ درانتظارماست. ۱ 

سرانجام جلو درجنوبی شهر رسیدیم. در اینجا بخت LL‏ باری 
Obl Ks |‏ اسیانسائی دراطاق oral o> Bess‏ بودند وفقط 
سەنفر ازتالاسکانها روی oul‏ خم شده Blase ees.‏ . 

باصدای خشنی با نا گفتم : 

۷۳ | باشو ید ودرر‎ E 

مکی ازآهاوفتی جلو E A‏ 
cle jl, 5‏ خود بلندشد Pe‏ فک در دومن گفت 

- آخر برای‌چه دررا باز کنیم؟ بفرمان که؟ 

چون پتوئی بسر کشیده بود نمیتوانستم صورتش را درست ببینم 
اما صدایآو بگوشم اشناامد و تری مرافرا گرفت اما ناچارمساست 
حرف بزنم باو گفتم : ۱ 

- چه گفتی؟ بفرمان که!... بفررمان‌خودم. من مكافسر اسپانبا 


Yon 


4 


شحو سید ad a‏ تسب ف ار 
هستم » | گر بفرمانم اطاعت کي جنان ترا شلاق می کشم که col gti‏ 
۶ 
{So‏ ازحای >39 بلند شوی. > ol‏ داری بازهم حرف زل ! 
آن‌مرد روبرفیقش کرد و گفت 


ت ul‏ تمول‌هار | صدا کنم؟ 


آن مکی باسخداد : 
ual AAS -‏ نو 538( نکن! سارسدا خبلی خسته است و دستور 
las esis‏ ان یناسک کی او ننک او نکند . بااین دونقر را 
تاصیح نگهدار و با اینکه با ae ee rete eer es‏ 
مىلت است. آها تست را سدار نکن ! 
با شندن cpl‏ حرف تمام اعضای بدنم شروع بلرزیدن کرد . 
۱ دراطاق E‏ ځواسده بود. اک سدار شد و سرون 
| و مارا ds due‏ آنوقت de‏ مىشد ؟ حال مردی CB‏ صداش ds‏ 
گوشم آشنا آمده بودشناختم. او یکی از تالاسکان هائی بود که بمن 


فده فتاه ون ۳ وحشت مه 


sts‏ بدلم شسست ۰ او و مرا Aaa‏ دی 


cs‏ مرا مسشناخت. از شدت ترس و واهمه BCH‏ و گیج‌شده بودمو 
slob Sox‏ حرف Or)‏ نداشتم. 

اک Eee‏ او توهی توش داستانم در این جا خائمه 
می‌بافت.| کنوند یکر ا وشرو ع ببازی‌نقش خود کر دواتفاقاخوب از عهده 
|S‏ ماه ان‌تالاشکان واراض ؟ 


ee‏ در رایروی مایا کی ۰ همنکه 


Viv 


و و وا ی ی pet a‏ 
در بازشد فاا نحا ردشدم دجار ضعف گرد ددم و در من در غلمدم. آما 
او تومی دروی خود ناورد و داخنده گفت: 

ae‏ عر درم داشو ! ياشو ۱ | کر وا تسا بد اقل ناو دو a_i‏ ها 
خوات . 

اومر | 2 بلندم کند تا لاسکان‌ها در \ loci‏ | ستاده دو دند 
3 دما مے ند pds‏ غا فا در سن انیا روی‌دا | ستادم ۲ 
کلاه‌من که درست اند از سرم‌نبود بر رهسن افناد. سر داز دومی oS‏ 
را از ز هس بر‌داشت و بدست‌من‌داد.در ON‏ هنگام چشمان‌ماباهممصادف 
شل . خوشخمانه روی من‌:طر فسا به دود و اومر | درست دحا ناورد 
Migs‏ سمش وک E AR‏ اسان 
درحای‌خود استاد و باحبرت‌متّل اشکه نمی تو انست ۱ نجه که راد ods‏ 


اش وو ا رسمه کر ت 4 


مر 
بهاو تومی گفتم: 


= عز بزم گوبا اومر اشناخت. | گر pol‏ سفتد کهمن که en‏ 
ee‏ مار ادشال خواهد کرد ۰ 


او گفت : 


۳7 زودباش ۱ زود ۶ از این گوشه که‌بگذریم es‏ دو AS‏ های 


انمو هی است. می توا نیم E‏ نهاخود ۳ بنهان‌ساز م 
۳ ۳ )4 ناو کفتم 


N 


a 

As =‏ طافتم تمام شده و نمیتوانم ena‏ جلوبروم ۲ 

بازدر شرف‌افتادن‌بودماعااو تومی‌قوای‌خودر اجمع کردومر امثل 
مادری که‌بجه‌اش را ۳1 زمن لن کين شل کرد ومشغول حمل‌من‌شد . 
دجاه قد م داشا رد سشعر مرادر ان‌وضع راه‌بر د ۱ ترسو عشق شروی 
عجسحی gb‏ دخشده دود . سرانجام کنار دو ته‌ها r‏ و در آنا کار 
هم‌روی زمین‌افتادم , به‌راهی که از ا نطرف sca’!‏ بودم تا ones‏ 
ان تالاسکان درحالىکه گرزی es‏ 129 دود اک > آبد inves‏ 
شد. گوئی مبخواست ازما خاطر ج شود و شهمد که من کيستم. 

۳۹ کار تمام‌شد. ان هرد دارد as Lala Sls‏ 

او تومی باعجله شمشیر را ار من بر داشت وزور بوته‌هادنهان 
ساخت و گفت 

= حال چنین‌وانمود کن که خواسده “Sh‏ ان آخرین شانس ما 
or‏ 

L‏ بازوان خود روم را دوشانده چشمانم رابستم صدای بای 
تالاسکان کنار دو ته‌هاشنرده‌شد و در حلوما استاد ۰ 

او تومی os‏ : 

; که اوخواسده است‎ Bas oe 5 ازحان ما چه‌مخواهید‎ i 
! بگذار ید بخواید‎ 


YEN 


Bi go 5‏ .سب سس 

آن‌تالاسکان گفت : 

- زن ! بگذار بروی‌اونگاه کنم . اوه ... خدابا! این آدم 
Bes‏ همان تول نست که دیروز در اطاق شکنجه خدمتش رسده 
بودم ¢ حالا میخواهد فراریکند 1 

او تومی‌فاه‌قا ه‌خند بدو گفت : 

lone —‏ دم دیوانه‌ای‌هستی ! او ازیك‌مهمانی‌بر گشته‌وازشدت 


مستی دراینجا افتاده است . 

او گفت : 

= زن‌درو غمیگوئی ! شا یدهم از چىزى خر‌نداری ودرو Ext‏ 
گوثی ! این مرد از محل پنهانی گنج مونتزوما اطلاع دارد والان - 
خودش برای ماباندازء بك گنج ارزش دارد . 

بهد از گفتن این‌حرف گرزش رابهوابلند کرد . او تومی‌باخون 
سر دی باو گفت 

واھ اورا مهن ۹ من‌در بارٌاوچیزی‌نمید انم . اورایردار 
ا اا ها ها ا ا و اجون و ley‏ 
بیش نیست. هنېم از شس ۳ دەھىشوم . 

آن تالاسکان گفت : 

ees‏ ای یه Sil‏ اس کن درا تصش سادا 
ببرم هم بشهر تم افزوده‌مشود وهم‌یاداش ورف cable. oe Ge‏ 


۲ ۵ ۰ 


! کن‎ CLS 

او تومی‌باخشم گفت : 

- بمن‌چه مر بوط‌است. خودت بلغدش کن ! اما قبلا جیب هاش 
رابگرد شایدپولی‌پیدا شود وباهمقسم تکنیم . 

او گفت : 

سار خوت. 

سپس زانو برزمین زده روی‌من خم شد وشروع ok‏ جیب 
esl‏ کرد . او تومی دشت او هنود ام pda‏ که دور 
تغسر rs nas‏ د . در چشمانش سرقد شنا کن نظر در خشش‌چشمان 
ی های dune‏ در هنگام قر ۳ نی د دده‌شد Grads.‏ شمشتری ر | aS‏ 
زیر بوته‌ها پنهان کردہ بود بیرون کشید وباتمام sud‏ بگردن‌مردی 
aS‏ بروی من‌خم شده بود زد sock‏ ود ایتک صدائی از 
کلویش بیرون | gad or‏ افتاد واوتومی‌نیز در کنار وی‌روی زمین 
نقش ست . امالحظه‌ای نگذشت در ادوا ath‏ شد. درحالیکه 
شمشیر خون آلودرا بدست‌داشت با خشم باونگاه کرد و گفت : 

— قبل از SGT‏ رفقاش برای بیدا کردن او ما نند ماباید ژود 
از اینجا بروم . 

- زودباش ! ath‏ شو ! 

| نوقت‌دو باده‌سعی‌داشتيم میان‌بوته‌هاپیش‌برويم. فکرم ازشدت 


۷ 


. دخترمو نتزوما سس 
وحشت وعذاب زخمها از کار افتاده بود . مدتی SLE‏ مسکردم خواب 
وحشتنا کی سی‌بینم 535 وات روی sly atten!‏ مسر وم س 
چنین بنظرم آمد که عده‌ای از مردان مسلح pil‏ ه جاو چشم‌انسم 
بدیدار شدند واو تومی با بازو ال کشوده بطر ف آ0 ك 


hes >‏ تفهمسدم چه‌شد . 


فصل Sana‏ £999 
او تومی برای زنده ماندن مر تلاش میکند 
وقتی سدارشدم خود را درغار نیمه روشنی بافتم و او تومی‌روی 
من خم شده بود ies‏ آزاو مردی درطر فی که روی آتشی ا 
بوته‌هاقر ادداشت چمزی‌می‌حوشانند. ازاو درسىدم : 
کجا هستیم وچه‌اتفاقی افتاده ؟ 
اوحوایداد : 
- عز هزم توسالامت هستی Yu,‏ اقل برای مد تی در امان هستیم. 
و قتی غذا خوردی همه‌چیز را برات حکایت‌خواهم کرد ۱ 
ol pee‏ برای‌من NO‏ ورد وا اشتها Lol‏ خوردم . همشکه 
سیر شدم اوشروع بحرف زدن کردو گفت : 
9 دت کدآن تالاسکانچگونەدتال ا ومن al a‏ 
وود خودمان, | نحات دادم ؟ 
باو گفتم 
- بلی عز دزم ! خوب بادم «cul‏ امانفیمندم ols‏ نىرو را از 
کیا des‏ کر دی وار 


دختر مو نتز وما 
- شوهر ءزیزم ! ترسوعشق این‌نیرو را بمن داد ! در این‌باره 
کی کو ا gale‏ کی یروف ایام aS Me‏ ال 
کشیده‌ام برای من ola‏ است . امابك‌چیز تا اندازه‌ای مراتسلی 
ABs‏ و بگمانم او ثمرده ز درا در آنموقع شمشیر در دستم پیچید و 
کج‌شد . خلاصه از آن پس ما مختصر راهی پیش رفتیم اما وقتی به 
پشتم نگاه کردم دیدم آن‌دو تاتالاسکان > Glad Ss‏ آن‌بیشعور» پدنبال 
at Lesl‏ . ابتدا درجائی که اوافتاده بود قدری مکث کردند و باو ا 
ELE‏ دنبال ما دو یدند So jar.‏ ذمانده دوو که دما ys‏ سند 
زیرا تونمی‌توانستی خوب راه بروی. بعلاوه هوش وحواست را نیزاز 
دست داده‌بودی ومنهم Ree‏ قادر نبودم ترا er wid Sis‏ ۱ همینکه 
آنها به اء قدمی ما رة از سمت دیگر ye‏ وان مسلحی جلوما 
ظاهر شدند . 

آنپا هشت نفر بودندو بطرف مامیدو بدند. فوراًآ نهاراشناختم. 

از قسله‌خودم» اوتومی ها » همان سربازانی مودند که تحت فرماندهی 
Willie at‏ هی ی ات یی و نها eth laa‏ ارو HIS‏ 
اسیانبائها بودند ووقتی دبدندباك افسر اسپانباشی Lats‏ ید ازخفا 
گاه خود سر Les‏ ما مخواستند باو a‏ و تا Os‏ 
حققة" جر ی‌نمانده بود که‌در os‏ آنها کشتد شوم .ز بر | نفسم‌چنان 
وك اج بود که لحظه‌ای نتوانستم حرف بزنم . cule‏ در چند کلمه 


۲ ۵ 2 


jae او اومی بر ای‎ E IE EIRENE eee 
شخصیت خود و وضع رقت‌بارترابرای آنها شرح دادم . در آنموقع‎ 
آن‌دو تالاسکان نز د بك م‌ارسده بود ند. فر باد کنان‌از اوتومی‌هاخواهش‎ 
E کر ف وا ات ی لا ن‎ 
| همه‌حا دی خر که تممد انستند دشمن‌در کمن‌است حمله‌بردند.یکیر‎ 
ك‎ bh ee AST 

موا ا و تشن در کو وق نات 
خواباندند و از Olas‏ کوه ها بدون توفف دساز طسی در حدود بنحاه 
کبلومتر راه‌ترا باین‌غاررساندند . 

حال سه‌شبانه‌زو ژاست. که در اینجاهستیم شندگام کهاسیانتا کنها 
ees‏ قدو WO‏ دیو قوف ایا تسا اغاق تن از 
تالاسکان‌ها از صد قدمی انشا 5 ALLS ol al. Aes‏ خود راب زحدت 
از حمله Ob,‏ باز داشتم . | کنون Soo‏ آنها رفته‌اند وفکر میکنم 
درای مد تی از Lal‏ در Obs‏ باشیم. همینکه توقدری Sloe‏ ان 
وبهتر شدی از اینجا خواهیم رفت. 


باو گفتم : 


نیچ او تومی عز I»‏ یکسا میتوانیم‌برویم؟ ماشه تقد گان بی‌لانه 
elias‏ . 

او گفت: 

شوه عز بز ماماناچار با نددر شپن يىس © برای خودیناهگاهی 


۲ ۵ ۵ 


۵ خشر هو a eg i‏ 
پیدا کنیم و بااینکه ازراه دربا فرارنمائيم. Sole‏ دبگری نداریم . 

- اوتومی! ما نمی‌توانیم از راه دربا فرار کنیم زیرا تمام کشتی 
هائی که باینجا Le‏ بند متعلق باسپانیاشها هستند . نمیدانم در شهر 
ی رات ره اه رن ی ی 
نی بان lel‏ بخاطرما کشته شده‌اند ودرواقم وضع‌ما بسیار مبهم 
۳9 با نجا برو یم درمعرض خطر خواهیم بود. 

او تومی گفت: 

- شوهرنازنینم! ماناچار بایدبااین خطر رو پروشویم. در کشور 
| ناهو )3 هنوز Olas ya‏ خوش‌فلمی دندا هشو ند که فسیت. تما و فادار 
باشند ودرعم ما بادلهای غمزدة خود شر دك شوند. 

duo A>‏ عجالة خطر بز رگ را گذرانده‌ايم 7 کون مک 
زخممات را تازه کنم gee) aS‏ ای ا 

بااین تر تسما سه روز Be‏ در eo!‏ ماندیم واو تومی از من 
ری SS‏ سر‌انحام حالم قدری بپتر شد و میتوانستم مسافرت کي 
اما هفته‌ها فادر نبودم بای خودرا برزمن گذارم ۰ روز چپارم هنگام 
شت‌مااز ا bs‏ حر کت کردم ead Slee‏ | فحات داده و ار 
رسانده ودند a‏ | روی شانه‌های خود حمل مسکر‌دند. تاا که از ey‏ 
در 5 ci‏ 2 طولانی که بشهر پیئس میرفت عبور کردم 2 بفزدیکی 
های آنشهر رسید دم . 


— ۲۵ 


او تومی برای ۰۰۰" 

دز نطاب نان نا ات دا وه وم Olas‏ بای نان 
گفت و از اتپا خواهش کرد بشهر بروند وفضه را بفرماندار اطلاع 
دهند. مانیز بدنبال‌قاصد ها آهسته‌براه افتادم. سرانجام وقتیآ خرین 
اشعه سرخ فام خورشید روی sleuth‏ 095 در بررفی که از قله‌اش دود 
بر مسخاست ھی تا بد وا برنگگ آهن تفته درمی | Sis‏ ما به دروازه 
شهر زیبای پینس رسیدم. ۱ 

خر آ مدن‌ما در شهر شایع شده LES‏ همه رسده بود. درا beets‏ 
واا واف دورهم کردا مده برای تماشای‌ها استاده واغلب‌سا کت 
بودند» اما گاه‌گاهنبعضی اززنها که بسران و یاشوهر انان درجنگه 
ales”‏ شده بودند بروی‌ها تف می‌انداختند lary‏ فحش مبدادند. عاقبت 
ازو سط میدانی که مش رف به‌ه م ای کف بود گذشتيم و هنگامی که 
دیگر هوا بکلی تاريك شده بود بقصر رسیدیم. در آنجا برای پذبرائی 
Lgl‏ مختصری دبده‌بودند. درا نش مامثل‌مردمان فقمرز برروشنائی 
يك‌مشعل» غذائی‌را که عدارت Siglo‏ بود خوردم و یغد یرای 
خواسدن دی Clas‏ هائی که بهن کرده دودند دراز کشیدم lal.‏ من 
مددتی خوایم نسرد زیر | خسلی غصه‌دار بودم و رنج می. کشیدم LSU.‏ 
صدای او تومی را شنیدم. او بمصورا که من‌خواب رفته‌ام as Satan!‏ 
میکرد. بالاخره غرور و خودداری او از بین رفته بود زبرا ONE‏ شب 
گر هة کردن اورا ندیدهبودم هگر يك بار weil‏ درموقع فوت‌فر زند 


YOY‏ ا 


جر مو وو SSS SSS‏ 
اولی‌ما » واما حال زارزار گریه میکرد . 

ازاو پر‌سیدم: 

- اوتومی عزیزم ! چرا کر یه میکنی ؟ آخر برای چه غصه 
میخوری ؟ 

او گفت : 

- شوهر عز یزمن! أفسوس Ss‏ نمیتوانم حلوغصه و که شود 
را E‏ برای | aos‏ که Le jens‏ ام و برای‌فسلهُ من‌اتفاق‌افتاده غصه 
میخورم . او قاتم ازا ہن نظرخلی تلخ cul‏ که | نها چرا مارا این‌چنان 
تحقیر کرده‌و بخصوص باتو مثل بكث‌مرد معمولی رفتار کرده‌اند. 

باو گفتم: 

~ زن عزیزم! توحق‌داری اوقاتت‌تلخ باشد»اماکارازاینها گذشته» 
فعلا بگو ينم این او تومی‌ها باما چه معامله‌ای خواهند کرد؟ T‏ بامارا 
خواهند کشت و بایدست اسیانباشپا خواهند سیرد؟ تو Lgl‏ را fe‏ از 
من میشناسی. 


او گفت : 

= نمیدانم »> فردا خواهیم فهمید . اما من بسپم خود هی کوم 
هر گز زنده بدست اسپانیائیها نخواهم افتاد . 

OF -‏ عزبزم ! منهم همین عقیده را دارم . مر کک خیلی‌بهتراز 
افتادن بدست کورتس ووزس ومشاور او دو کارسیا است. LT‏ دراینجا 


۲ ۵ ۸ 


eats بر ای‎ PHI 

میتوانیم کمی امیدوار باشیم؟ 

او گفت : 

- بلی‌عز یز م» مختصر امبدی هست .. اوتومی‌ها | کنون مز تلخ 
ت را چشہده اند وگل سر سید خانواده های ۳ همه در جنگه 
از ow‏ رفته asl‏ . اما قلب ype‏ نان و شیجاعی دارند وا گر بتوانیم سْقطه 
حساس قلب Ll‏ دست بابم همکن است وضم ما عوض شود. 

خستگی» رنجء درد وخاطرات نا گوار مارابکلی خسته و فررسوده 
کرده. که هو اد در اتخ دا شمه باس از Ol baad‏ مدرد 
شوه عزیزم بخواب! بگذار من دراین‌باره فکر کنم . امیدوارم همه 
چیز روبراه شود. بالاخره بدبختی هم پابانی دارد. 

بعد از این کفتکو هردو بخواب رفتیم . صبح فردای آنشب با 
Sle‏ بپتر وامندی tts‏ از lye‏ بدارشدم. 

وقتی چشمانم را کشودم افتاب خیلی بالا آمده بود. اما اوتومی 
خبلی زود ببدار شده‌بود Ol aise‏ دوسه ساعت کار ننشسته بود. 
ادا غذائی آماده کرده سپس بوشاکی | برومند و مناسب با مقام و 
موقعست ما تپبه > دده بود که بحای لماسهای باره ومندرس بپوشیم. بعد 
چند نفر ازنجبای قوم را که درروز های بدبختی نیز نست باو صمیمی 
ویدار شاد Sarai)‏ او واوا اوه هیر اه رده تووه lg‏ 
شپر رفته بهمه خر داده بودند eG‏ وان روز ظهر شاهزاده خانم 


۲ 4 


ges‏ وا کے و تست سس کی مسب سب هد نامب 


او تومی و دالای بل‌های قصر برای Out‏ صحیت خواهد sos‏ : 
اوتومی این نکته را بخوبی میدانست که در قلب جمم نفوز کردن 
اقا از تحت yl‏ قرار دادن سکعده مشاور ین خوئسرد و کیند 
درست است . 

از او در سدم : 

- اوتومی! G4‏ سظر تو همه در | lect‏ حاضر شده و حرف های, تو 
as:‏ خواهند داد؟ 

او گفت: 

ب عز وز م! واهمه نداشته باش! ا تماشای‌ها که از dager!‏ 
مخمصه و جنگ زنده Ol>‏ مدر ر wiles‏ و دانستئن حشقت | makes: dos‏ 
asl sal‏ نار ها راهن فان وها م )5 | اموا 
Worries rar ee‏ با شحاخواهند ‏ مد. 

آوتومی حق‌داشت. را ادها 3 cho‏ ظهر هزاران نفر ازاهالی 
شهر پینس با نجا هجومآوردند. فاصله بین پله‌ها وهرم بزر گ‌بزودی 
ازمردم شهر در شد. او تومی موهای ز La‏ ومواج خودرا شانه زد و لای 
آنهارا.با گل‌ها آرایش داد ومك شنل بزر oS‏ ازیرهای ظزیف که از 
روی لباس سفیدش تازانوها پائین مبافتاد روی شانه‌هایش انداخت. آن 
Oly pj anos SF‏ را lata‏ رشت. يك کر فد طا دور کمرش 
ست. عصای کوچکی ازعاج که دس ای SEG‏ واشت رفست رف و 


(+ 


oe Shy اوتومی‎ 

سایرژ ینت الات ونشان‌ها وعلامات خانو اد گیر | زب Kos‏ زبای‌خود 

ساخت. بااینوضع اوازز sly‏ ین ملکه‌های‌روی‌زمین بیشتر جلوه‌داشت 
وبمن دستورداد روی مخده‌ای بنشینم ٠‏ ۱ 

وقتی ساعت حر کت فرا رسد او بهمان افرادی که مارا pte‏ 

ای | هه ود نی وتو دای مووا ار رم ند jl gawd‏ کتار 

ES.‏ دهند. ما cp lb‏ وضع از در iS ys‏ فص خارح شدسم و روی 

سکوی بالای پله‌ها قرار گرفتیم . باظاهر شدن ما در آن محل فریاد 

دلندی بپوا cule iy‏ . این فر باد چنان سهمناك و شد دد بود که انا 


تصورمسکر ددر ا ی ها تین آن و حشی cro jai‏ کشندو هر آن‌شد بدتر 
میشد . بنحوی که بشت‌شجاعتر ین کسان را بلرزه هی انداخت . عاقبت 
معتای یا فهمیدم. | alls‏ باد می‌گفتند: 

- آنهارا بکشد! این دروگوهارا باسپانباشها تحویل بدهید! 

. ما می کردند‎ Ole جمع بااین تر تیب هزاران فحش نثار‎ ol 
pl) Sloat os es hae cle اوقومی کنار سکورفت. عصای‎ 
زرین آفتاب بصورت واندام زیبای اومی‌تابید. فریادها همجنان‎ dat 
بطرف‌او هجوم آوردند. گوئی‌میخواستند‎ LS ادامه داشت. جماعت‎ 
درجلو بله‌های آ خر مانند امواج خروشانی‎ Js داره کت‎ aS}. | 
تىز نبزه ای‎ yl, . که بصخره برهي‌خورند و ھن عقب رفتند‎ ۱ 
کشت ودریشت‎ seals سوی او بر تاب کر دند که ازمیا ن گردن‎ 


۳۹۱ 


دخترمو نتزوما سس سس 


slial OM? ($9‏ . 
سر باز انی که مارا با نحا اورده دو د ند os‏ وصع راچناند دند 
یقن حاصل کر دند سا عت ھ 


سے e‏ * 
رگ ۳ قرا رسیده است. VS‏ نخو استند در 


ان سر ذو شت اما ۳ ALLEL‏ قور | مخده‌ای را aS‏ هن رویآن‌نشسته 


9 
ی‎ ۱ SS 
۱ gi? } ~ 


دودم در رهسن گذاشته اهسته بداخل فصر فرار کردند» Lal‏ او تومی ¢ 
حتی موقع ی که نبزه ازبیخ گوشش ردشد کوچکتر ین حر کتی‌نکرد . 
با کمال عرور ache él, Ale‏ ‘ ارام 3 one‏ استاد ۰ اسن مماات 3 


خونسر دی او yas‏ نج در معت اثر کرد وسکوت بر قرار شد ۰ wea‏ 


٩ =‏ سس سس 


. ۰ ۰ بر ای‎ PHI 
را طرف‎ cma او تومی باصدای بلند وروشن که از دور شنیده میشد‎ 
خطاب فرارداد و گفت:‎ 

- آ یامن میان ملت خودم» اوتومی‌هانیستم؟ LT‏ ماملت او تومی 
ta”‏ خود را فراموش کرده مثل تالاسکان ها وحشی شده‌ایم ؟ مردم 
نجسب او تومی کوش کنید! و اضح است که صدای یکنفر در ناین ادن 
همه صداها محوشده وششدة نمشود. اا انتخاب کنید تااز 
طرف من با شما صحست aS:‏ و باو فرصت amu‏ تقاضا های شمارا 
بمن بگوید ! 

سر و صدا دو باره شرو ع شد . oa‏ اسمی را بزبان le‏ ورد 
سرانجام بك کش شرا که‌ازنجیای قوم :ود و( ما کا( نام داشت انتخاب 
کرده پیش من فر ستادند cil.‏ شخص مبان اوتومی ها مقام و قدرت 
رادم اف باو ااا فا یا دوست وو وھ ام باقر ساون 
قشون ازطرف اوتومیها جپت دفاع شهر مکز یکو مخالفت کرده بود. 
اما او Ys‏ حلونسا مد» چپارنفر دشت‌س او خر کت کی Nas es‏ 
لباسپای آنها حدس زدم که از روسای له تالاسکان‌ها و پیامبرانی از 
طرف کورتسپا هستند. وقتیآنهارا دیدم ازترس دلم فرو ربخت. زیر 
علت آمدن آنها بسیار واضح و آشکار بود . 

او تومی باو گفت : 

مها US‏ حرف‌یزن! raw ble‏ ف‌های شما گر شکنیم wl rs‏ 


YF 


SS WER Mee 4‏ 
بدهیم.اماشمامردم او تومی!خواهش‌می کنم‌سا کت‌باشید و خوب تحرف 
های Le‏ گوش ال ز بر ا در آخر گفتگوی ما شم يا ید در باره آن 

فضاوت نمائید! 
در همهحا سکوت‌کامل در قر ارشد. او توهسیا als‏ کله Sonus‏ 
٠‏ .همه Ohara es?‏ 2 کوش هارا ەز نمو دند تا حرف ها ne‏ را a_S‏ سن 
۱ ها کسعا 3 او تومیر دو Jus‏ مشود خوب شو ذد 
ما کستا گفت : 
= شاهز اده‌خانم! حرفمن Lats‏ وشوهر فانونی ا ز بادطولانی 
نخواهد بود. جندماه ىش شما برای جمع آوري فشون با نا امن 
تابه گیتلاهوا» پادشاه‌ازتك‌ها Keys‏ باتبول‌ها که آنها Ol as‏ خدا 
س هتسشن + سمل نیک این قشون بست هزارنفری کل سر سید 
افرادما بودند. علیرغم‌مخالفت عده ای از ما | نپاتامکز بکودنبال شما 
ا مدند ۰ | کنون انها کحا هستند ؟ 
حال بشما خواهم CAS‏ چه بسرآنپا آمده. از آ نهافقط درحدود 
دو ست نفر حان تا هش ددر در ده توانستند خود ,\ oe‏ بر سانند و 
نقبه همه کشته ow‏ از on‏ رفتند و شما تارا بان مر کر اهنمائی 
کرد ید. SI‏ حبات ۳۳ دونفرر | درازاء سست هزار نفر از بدران و 
شوهران ویسران Sop)‏ م ستمدیده بخواهيم زیاد است؟ ماحتی ایشا 
هم نميخواهيم + . 


۷ — 


او تومی Gly‏ .۰ . 

قاصدین وا یا کل یکساعت دیش مشهر Lee‏ رسبده‌اند درا نجا 
ار من استاده‌اند . حال این ole‏ را از طرف تور ددست من 
داده‌اند ومن ea‏ در‌ای‌شما میخوانم «او تومی دختر مونتزوما وخائنی 
را که pak‏ اء اوس یتست نهد e.g ee‏ آن خائن دکنفر اسپائمائی 
است ودربرایر جنایتش ازینجه عدالت گر بخته است. مردم او تومی! 
Olea‏ کردن il‏ وبا ابا نمودن از تسلیم al‏ سر نوشت شهر سنس © 
رادچارس‌نوشت مکز یکو«عروس جلگه» خواهد کرد.اهالی‌او تومی! 
ازدوستی و داازغض‌من So‏ ,1 انتخاب کنید! ا ازمن اطاعت کنید 
گذشته را فراموش خواهم کرد وفشار من نسبت بشما تخفیف خواهد 
تاقوا کی lg clits‏ ره کت شین شمارا DE‏ کسان وتا ات 
شمارا از صفح تار یخ‌زدوده خواهم کرد .» 

ها ee ass:‏ رو بقاصد ین کرد و گفت: 

ee شا‎ oy Omer ane پیز‎ 
Peas | 

سر کرده آ نها پاسخ داد : 

- ما کستا شما عین ples‏ راخواندید ومطلب همین است. 

يارو ىڭ فر داد مردم تا سمان ace ig lca,‏ 

- آنهارا باسپانیائیها بدهید! برای خاطر le‏ و آرامش آنهارا 


بدست دور تس بسپار بد! 


Yo 


دخترمو فتزوما سس 

اوتومی برای حرف زدن قدمی فراتر sls‏ و صدا ها دو باره 
خاموش شد . همه میخواستند حرفپای او را بشنهند . 

او گفت : 

- مردم اوتومی! چنین بنظرمباً ید که من‌وشوهرم جلو شما که 
ملت‌من هستد داري‌محا کمه میشویم. خوب؛ اجازه‌بدهید تااندازه‌ای 
که از Saye‏ بك زن Try‏ بد بدفاع خودمان پردازم. بعدبرشما است 
که lee‏ و ما کستا ومتحدین او» کورتس و تالاسکانپا قضاوت کنبد ! 
اول بکوئید ببینم گناه ما چیست؟ مابفرمان گیتلاهوا برای‌جممآ وری 
قشون باینجا آمدیم تادرجنگ بااسپانیائیها بو ی كمك کنید. آنموقم 
من شما چه گنتم؟ € نگفت مکه SI‏ اهالی | ناهواك ries‏ سفد 
دوستان همه باهم متحد نشوند Nie‏ چوب های متفرق دك و که شکسته 
dab,‏ آتش حرص و طمع آنا خواهند شد . آبا در آنموقع دروغ 
aS‏ بودم ؟ 

مگر غیر ازاین شد وفقط بعلت خیانت بعضی ازقبایل بخصوص 
خبانت فسلهٌ تالاسکان‌ها بوده که کشور آناهواك شکست خورد و شهر 
زیبای مکزیکو باباغات ومزارعش بویرانه وتل‌خا کی‌مبدل گردید... 

فقن با صدای بلند گفت : 

- صحیح ات 

او تومی گفت : 


۲۹۹ 


او تومی برای ... 

- بلی مردم‌اوتومی! صحیح است. امااین مطلب‌را بشمامیگویم 
اک تماء سربازان کشور آناهواك مثل فرزندان دلبر قوم شما نقش 
خود را خوب و درست بازی کرده بودند قضه طوری Ras‏ هنشد . 
فرزندان شما جان خودرا ol clad‏ مسپن کرده‌اند اماشما بازمانه گان 
آنپا در عوض میخواهید مارا بدشمنان ما بعنی بدشمنان خود تسلیم 
(aul races‏ غصه ا ار نمبخورم AE‏ باشر افت حان‌سیر‌دند. 
ویرای شخص خود ومات خود تاح افتخار برسر نهادند . تامدتی که 
دا درزیر تاش اشعهٌ خورشد در گردش است نام آنپا زنده وجاو ید 
خواهدماند. ripe‏ زنده مانده بودند وخودراتسليم دشمن‌مسکردند 
می‌با ست Cl‏ عمر es‏ ووک واسارت را برخود هموار سازند . 
ای مردم غیور! بنظرم آرزوی شما نیز غیر از آرزووعقیده آنها چیز 
Sz‏ ننوده وهی بینید غیر از حقیقت حرف دیگر ی نمیزنم . حال 
همان چوب هائی که کور ۳ آنهارا CL‏ برس واوا roan ire‏ 
صرف بختن‌غذ‌ای اسپائبائی‌ها خواهد‌شد. 

او تومی دو باره سکوت کرد. 

دراین موفع ميان احالی زمز مه ای برخاست . هزاران نفر دس 
ازشنیدن حرفهای او تومی بشك و تردید دچار edt‏ بودند . 

ما کستا جلو امد وخواست حرف بزند . اما مردم با فر باد باو 


کگفتند: 


a+ 


دختر مو نتز وما See‏ 

وو کارا او تومی! اوتومی‌!ما می خواهيم حرف های او تومی 
را rer gate‏ 

اوتومی oo Sb‏ افراشته با نها گفت: 

- ازشما تشکر می کنم ملتمن! هنوز حرف cle‏ من تمام‌نشده 
وود فر رة هاا کیت AS‏ ایتک هاش انز .ها ده ون 
قشونی‌را هم Seiler pol‏ مگرمن بشما دستورداده بودم که قشون‌جمم 
کنند؟ نه! بلکه من‌اوضاع رایرای‌شما شرح دادم‌وشما به‌میلو انتخاب 
خودآن رفقای باشرافت وشجاع‌را که | کنون شربت مر lor se‏ 
فرستاده‌ابد. | باجرم‌من ابنست که شمادر انتخاب خوداشتباه کر ده‌ا ید 
ودرمقابل این جرم می‌خواهید مارا بدست اسپانیائی ها تسلیم کنید؟ 
کوش کنند! اجازه بدهید فل ارابك شما مارا بدست اسیانمائی ها 
سیار ید ودهان ما برای همیشه سته شود قدری دربارء این چ ا 
شما صحبت کنم ۰ ۱ 

اوتومی بحرف خود ادامه داد و باکلمات | تشن مکساعت تمام 
صحیت کرد ودربار4 دهشت ووحشت این‌ جنک وظلم وستم اسپانیائیها 
و شجاعت‌سربازان او تومی که تحت‌فرماندهی Grape‏ اف دادسخن 
داد. همچنین دربارة نقشی که من دراین جنگ بعهده داشتم وکارهائی 
زا که بنفع ملت | تاهواك کرده بودم Alek‏ صحبت کرد. همه سر تاوا 
و دودند و عضی ازسر بازان که باتقاق من Pee‏ و در | Las‏ 
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er sl اوتومی بر‎ 

حاضر بودند با گفتن ( صحیح ی | صحیح است!» حرف های او را 
تصدیق مسکر‌دند. 

او تومی درخاتمه گفت: ۲ 

- ملت‌من! ازشماخواهش‌می کنم بااین اسهانیائی cle‏ متقلب و 
دورو قرار ومدار نگذار ws‏ ! شجاع St les‏ باشد ! گردن های شما 
برای اسارت و EE‏ درزس دوغ oe‏ کر خلق نشده‌است. خونی که 
درر گهای بسران ودختران شما درجر Gh‏ است خون Tbs‏ و اصیل‌است 
تا یت که ای دام واه اما نان ها phe‏ یا 
درا جا مبان oS‏ های ath‏ درجای امن ومحفوظ درلانهٌ خود زند کی 
می کنید ومی‌توانید هراسپانیائی که قدم‌بکشورشما بگذارد قام‌پایش 
را فش کت واورا عقب E foal‏ من ! ols‏ داشته باشد من 
Syl ys‏ خود چیزی از شما تقاضا ندارم حتی برای شوهرم که در دنا 
از همه nS:‏ وهمە چىز جز شرا فت سشتں عز دز ممدار م چىز ی نمخو اهم 
SLE Lal,‏ می کنید ایل و اقا Sis‏ راخواهیم‌داشت؟ 
نگاه ees‏ ! 

اودراین‌موقع بطرف‌نیزه‌ای که‌بسوی او یر تاب goat‏ وشت سرش 
بزمن افتاده‌بود رفت Lal,‏ بر‌داشت وچنن گفت: 

اه 55.45 Gass) iro Gass‏ شین اوه 
اکر بحرف های من کوش نکنید بشما قول میدهم جلو چشمانتان با 
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gr 2‏ 9 جح 
این یره Slow‏ خود خانمه خواهیم داد ۰ Aa‏ اگر مايل auth‏ می - 
توانیداجسادمارا بعنوان‌هد بهًصلح برای کور تس بفرستید امن فقط بخاطر 
Pee 35>‏ از Vee‏ خواهش می کنم ree Ke‏ کور تس هر جه دشن 
می خواهد نگ ۳1 با باشد که Cudle‏ يمر ید جه بېتر که len‏ 
رحم وشفقت آنهارا بشما ارائه خواهم داد و ا گر باز هم بامشورت و 
صالاحد ند ما کستا رفتار کان | نجه را الان خواهید 5 دد نصسب ELK‏ 

شماها نمز خواهدشد. 

او توهی سپس بطرف میخده‌ای که من Ol ess‏ شسستد دودم Sark‏ 
و لباسم را از گردن نا کف slot‏ ومر | برهنه کرد. دعك دارچه زخم 
Lele‏ بازنمود ودستم‌را گرفت ومرابلند کرد. من‌روی بك‌پا بستادم 
درحالی که باانگشت خود بز خمهایم اشاره مسکرد بافر باد گفت: 

۳ تگاه Seats | mes‏ شحذر فتار تول‌ها و تالاسکان‌ها بااسر ان 
خود! ىشىك دشمن‌با کسانی که ۳ نها تسلیم میشوند چگونه رفتارسکند 
وحال | گر بازهم میل دارید بخواسته های آنپا تسلیم شوید و ما را 
بدست آ نا بسپار ید خودمیدانید» اما بشما می گویم که بدنهای خود 
ye ۳۹‏ همان صورت داغ زده وزحمی خواهدشد. ۳3 | lg‏ ډور ند 
که حتی يك‌فلس طلا نزدشما باقی‌مانده است بازهم‌حرص وطمع آنها 
فرو نخواهد نشست . دختران و سران شما برای انجام کار های این 
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او تومی برای ۰.. 

بیکاره‌ها و تثبل‌ها بخدمت گماشته شده امیر وغلام نپا خواهندبود. 

اوتومی دو باره سا کت‌شد ay‏ به ملایمت سرجایم نشاند زیرا 
تنها نمی‌توانستم سر پا بایستم. درحالی که 055 بدستش بودطوری‌بالای 
سر ما سناد Bap‏ انز به‌قلبم نشانه رفت که گوئی شمان | نوات 
سینه‌ام را OTL‏ بشکافد . 

بك لحظه سکوت بر قرارشد»اما نا گاه فر بادهائ ی که ده برایر 
tock‏ ودهشتنا کر از یشن بود b‏ سمان‌رفت فلع هون aol‏ ناد 
ها مانبودیم واوتومی غلبه کرده بود. کلمات محکم و گفتار پررمعنی و 
وقار وزیبائی‌او وشرح داستان زجر fle‏ که کشیده بودیم وجراحات 
زخمهای‌من قاب تمام اهالیرا با کینه ونفرت باسیانمائی‌ها و تالاسکانها 
بر کرده‌بود. lst‏ فر ob‏ می BAT‏ ویر اهنهای خودرا چاكمیدادند 
واسلحه خودرا بعنوان drags‏ درهوا تکان‌سدادند. 

ما کستا سعی کرد حرف بزند اما اورا گرفته و بیائین کشیدند و 
اونیز فراررا برقرار ترجیح داد وازانظار ناپدید شد. بعدآنها بروی 
. تالاسکانپائی که قاصدین کور شس بودند حمله کرده تاتوانستند آنها را 
easels:‏ ین 

- سگها! پاسخ ما بکورتس همین است. بدوید! این خبررا باو 
dle»‏ . 

خلاسه ا پارا با کتك از شین cts Sg pd‏ . سراتجام صدا ها 
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دخترمو نتز وه س 
خاموش و هردم ممفرق شد‌ند . دعصی اش کان قوم جلو | مدند و دست 
او Lag‏ دو Ai daa‏ و گفتند : 

— شاهزاده‌خانم! مافر‌زندان‌شما هميشه پشتیبان‌شما بوده وجان 
ae‏ وشوهر تان ,\ همشه a>‏ خواهیم کرد ۱ kaw‏ دما قوت‌قلب‌داد ید 
و Yak‏ حق بحانب‌شمانوده. ازاد مردن Odile ods 5 51 As‏ و شنگاسارت 
فان ا 

اوتومی روبمن کرد و گفت: 

ی شو هر عر درم ۱ دبدی / ملت من dae‏ نسب و9 ۳ lo,‏ ا 1 
حال ۳ ارو و فدری استر احت | زیر ا hid‏ خستد هسمیم ۰ 

در پاسخ باو گفتم: 

نے او تومی همان نمی کنم درروی مین رنی As‏ بزرگیو 
شهامت نو Pee Liou‏ باشد 

۳ شوهر ناز نینم ! نمیتوانم این حرف و تصددق کنم Lal‏ همىن 
حرف های بر ارزش نو و قدر وی ات وه در باره هن فائل‌هستی elu:‏ 


کو است. 
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فصل Poles Cron‏ 
محاصرة شهر پینس 

درشهر ts‏ باتفاق اوتومی چندسال بساسعادت و آراهش سر 
بردیم. کشورما فقیر و کوهستانی بود. باوجود Cal‏ باسپانیائی‌هاابدا 
اغا نمی ديم وباج alas‏ با نبا نمی پر داختیم آنها جر oI‏ نمی 
id‏ دند شهر ها یاه eS‏ مدتها بو د که کو رةس باسیانیا ر گشته 
eles eer‏ کشور أ تاهواك تحت تساط اسیانبائی‌ها مه و 
سمت کوچکی که ساکنین‌آن» مردم او تومی را فكل می دادند و 
یطاق هر ورون آ تباکارهشکلی بود. از ارو اسیاننائی‌ها تسلط 

ols‏ ناحه‌را بوقت مناسیتری مو کول ساخته بودند. 
oles‏ ادها وی که ااا ھا pegs‏ کے ان 
تالاسکان‌ها plus‏ بومی‌هارا تجپیز کرده‌اند تابحساب‌ها بررسند . و در 
حدود صدنفر اسیانبائی تحت‌فرماندهی «کایستن برنالدباز » باتفاقآنها 
سمت شهر دشن درحر کت می باشند. ا ges‏ همان شخصی بو 5 AS.‏ 
خاش ی ی E‏ 
شین اونزداهن نودء دشمن 33555 ارا abd‏ که ماانتظار داشتیم بشهر 
ما نزديك‌شد. من‌باقسمتی ازنسرروی خودبطرف تنها گذر گاهی که‌انها 
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دخترمونتزوما —_—— 
می‌بایست از | los‏ ردشوند عازم‌شدم و Lindy‏ یرو را دوقسمت کرده 
بآ نها دستوردادم دربالای جاده روی صخره‌ها موضع بگیرند واز آنجا 
دشمن‌را سنگباران کنند و هر موقم با نها اشاره دهم از بالا سرازیر 
شوند و بر‌دشمن حمله بر ند. 

شبی دراوایل تابستان با اوتومی خداحافظی کردم و مسر جوان 
خودرا نیزهمراه بردم. بعد گروه سر بازانی را که می‌بابست بالای تیه 
روی صخره‌ها موضع گیر ند بجایشان فرستادم . و خود نیز باچند صد 
تفر ی که ely‏ باقی‌مانده‌بود دردهانهٌنیمه تاريك گذر گاه‌قرار گرفتم. 
بمن خبر داده بودند قشون اسپانیا قصد دارد بکساعت بسپیده صبح 
مانده مال اشکه مادر آن وقت خواب‌هستیم از آن گذر گاه‌ردشوند. 
دوساعت بصبح مانده بود که ازدور صدا های مبهمی بگوشم وت 
حدس‌زدم که دشمن شروع 0d S59 yards‏ ا وفوراً در فسمت‌پائین 
گذر گاه کمین گرفتم تابتوانم بسپولت وبموقع باآ نها روبرو شوم . 

قشون اسپانبائی ها همه سواره بودند و باخود دو توپ بزر کت 
همراه می کشدند rat‏ سگاه این تویپای و مان صخر مها 
گیر میکرد. ناچار فرمانده آنها دستورداد منتظر دمیدن صبح‌باشند. 

راا دد زوو کر ye otal‏ کرد فقو روا 
برق اسلحه قشون اسیائنائی‌ها و تالاسکائیا که درامتداد مك‌خطبار يك 
درحر کت بودند ازدور نمابان گشت. YT‏ کلاه‌خودهای Ks Ks,‏ 


Y4 


محاصرة شهر پینی 
سرداشتند و کتهای جور واجور دوشیده بودند. آن‌ها oss | pla ps‏ 
atin |‏ بجلوآمدند وصدقدمی‌ها رسدند وسرانجام بماحمله کردند و 
تاش وهای کرد رصان فاد وغد اوق ازا Mes Wy‏ نوکت 
زبرا اسلحه rage‏ درسوار کارانی که زره oye‏ واف کار کی ودا 
ناچار مجیور بفر ار شدیم. درحقیقت نقشة فراررا من طرح‌کرده بودم 
ومیخواستم آ نهارابد بنوسیله به تنگتر ین قسمت گذر گاه بکشانم تادر آ نجا 
Geass‏ دض Pies‏ که ناود قفون ار لای سرا lg‏ ته اتن 
بر یز ند خرد ونابود شوند . همه چیز بنحومطلوب جر بان داشت و ما 
فرار میکردیم و اسپانیائیها ما رادنبال میکردند. آنها بالاخره به دام 
افتادند. صخر ده ENE‏ بالای کوه غلتید و یك سوار را با اسب بر 
زمین دد ۰ . 

ی Cots‏ بارانی‌ازسنگث باریدن گرفت. خیلی‌خوشحال 
شده‌بودم زبر| تصور میکردم دییگر خطر ad)‏ شده ونقشه‌من باموفقیت 
alas‏ بووه است: اما دا گاه ار طرف نالا فر با های pum‏ فده فورا 
سرم را ath‏ نمودم » نگاه کردم » دیدم جسمی بطرف پائین میغلتد 
کشک تست له سک Olga Sl‏ هاش سس غد د رای از 
سربازان‌ها یکی پس ازدیگری پشت‌سرهم بپائین غلتیدند . 

افسوس! درهمان وقت باصل مطلب پی بردم و فهمیدم با همان 
aS lana‏ کشده بودم خود بدام افتاده‌ام . بعنی اسپانباشها که در 
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جنک کار کشته بو دئد عده‌ای از فشون خودرا باتویپای و از راه‎ 
گامروانه کرده‌شمه‌رادر یناه‌تاریکی‌شب ازراه مخفی در دشت کوه‎ OS” 
مراقب‎ Las بالای تیه فر‌ستاده‌بودند. فشون من باو تومی‌ها در بالای تبه‎ 
و بودن وهن کر بخبالشان پر سنده بود که‌ممکن‎ Gol طرف‎ 
اا و ا ر وا دک د او کرک‎ 
ازدیدن آنها کل رو خود را باخته حتی نتوانسته بودنه دست به‎ 
رای ای‎ Sols eWay ی مخ لیر با‎ 
خود لعنت فرستادم زبرا بخاطرم ترسیده بود که ممکنست اسیانبائیها‎ 
. باشند‎ al راه‌های مخفی ھت دوه هارا‎ 
los | محجنور بودم زا رورو شده وجنگ کنم. تا‎ Sos حال‎ 
از‎ Ss مانده بود بمحل‎ AL که امکان داشت سرعت عده ايرا که‎ 
ورن‎ Abels نجا که‌ده‌بانز ده نفر مستوانست مدتی یك‌فشون‎ LeolS گذر‎ 
کنار من مانده با دشمن‎ th درخواست کردم چدد‎ il کشاندم و از‎ 
رشان بان دام‎ eae دشن‎ aS alae ود کته ها اا‎ 
نفررا انتخاب کردم و به بقیه دستور دادم بسرعت بطرف شهر پینس‎ 
فرار کنند و باهالی شهر خبر دهند که ساعت خطر فرارسیده است و‎ 
در های‎ lg | ام‎ Po ela درطرف مدنی که من 55 | نحا جاو دشمن‎ 
Sloss ney here ene درو ازه‌غاراینشدند و بالاید بوارها ویرح‌ها‎ 
را برای دفاع شهر آماده کنند. پسرم را نیز باوجود اینکه خیلی‎ 
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محاصر 8 شهر ینس 
التمای میکرد بیش من بماند باتفاق OUT‏ رو انه شپر کردم زیرا در 
gle>‏ خود غر ازمر ET‏ حبزی نمید pds‏ بعدأزعز دمت هه 
شد ماسر اناما ازترس اینکه دردام تازه‌ای کر فتار نشو ند ارک ۲ 
5 صخره Ile‏ هستهو بااحتباط پش مبا بند . وقتی دیدند شمارة 
فراد ماخلی 1 است درمقایل مامتوقف شدند . وضع زمسن طوری 
es Las‏ از gs‏ می‌توانستند Bees. dlerles‏ انح 
خر کت دادن ار ole asl‏ توب ee‏ نمود . Yas‏ ه بعلت ناهموار 
بودن زمین Lil‏ مجبور شدند ازاسیهای خود اتن ببایند Lab ols y‏ 
ی Cay‏ 

هارمه Cll‏ زاو یا نها وارد او ریم. عده‌ای هم از مأ 

کشته شدند وخوشبختانه من‌زخم بر نداشتم . سرانجام موفق شدند ما 
راعقب برانند . ماقدم بقدم‌عقب نشنی کرده خود را بدهانهٌ گذر گاه 

رساندیم ومتوجه شدم که و ادامه دادن بجنگه‌فایدة‌ای ندارد 
می‌با ست ازمر گو bb‏ ار بکیراانتخاب کنیم . بخاطر زنها وفرزندان 
ما که در شهر بودند صلاح وران ديدم که بعجله خود را شهر 

برسانیم . 

Ole‏ دشت و Ale nae‏ آهو ان میدو یدیم و اسیانباشها باتفاق 
ممحدمین خود دشت سرما شتابان ۳ مدند . خوشختانه زممن‌سبار 
ناهموار ویر ا وصخره بود و اسبپای Lal‏ نتوانستند GAA‏ 


YVY 


وروی در وه > 
وروی کته . خلاصه درحدود بست نفراز Suc‏ ماموفق شد خود 
راسلامت بدرواژ؛ شهر برساند . ازتمام tue‏ فشونی که همرآه بسرده 
بودم فقط بانصد نفر زنده ier‏ گنت . در های nee‏ دروازه روی 
Lith‏ خودچرخید وچند انيه پس‌از بسته شدنآ نپا اسپانیائیهابه ا نجا 
رسىدند . هنوزتبرو OLS‏ بدستم بود واخ تىرى را که بافی‌مانده 
بود به زه گذاشته باتمام قواآن را ازیشت‌مبله‌های در رها کردم. بك 
جوان‌سوار کار Gt‏ ازاسب برزمین غلتید . calelss Oca‏ 
کرده بود واو درحالیکه دستهایش رابالا برد ازپشت برزمین افتاد 
ودیگر حر کتی نکرد ۱ 
بقیه خودرا عقب کشیدند ووك نفرازا نپا AT‏ پر چم سفیدی 
بدست داشت جلوا مد . او بك افسرخوش فامت بود و لباسپای فاخری 
شم داشت JUS bs‏ ت‌اعتنای اسب غود را نگهذاشت وجلو دروازه 
مهمیز کشید. کلاه‌خودخودراعقب زد وشروع‌بسحبت کرد . اورافورا 
شناختم 1 
دو کار متا ats‏ دم یه کن چاو درو از ةا سا ده وی دوز 
حدود دوازده سال بود که نه اورا دیده ونه در Syl‏ او چیزی edit‏ 
بودم . 
دو گارسیا بزبان اسپانیائی چنین گفت : 
اوهو ! ... کیه آنجا ؟ میخواهم ازطرف برنال دیاز فرمانده 


۳۷۸ 


محاصرة شهر پینس 
فشوق ob‏ سس Ole‏ او تومی صحبت کنم ‘ 
Ley‏ طنابی بالای sips‏ رفته گفتم : 
حرفت Ol‏ ! کسی را که در جستجوی آوهستی منم 
aS Sle ys‏ بدقت سرتایای مر اورانداز مسکرد گفت : 
- دوست من توخوب زبان اسپانیائی بلدی » بگو ببینم کسجا 
باد گر فته‌ای ٩‏ اسمو نام‌فامیل تو چست ؟ 
باو گفتم 1 
- دو کارسیا ! این زبان رامن اززنی بنام «دونالوئیزا» که تو 
درجوانی اورا خوب میشناختی باد گر فته‌ام ¢ آسم‌من توماس تک ی 
است . 
Glas‏ لحظه کم مائده نود دو گارسا از اسب «ررمسن غلتد. 
فر ماد OLS‏ گفت: 
اوه ۰ Oo park‏ مر دم ! 
۱ عجب شانسی آوردم یکی از غصه های بزر گت من در S335‏ 
این بوده که توچند باراز چنکم فرار کردی gels‏ باش خائن ! 
Sus And Xe |‏ فراری در کار نخواهد دود . 
باو گفتم 
-بوهان‌دو کارسیا»منهم خوب‌میدانم یندفعه‌بر ای‌هردوی‌مافرار 
ارچک مک یکر مک نشو اهن وال ماو ىگ ان نن ەر اناز 


Y۹ 


go 5‏ نتز وما س 
ميکنیم .اما بنقدر بخودمغرورمباشز بر افقطخدا میداند ظفراز آن که 
خواهد یود . مدتی‌است توشانس ورده‌ای‌بوهان‌دو کارسا!اما سرانحام 
روزی خواهد رسد که شانس تو بانفست les‏ فطع خواهد شد . 

او مدتی در RGAE‏ دست برش خود هے کشک ا کت ها نک 
وعاقست oF‏ 

— توماس ior ore‏ ی‌تو و سر sere!‏ که امروزاز 
Lae‏ راز E‏ وزده ام کم وتان cody Sh Sls‏ 
«والاحضرت ناب الساطنه» فرمانده بزر کی سشنپاداتی late‏ دارد . 


- پیشنهاداتش چیست ؟ 
او cas‏ 


کیان میکنم بیشذهادات oly ol‏ این OLEL‏ وحشی yah‏ کافی 
عادلانه باشدو آن تسلیم کردن شهر بدون قد وشرط است . 

البته نابالسلطنه سیت Jeb‏ شهر بدرفتاری تخواهد کرد 
اما باید به| نها حال ی کنی که چون توباعث ایستاد کی آنها شده و بما 
خبانت های متعددی کرده‌ای با شحرت دی کىفر نخواهی فاق .: 

کر یواست caw ial‏ انار کان ای Be aS:‏ 
آنها مسلماست اود اوت موضا رن زو (asia‏ تشز 
این عده خواهد بود و ads‏ سا “yet‏ ن شهر بايد Ogu‏ چون و چراثروت 


۸ ۰ 


محاصرة شهر پینی 

وطلاهای خود رابخزانه ناب السلطنه تقدیم کنند و SLL‏ زن و بحه- 
های خود ازشپر رون بر وندو بمیل‌مشاراله‌به‌استانهائ aS‏ درا تجاها 
اسپانیائیہا سا کن هستند فرستاده خواهند شد تادر کشتزار ها و 
hosts‏ اه ete. ats‏ ای است همم دور د اده 
شده بتو و باهالی شهرابلاغ کنم وبرای گرفتن تصمیم مدت بکساعت 
بشما مپات داده مسشود . 

باو گفتم 

ےا رت این شرابط را رد کنیم چه خواهد شد ؟ 

او پاسخ داد : 

- درا نصورت کاستن Sb os‏ دیاز ler‏ دستور داده شهر را تصرف 
کرده آتش بزنیم و آن رابا ME‏ یکسان کنیم واين کارا هم بعهده 
تالاسکان ها وسایر بومی های متحدین ما گذاشته تادر عرض دوازده 
ساعت‌باین کار خاتمه‌دهند. ا نوقت ازاهالی شپر SLT‏ که زنده‌ىمانند 
| راجمم | en‏ کیک که NG‏ کی این 
برده بفروش برسانند . 

با و گفتم : 

- بسیار خوب. تایکساعت Ss‏ بشما جواب خواهم داد . 

سپس‌محافظت دررا بعهدهنگهبانان گذ اشتم و بعجله بقص بر کشتم 
و فاصدی رافر ستادم ازهیأت مشاور cp‏ أ را که زنده بودند خر 


YA\ 


دختر مو نتز وما سس 
Baten au Lol “es +‏ حلسه بدهند . 
دردم درقصر بااوتومی‌تصادف کردم . اواز دیدن من خوشحال شد 
یو | den‏ از ینعی شنت هون ادو ار )555 که هرا رده 
re‏ 
باو گفتم: 
- او تومی‌عز بزم» باتفاق من به تالارجلسه Ly‏ درا نجا صحبت و 
مشورت خواهیم کرد ۱ 
VU dale‏ حلسه رفتیم. اعضای ow ole‏ از هشت نهر نودند 
Les‏ زودخودرا بدانجا رساندند . حر فپای وو را یرای أ 
تکرار کردم ; دس از ly‏ بان صحت i‏ 8 او تومی نوع حرف زدن کرد 
زا از elec Ci)‏ اون اول شین ورود ES‏ 
Oey sc‏ هی AS Saas‏ رقا که همه اطللاع دار ید و 
میدانید که وضع Gols‏ امید بخش نیست . مابرای دفساع از شهر 
آ باءواجدادی خود بیش ازهز ار نفرندار بم.درمیان‌تم ام قبایل آ ناهواك 
تنها مادست باسلحه برده ودر مقابل تیولها ابستاد گی کردیم ۰ سالا 
دیش بشما تسذ کر داده بودم که میان ET po‏ باافتخار وبا زند گی‌در 
اسارت یکی whl,‏ انتخاب کرد . بعقیدة من در حال حاضر غیر از 
هر گت تصیبی‌ندار بم» wl Lal‏ اتخان تصمیدراین‌باره بسته به ر آی‌شما 
ها Ces fal oes‏ ا واو ر اوور شنت مسر کک 


YAN 


محاصرة شهر پینی 

a‏ پا او و ان eR‏ ورا وروک 
واسارت اسپانیائیها بس ببر ید . 

اعضای هيات Jae‏ باهم مشغول هذا کره شدند و سرانجام‌ارشد 
آنها سو بصحبت کرد : 

— او تومی! Gl le Wout‏ درازی‌است کهمااز یندهاور اهنمائی- 
های شما وروی ميکنیم و لی غبر از بدیختی ونکت چیزی صب ما 
نشده. دراین‌باره ماشما راسر‌زنش نمیکنيم زرا معلوم منشودخدایان 
Last abt‏ رو گردان‌شده‌اند» همان طوربکه ما از آنبا رو گردان 
pleat‏ تا کنون در تمام مصیبت‌هائی که کشیدهایم شما نیز با ماش يك 
بودهابد وحال تا خر همیتطور بایدباشدوماملت او تومی‌درا بن‌ساعات 
آخر عمر خودبشما خیانت نخواهيم کرد . دراینمدت باتفاق شما 
ااا وف کی کرد وور SES:‏ ی ات راو خواهيم مرد . ما هم 
ا ر هيکنيم. 1 Sigs corals‏ اکن در زی بوغ 
اسارت Li Lund‏ ہا است . 

اوتومی گفت 

ساموت ا وی رس یا هار کف را 
Gia ol‏ سرزبانیا خواهد ماند چبزی برای ماباقی نمانده . شوهر 
عز بزم! پاسخ‌هیأت مشاورینر اشنیدی؟ بروقضیه را باطلاع اسپانیائیها 
برسان ! 


YAY 


دخترمو نازوما — 


در چم سقبدی بدست گر فتم‌ودو باره بالای د یوار رفتم ۰ از طرف 
RS lan‏ که عراز دو کارسا دود rai oe‏ ‘ باو گفتم ۱ 

از اهالی اوتومی | dou‏ که زنده مانده‌اند تر جیح مبدهند که 
در خرابه‌های ot”‏ خود حان دسیار ند .ینابر ادن تازمانی که وسر ننزه 
باقىست بدفاع از eo‏ خود | eels‏ خواهند ا و تسلیم اسیانا LS‏ 
نخواهند شل . 

OUP? 

sla ۰ ددست دشمن افتاد‎ ot تمام‎ ws el ان رور‎ duo A> 

انپائی که 5 oN‏ دو دند بالای هر م مناه بردم و در دت شب Gee‏ 


آدامه داشت : 


۷ سس 


fo فدست و چا‎ jad 
تسلیم‎ 


ما سه روز دمگر نیز در پر ایر اسپانیائیها ایستاد کی کردم 
al 5‏ نمی CYL atts‏ هر م ساشد وتبرهای آنپاهم gus‏ اس 
رساندن بما از بالای سرمان رد هنشد . Lil‏ دزو دی اطلاع بافتند که 
ما باندازهٌ يك‌ماه شاید بیشتر آب و آذوقه دربای هرم‌ذخیره fas sla‏ 
و وقتی متوحه شدندبه‌تیروی اساحه نمتوانند cpl‏ زودی ها | loss‏ را 
رف aes‏ دید او وو وب وق ها ان و ارده کدی 
شو ei‏ از بالای هرم بائین esa!‏ و باقاصد aS isl‏ در یائین منتظر من 
بودمشغول مذا کره شدم. او ادا یمن گفت که مایا ید يدون قد و 
شرط as‏ تسلیم شو دم اما من این دسشنهاد را قمول نسکردم . lal‏ 
سر انجام نامه‌ای را که روی يوست نوشته شده و کاستن الا سا 
اه کرده دود سرن زه کرده ,طرف من در تاب نمودند. درنامه‌نوشته 
که ود کت من و زن و بحه ام وتمام کسانیکه در بالای هرم هستند 
بخشیده خواهیم شد کایستن بر نال د داز مارا E‏ دار دپ ر حائی 
که chil‏ هستیم بر و دم. حان‌ما درامان خواهد دود و اما دارائی Mal,‏ 
ماتصرف تالبا لساطنه در خواهد | مد ۱ 


۲ ۸ ۵ 


دختر ga‏ زعز وم سس سس 

ازشر | e lg! bas‏ راضی‌بودم چون هر گز تصور تمسکر دم ۳ 
رأ زنده ۳ بگذارند . wold‏ اسیانبائیها باتفاق من بالای هرم ا 
gals‏ خبر خوشرا باطلاع رفقای من رساند. lel‏ این پیشنهادات رابا 
بی‌اعتنائی وسکوت A ds‏ 

ها با کر یاه ها cals) doses‏ ی ان 
Sls‏ مق و ی ا ور قال کرم ھر eS‏ از وت دادن 
سار چىز ها چندان اهمیت ناشیا عقده eye‏ بومی‌ها عس‌ازاسن 
بود. وقتی‌بخت از آنها روی بر هی تافت Sos‏ بزند گی علاقه نشان 
نمیدادند. بالاخره مردماین‌س‌زمین ثروت ومبهن وفرزندان و خلاصه 
mre ee‏ و ووو زاون شوت Rai‏ 
کوچ کردن در نظر le!‏ چیر مهمی نبود» باین‌جهت این بخشود کی د 
ee)‏ ,\ که من از دشمن درای ابا ددست ore‏ دودم ۳ خوشی 
Slain‏ نکر دند ۱ 

بعد پیش اوتومی رفته این خبررا باطلاع او هم رساندم. 

او باخونسردی گفت؛ 

- امیدوار بودم درهمینجا که a3‏ کے کر ales‏ بمیرم. خوب‌چد 
باد کرد بالاخره‌همنشه میتو ان فر ‘a‏ مر کی رفت . 

ازاون خبر فقط بسرم خوشحال‌شد. زیر ا او خوب میدانست که 


خدأوند دما رحم کرده‌ومارا CE‏ تن و ازدم hg be ei‏ 


سس موس یه 


YAN 


ا و و و a eR‏ رما ی ما ا ا تین 7 te oc‏ تشه ده لسلیم 


Giles‏ مامتا کشت 

tole jos —‏ اسپاتنائپا مارا زنده گذاشتند اما کشورمان را از 
دش ها ور فتا از ومارا ازاینجا Oy yar‏ مسکنند پس‌ما Laer‏ خواهیم 
رفت ؟ 

در پاسخج باو گفتم : 

z‏ نمید انم وسر جان! 

: one او‎ 

دز ساره از شون Sigel‏ که go‏ از Sal‏ وی 
ازغم وغصه وافسوس چىز ی دران برای ما باقی نمانده است برو م . 
Sls‏ میکنم اک ا کنیم و طرف کشور خو وان 
رهسپار شویم خیلی بپتر خواهد بود . 

ادن ® | نجھ ها AS‏ از قلیم ات درو جدانم خوانده 
و آنرا بازبان خود تکرار میکرد . اما در بارة این نقشه هنوز تصمیم 
Pee Crys eee mee romero,‏ 

: oa او‎ 

— تیول! Suse Sas‏ وا و le jus‏ از همه‌حاه‌ناسش 
esc‏ سا من در باره خودم همان ضر ب ‌المثل راکه ne Se‏ : دخا کی 
و E‏ میکنیم as‏ مر گت ash‏ همان خاك روی 
استخوانهای مارا سوشاند» را ترجیح هیدهم . 


YAY 


دخشر go‏ )53 وما 


فل 651 lls‏ مادك‌عده مرردان‌خسته وفی‌سوده باتفاق زن 
وبچه های خود بمحوطهٌ پائین‌هرم | مدیم . درجلوخان | تجااسپانیائی- 
ها انتظارما را مسکشبدند ویعضی ازا نها بما فحش میدادند و بعضی هم 
مارا مسخره Wo Kae‏ ومیخندیدند. اما تهائی که سرووضعشان نشان 
میداد مر دمان نجس وحسابی هستند حر فی نمز دند حتی مدا بود که 
دلشان بوضع نا گوارما میسوزد و بجرأت وشهامتی که ما ازخود نشان 
ey 5‏ با نظر نحسن Ae‏ مسکردند. ۱ 

دم دروازه مارا بدسته های چندنفری قسمت کردند وعده‌ای را 
بانگهبانان مسلح ازدر دروازه شهر بیرون بردند ودردامنه کوه‌ها رها 
نمودند و بعضی‌هارا هم قبل از آزاد کردن برای بازجوئی باردو گاه 
tical‏ ا فال دادنه ob‏ ار غات افبارا ‏ زا acess‏ | 
بازن و دسر م بقصر» بهمانمحل سایق خودمان‌بردند تاکاستن بر نال دیاز 
تکلیف مارا معین کند. ازپای هرم تاقصر راه کوتاه بود. وقتی درموقع 
ols Ie‏ محوطه سرم را بلند کردم کو Gast‏ را جلو خود ددم . 
افو از ا وون در فاا اوه وه خر ان درو کته سس 
گرفتار بودم وجود او از lel cogs Ad seals‏ بمحض دیدن روی نحس‌او 
دو باره بادم افتاد تامدتی که این مرد 5 که اس همسشه عم و خطر و 
EE‏ ردو ماه وه بود . او بدقت ما Notas‏ ت : 

نا گاه مرا صدازد وچنین گفت : 


NAA 


نسليم 
-پسر عموو بنگفیلد»ا زاین جنگ هم» تووزن‌و پسرت حان‌سالامت 
و 
— فعلا خداحافظ! من مجبورم برای گزارش دادن این‌جر بانات 
ba‏ یب | لسلطنه به‌مکز یکو برو م. شا یداو هم در این‌باره‌نظری دأشته‌باشد. 
پاسخی‌باوندادم وازجلویش گذشتم. پسرم ازمن پرسید: 
- بدرحجان» این هرد اسیانبائی که | pgs‏ با خشونت Las‏ نگاه 


- او دو کارسا همان کسی‌است که بارها در Syb‏ وی باتوحرف 
زده‌ام. این مرد از دو سل بابتطرف باعث بدیختی افراد خانواده ما 
شده است دسر عز دزم ! بتو Sa‏ میکنم ob‏ همیشه از این مرد 
برحذر باشی ! 

ماخلی‌زودبقصر رسیدیم.در | نجا بمادستور atin Wists‏ کاستن 
بر نال د باز باشیم.طو ی‌نکشد که دن شخص و ار دقصر شد .او ظاهری‌خشن 
IC,‏ چاق وصورت‌نازسائی‌داشت. بااینوصف چنن ets‏ میا مد که 
مر دخوشقلب وشرافتمندی است .صورت اوعناشنه سکنفر مرددهاتی 
بود که سالها درهوای گرم وسرد در دشت وسانان خان کنده است . 
او laa‏ باچتدشر از افسر ان‌شوخی کرد اما همنکه ما را دید حرف 
خود رابا نان قطع نموده بطرف ماپیش | مد . من‌برسم بومیها درحالی 


ب یز ۷ 


دختر مو نتر وما 
که دستم را بزمین گذ‌اشته دودم داو سالام دادم ز مرا حود را عر از 
اسری نمیدانستم ۰ So Sole (GAAS Sahel‏ و گفت : 

_شمشرت رایده ! 


شمشررا از کمرم باز نمودم و باو دادم و بزبان اسپانباشی 

کنتم : 
-کاییتن ! أین‌شمشیر E,‏ حال‌شما Sle‏ شده fart‏ این 

۱ es i ال هت‎ 

lam ys |‏ شمشری‌دو 13 من مو فع جنگ درش‌وحشت ۳ | 
ازکاستن درتال دیاز گر فته‌بودم. اونگاهی تفای Si‏ و بعد روی‌خود 
دا بط مین کر Eas oils‏ 

- بخدا قسم میدانستم رئیس این با OLE‏ نباید غیر از تو کس 
Atle S55‏ سوه و ععد را نان rr‏ ها و 
رو بروشدیم . بلی» توبك بارجان مرا | زا د کردی.خیلی خوشوقت‌هستم 
که‌تا کنون‌زنده‌مانده‌امتا این‌خویی ترا تلافی کنم. مطمس باش! اک 
دراین باره ترد ید داشتم هر گز با toys‏ ا بط سپل‌وساده تن‌در تمعدادم. 
خوب‌دوست‌من آسم توچیست ؟ 

باو گفتم 

One| =‏ توماس mie re‏ رن 

او گفت : 


۶ سس 


ا 
- دس رق وكا !| هن را سکول تو باشد: 
من‌سالهاست که و cole‏ کر ده ام و بعلاوه ا خوبو 
L‏ شحاعت کار درده ا و ندنده بودم این بومی‌ها 
ا ینطور باشجاعت فبرد کنند . اوتومی دختی lag sige‏ وزن شما بانوی 
5 سا وباوقاری است ودراین جنگ خوب استقامت بخر ح‌داده . خانم ! 
شمارا نیز blow‏ شوهر تان‌هیبخشم . 
او تومی‌مانند مجسمه‌ای‌سا کت استاده بجر Syd‏ او کوش میداد 
اما بك کلمه gh‏ پاسخ نگفت . 
کایستن حرف خود ادامه‌داد و گفت : 
- خوب»دوست‌من ! حال چه تصمیم گرفته‌ای ۹ ممدانی که زاد 
هستی وبهر کجا که میل داشته‌باشی مبتوانی بروی.خوب؛ کحاخواهی 
؟ ۱ 
باو گفتم 
9 نمیدانم > هموزر دراین بار ه تصمہہ 
او گفت : 
- هن بمو توصیه میکنم | کرمایل‌هستی دو باره la‏ ۳ و نزن 
کو ااا او و ا بان ال geal‏ 


رفت 


ی 


نگرفته‌ام <‘ 


e 
. در باره | ین‌مطلت دعد صحعمت ميکنيم‎ 


ا | نتر قب زەرروشناٹی مشعل ها ا تفاق در نال دیاز و جد نقر 


۹۱ 


دختر go‏ ندز log‏ 
اسپانا' 


Rory‏ سر سقر ه نشسمه مشغول صرف غذ‌اشد یم ۱ او تومی‌ابتدا 
ued‏ واشت دس‌ودادرودو درسر سقر ه حاضر شود Lal‏ وا اصر ار کاستن 
محبور iy ree‏ دشن اقالت lass‏ ار دو دل از بایان شام | هسه از 


YAN 


۰ ۰ 
۳ a Al 
pe IG فصل‎ 


حون ور مقا بل‌حون 
درحىن صرف غنا ور ثالد داز در باره او لن cola We‏ ماو ا 
nee‏ ازروی اشتماه es‏ ۳ او و ارا ست نز د یك دوده اورا 
بکشم شخت ورد و بعد‌علت اختلاف ومن | باسار سدا آزمن 
در P oan‏ هن تا! نجا که ممکن بودباختصار در داره pir‏ خودم و ela"‏ 
دود و | aS‏ چگونه فقط بخاطر بدا کردن وی باتش کشور | Se‏ 3 
معتحمل | ینم مهر نج و عذاب‌شده ام بر ایا وشر ح دادم. برنال د داز باتعچت 
بحر فهای‌من گوش میداد sas‏ انجام کشت : 
- من ازهمان ابتدا میدانستم کو er‏ مر ام دا 
Si &‏ ز تصور aod‏ کردم a, cn lb‏ شرور و بدجنسی داشد. افسوس 
اگر این‌داستان 3 مکساعنت دش شید ه دودم ی و AS‏ سازه ne‏ 
وی ا سرون رود ۳ اشکه 5 سوالات من جواب دهد و 5 
و خود رایوسله‌شمشس باشما روشن سازد ; اماحال مينر سم Sas‏ 
ie‏ > در شده باشد ‘ وا اومنابود در موقع طلو olag‏ شهر ر | ترك 
aes:‏ وبه‌مکز 94 39.72 ودرا تجایعلت اشکه‌من چر | شمارا بخشدهآم 


۹۳ 


pos‏ مو نتر YE‏ 6 کک تیه ی وه ی کت و 
کارشکنی کند وبرای‌من زحمت ودرد سر bal sles sland‏ من از او 
ترس و واهمه‌ای ند ارم زبرا درا تجا اوچندان ا بروتی‌ندارد . 

باو گفتم 

دامن !ناور کید نك dal‏ درو ع نگفتم. | rs‏ احتیاحی باشد 
حاضرم راست‌بودن این‌سس گذشت Latah‏ ثابت کنم . حتی‌حاضرمتصف 
dads‏ عمرخودرا از دست بدهم تابار Se‏ بااو رویرو شوم و او را 
شرا شن بر‌سانم اما بدیختانه او همیشه از i>‏ من Sis los‏ 
فر صت تسو به‌حساب باوی‌دست نداده است . 

آنوقت رال ار گفت : 

- بگذار برویم وببینیم آیااورفته است بانه ؟ 

درحسنی که مسخو استیم ازاطاق‌خار ج شوم تصادفاً سرم را بلند 
کردم ودیدم زنی دوا ستاته دراستاده ودستش‌را به‌چهار چوب aS‏ 
داده‌است . اوموهای بلند مواح خودرا عقب زده ودر صورتش چنان 
آثار دردورنج‌شدید نمایان بود که‌ابتد انشناختم او او تومی‌است .وقتی 
او را شناختم فوراً قلبم کواهی داد Load‏ حادثه‌سوئی اتفاق افتاده 
است زیر تنپا مك‌چیزمی‌توانست باعث بروز رنج و وحشت در آن 
دید گان زیباباشد. پی‌اختیارفر باد کنان گفتم : 

اوی ا زودنک ا ها ناف رای راتا 

او نفس زان باناله گفت 


۹٤ 


خون در مقابل ۰ .. 


! هر ده! 


— آوه... آومرده 

نا گاه نفسم‌بندآ مد وقلبم از ضربان افتاد ونتوانستم حرفی بزنم 
oe‏ وقوعاین‌حادثه پیشاپیش بدلم | کاء شده ود . 

برنالدباز با عجله آزاو daw ya‏ : 

اوو cle el‏ که‌اورا کشته ؟ 

او تومی گفت : 

— دو گارسیا ! باچشمان خوداورا ديدم که‌باشتاب از بالای‌جسد 
سر 

دعد آوتومی بازوانش را بالا برد وبی‌صدا Opts‏ اینکه کلمةٌ 
دیگری‌بزبان آورد از پشت‌سر افتاد برزمین نقش‌بست . درآأنموقسم 
چنین منظر ما آمد که‌قلیمد ارد میتر کدو فهمیدم که هيچ قو cle‏ نمتواند 
مرا نگپدارد تا آنکه بجستجوی‌قاتل‌پسرمبروم. بافر باد گفتم 

-کایتند jl‏ احال‌متوجه‌شد ی که گفته های‌من راست وده . 
سیس از روی اوتومی بر بده با شتاب از اطاق en aa‏ و بطرف 
اوو کا دو دم . برنال دیاز و سایرین نیز بدنبال من ا 
دید اه قدم طی‌نکر ده بودم که‌درز در تاش نورماه‌چندتفر اسب وار راد eds‏ 
که‌ستاخت تفت او lS‏ مبان خوهها در oly‏ مک ES pags‏ افا 
دو کارسا رهم Salle‏ دودند . رال دنارق ناد کان وفت 
! 


باست 


۲۹۰ 


دختر 90 نازوما س 

دو گارسیاپرسید 

aS‏ یمن فر مان ست مدهب ؟ 

دیاز غوش کنان گفت : 

. تو! بدجنس بایست! قاتل‌با ست والا کشته‌خواهی‌شد‎ otal 

+ کت‎ ON pes ارس ونوا‎ os 

_ آقا ! از این‌رفتارشما ت “et‏ .ازحضر تعالی سول می 

نمایم که 

اما او ناگاه ساکت شد زیرا در اینموقع چشمش بمن افتاد 
ودىد که‌من خود را از دست دیاز رها ساخته بطرف او میدوم . او 
حبزی نگفتم اما علائمی که روی‌صور تم نقش سنه بود باو Blogs‏ که 
از همه‌چیز با خبرم و سرنوشت gl‏ چه خواهدبود.او سخواست از جلو 
ری ده ار کول راک سود ماه lal‏ ده وود 
شده‌بود . او ابتدا شمشرش را از غلاف کشد و سمت من متوجه شد 
امالجئله‌ای طول‌نکشید که سر اسش را بر گرداند و بطرف خابان 
فرار کرد . ۱ 

دو گارسا فرار کرد ومن‌هم‌مانندسکت شکار ی وسر عت ددنهال 
او Maal eur so‏ یامن ahold‏ زبادی‌داشت اما بزودی راه ناهموارشد 
gly‏ نمی توائست بسر عت‌اسب براند . حالاد: a‏ از شهر خارح شده 
were‏ وراه باریکی را که بقله کوه‌عنتهی میشد وبومیها درهوای گرم 


YAN 


خون در مقابل . 
es‏ ذا در Lad‏ وردند ط ی‌هسکر د : we‏ م. شا gdm yrds‏ دهفت هشن Sigh‏ 
تارسدن بحد بر ف فاصله داشتیم وهیچ مر دبومی رات SANS‏ از ان 
حد قدم فراتر نهد . زیرا در نظر آنان آنجا مکان مقدسی شمرده 
ats‏ , خللاصه دو کارسنا در امتذاد همان راه مش مسرفت ومن از 
مشاهدها نامر خوشحال دودم و میدانستم کسی که! گر آن‌راه‌راتعقیب 
کند نمیتواند بجب وراست منحرف شود . چون در هر دو طرف آن 
راه ۰ بهای تندی مان صخره‌ها در حر OL‏ بود. Sar‏ یت 
ها پشت سرهم ol‏ راهرا دثبال 5335 ale‏ طرف راست و گاهی 
طرف = وو امش les‏ ینف ام با وی ام 
او هر Ae‏ دعق زگاه G3‏ برد E‏ حوب مبدانست که مر گی تشک 
خن ۱۳۳۹ دنبال او می‌باشد .من‌در حالسکه قوای خود راصر Ad‏ 
حوٹی مسکر دم | azn‏ حلو میرفنم . جون خوب‌میدانستم ha‏ هة 
من است و بر حال‌به وی دست خواهم wos cab‏ با زودبرام اهمست 
نداشت ; 
او سر انجام بحد برف که راه در | نجاخاتمه می‌بافت‌رسیدو 
ام اون aes Ube‏ ات مره هی ری هنود 
دوت قدم‌بااو فاصله داشتم وهن »> مانئد jue!‏ معلق در دشت سرش 
بودم ودر جلو وی نیز زیر تابش نور ماه برف‌ها برق میزد . اوهد تی 
در ی محل! ستاد. در Ne‏ مطلق شب ا نفس کن تند و 


سس ۷۷ سس 


دحتر هی ةز وما سس سم بت سس مسب ا 
عمحق اسش راهیشندم ‘ او 3 5 در حالکه بامپمیز های‌خود 
به بهلوی‌اسب میزدبطرف سر بالائی‌متوجه شد. در آ نجازمین کاملاسفت 
شده و خنندان بود . باوجود انکه در | Lows‏ نبزراه ناهموار دوداسب 
او oly pas E‏ برود . در اف محل oe‏ مل محل سادق cl,‏ 
راه سشتر وحود نداشت ودر دو طرف ol‏ توده‌هالی ازبرف که هیچ 
اسب وبا انسانی قادر نبود باشرا Os Nees‏ و روی هم انباشته 
دود . ما مدت دو ساعت شاد سشتر در ان راه سس الائىيىش رفتیم. 
در تنپائیو سکوت محض ples‏ فپائی که‌انتهانداشت‌راه میهیمود دم. 
چشن ی ما که Re‏ و روح من در فکر و روح‌او رسو laure‏ 
کرده ا | dons‏ ۳ 9 از قامش شب شمان وهی رام 
در دل سباه او Fou‏ زحر شد دد 6 og‏ و و مدی و خاطرات تاخ 
و ترس از دشر و ی عر کب‌نقش دس دود واحسایس میکردم‌هیج‌انسانی 
قادر نخواهد بود چنان رنج شدید و درد عمیقی را تحمل کند . 

slog |‏ دمحلی رسنده دود که درف اننوه تر شد و Seed‏ 
قادر به‌یشروی نبود ودر سر بالائی سختّی نفس Pow Renee‏ 9 سا 

مهمیزهای خود را ببپوده بهپهلوی آن حیوان بیچاره فرومیکرد. 
اسب شجاع Go‏ یرو یش بکلی تمام شده‌بود ونا گاه بر زمین افتاد و 
ath Per‏ نشد nds.‏ داشتم کار از مهوت ره ادا 
latte‏ من خواهد شلد . درست نمیتو انستم ت درس و وحشت او 


سس سس 4۸ سس 


۳ — ځون در مقابل ... 
۳ سم Lal‏ در ودی خود و از اسب lam‏ کرد و سوی من نظر ا 
هر وس و دا شر ار گذ‌اشت ; او اوه دود ,| Cpl‏ فک که 


سب 


v 


انں | خت .. 


دو دوه هنگام ا esate‏ بحدود سخ رسیده 
بود .دم . درماه های زمستان بر دبای A‏ کوه بخ Lox 10555: 5anmues‏ 
خودراازروی Lares‏ بالامس‌کشندو Slabs‏ خودرا روی شکافرا EE‏ 
cole‏ آنپا میگذاشت . دوبار اورا درمعرض خطردبدم وبا فر یاد باو 
اشاره کر چم اشنا بای ۱ eee‏ میت 


۷۹۹ 


Se!‏ بسشتر فاصله‌نداشتم cure Los‏ دود کهاو بدون چون و چراسرف 
های من گوش میداد واز اندرزهای من سروی مسکرد rece se‏ 
احظه‌ای که bes‏ مر گف اور اتهد ید Ss‏ 3 کی همه چیز را ار 
کر ده بود.امامن» ترس ss‏ اهمه‌ای‌نداشتم»ز یرا میدانستم بز مین نخواهم 
re‏ رو ی eisai saci yee‏ مرش وضع Wigs‏ 
رفتن از روی‌بخ ها احتیاط میکردم . 
در تمام | dots‏ ماز بر تاش درتو ماه سو ی 4-1۵ rat‏ فشان 
2 کو Ls.‏ ؟ بیش هر en‏ . سر انجام‌سینده دمید وروشنائی ie‏ 2 
فشان Ole‏ ستونهای دود ازانظار نایدید شد . دراینموقع که وت 
پائی ن کوه درتاریکیءطلق فرو رفته بود GU‏ اشعهٌ سرخ فام فلق که 
dls‏ شعله ائ ا 


وکین عار fais SUE‏ وه Bhs‏ ادو کارا ر Wis‏ رده 


باو گفتم 


= )3-3 حال درآی‌د Os‏ ز بر بای‌خود روشنائی هری دار یم ۰ 
آما ذا من دطور کی دشت Aa’‏ های بخ که | نووت صد‌ای ei‏ 
lea | $e Oe‏ هاشنیده نشده بو دأ نعکاں شی los Ay‏ کر ; و فتی حرف 
jas‏ دم 095 ھا vat ۱ Sa‏ | وه غرش ممکر دند ور 3 در دا e‏ 


نظس درختهائی که در تمد pai 5 es‏ کت liege‏ مد oe‏ ی وا وا 


کاش با ین‌مکان‌مقدس کوه هارا دغض‌در ۱ ورده بودیم ۰ 


~ 


- ا س حون در مقا بل. 8 


با انفکاس خی بارانی ازخا کستر دروی مابار Js‏ و برای‌مدت 
ا از bs‏ مد نان ساخت. Ae‏ نعر ه های اورا کا 
ترس هل سگ )059 corer"‏ هی شممد م ۰ اوھ هادا دز من 
بخورد و طرف دا athe os‏ ۰ دس ازجند Aloo)‏ خا کستر lp‏ فوا دننه 
سد وار on‏ رفت ههد Piel‏ نز د مك دهانه ۱ نش فشان | sealing‏ بدم. 
on‏ خود گفتم حال دنر فعا ی زر ات حلونخواهد رقت ‘ E‏ 
a ¢‏ 
ھی توانست حرات خود راباز wl‏ برای he ol‏ اسا دود ۳9 ا مك 
صر Ca‏ شمشیر کارمر | سازد ۰ Lao‏ درحستی که من از و سط latices‏ 
و که های | تشفشانی بالامیر فتم او هنوز شمشس خودر | بدست‌داشت. 
لحظه‌ای چنمن‌ننظر م اھ a5‏ او ننز همین خر ال وا دارد ز بر ا وش 
و Ale‏ شطان دد سی AG:‏ خشم | لودی دمن کرد Lal‏ نا گاه دو ساره 
بر اه اقتاد ‘ ON a>‏ مانده بودم که | با او در کیا میخواهد برای خود 
بناهگاهی‌پید! کند ۳ در <د و دسیصد متر | نطرف 3 دود و بخار از دهانه 
۳ ۰ ۰ عم 
س وان دوا برمخاست و درادن فاصله گدازه های رم وسوزانی 
در حر بان دود که در عصی حاها اسان مستوانست باشکال ازروی | نهارد 
شود ; 
Ole ys‏ این بستر سوزان که موقع گذشتن از روی أن زیریای 
Cis |‏ مسلرز دد وق کارا | هته سمش مسر فت زور | خی و 
و فر‌سوده odo‏ دود Lal‏ من کاهگاهی gle‏ فف شده نفس تازه مسکر دم 3 


ی 


a A a ۱۲ ET SG RSE SRR SS aa دحتر مو )5 وما‎ 
. بدنیال آوپیش هیر فتم‎ 

| کنون هل ددم که او ET‏ وهانه ۱ lis ow‏ ر سرده اش 
چون بطر ف جلوخم ow‏ به دا د دا سن نگاهی ک eee‏ . اسّداچنن بخیالم‌ر سید 
که او قصد دارد خودرا دد اخل آن اند ا خت نادود کند ۰ اما ۳9 جسن 
oe‏ هم د اشت ¢ همینکه > دد ob‏ جهنو و مسر ر \ استقال کک 
599 \ از ان خمال منصر ف‌شد و در aS She‏ شمشىر خو درا بالا کر فته‌بود 
بر کشت و سوی م | خن ‘ مادر فاصله دو از ده قدمی ا هم رو درو 
oie‏ و او دور تراز amd‏ س شمشسن من سّاده سود . دز مین aa‏ و 
نگاهی باو کر دم . چسن Lie bets‏ هن AS‏ از لذت > Wa‏ صور ت‌و حشت 
زده اوهر گزسیرنخواهم شد . در وحناتش | ثارحنات هائی که | 
می با ست rae‏ ان در سک د Od‏ هنشت . 

باو گفتم 

ت دو کارا ما بالاخره بهمد بگررسیدم : 

او درپاسخ گفت : 

- چرا مرازودتر که op bli‏ زحرخاتمه بدهی ؟ 

باو گفتم 

سے 

ا سر عمو !> | ا یک Al 353 ve AS alec‏ رده elas Nowe‏ ست ده 
dls al sce‏ 1 میخواهی‌باین زودی از هم جدا بشویم ؟ بگذار 


س 


۳ —__-—— خون در مقابل ... 


a = 

ls‏ ید ازدرا نصاف‌در | هده سوالات من یاسخ ددهی ۰ و اقعا دلم‌میخواهد 

حقیقت مطلبر | بدانم» | خر توچر ابه‌من‌و کسان‌مناشهمه بدی کر ده‌ای؟ 

ont Las‏ خوددلىل و علتی داشتی که‌بنظرم دلیلی بسیاریو چ ومز خرف 
۾ وم اوی وشر ارت دودو س . 

این حرف هارایا کمال حوسردی وا رامش باوهیگفتم. نمید انم 

چرادر ا O‏ احظه اند ا خشم ودا ئت ورول احساس‌تمی کردم ۲ 

cp lool 3‏ أحظات ۶ب »من ‘ Sos‏ تو ماس E‏ معمو لی‌نمودم 

و <س نمی کردم که aud‏ 


رهستم و احساسات‌دارم. بيك حماد دس‌وحی‌مندل 


شده بودم lo.‏ غصه ۵5 دسر مر | هم‌نمی‌خوردم و تصور shes Re‏ 
هنوز نمرده است . شاید ازترس مر کی احساساتم د گر گون شده بود 
زیرا عنهم مثل‌دو گارسیا Ge‏ مر گک رابالای سرخود میدیدم وخیال 
میکردم‌دو گارسیانیز جمادی‌بیش نیست وعاقبت بهر نحوی‌هست‌باو دست 
خواهم عافت. حال اومی‌با ست سوالات من‌باسخ صحیح بدهد . او 
خوب ا هرموقع قصد كنم بحبات او خاتمه خواهم داد لذا 
Jaz.‏ سعی کرد دهانش را سندد وحرفی نزند . امابخودی خود لبانش 
از هم 5k‏ شد و درحالی که‌بشدت رنج‌می‌برد گوئی‌جلومیز اه 
است» کله به کلمه حقایق از دهانش سرون ر بخت . او گفت : 

- وسر عمو! من مادرت راخنلی دوست میداشتم و ا تنها 


وحودی که در دنا هسیر سعد م has‏ او دود . or‏ تااین ساعت عشق او 


۳۰۳ 


دختر مو نت وما See EP he‏ 
در قلیم باقست . و لی‌او از من‌نفرت داشت . iss‏ | دی شرور و بدحس 
بودم . او ازمن همر waa‏ بعدو فتی او ددر تراد دد عاشق وخاطر خواه 
او شد . من زمنه‌ای فر اهم ساختم و ددر ترایز Olas‏ انداختم ¢ و 
که میخواستم تحت‌شکنجه قرار داده‌شود مادرت اورا اززندان‌نجات 
دای ab oi‏ ان هار tas onda bare‏ حول مره Ustad)‏ نا 
حسادت و ALS‏ ایجاد نمود و میخواستم هردو lool,‏ کرده سزاشان 
برسانم» اماآنها ازدسترس من دور یو دند . سالا Boers‏ زا تلخ و 
بدی را گذراندم ۰درحدود ده دوازده سال: کفار او S55 ac sl‏ دود 
ees‏ تام لا یه میات ای ای ای لاوس Sig‏ 
واا تصادفا اطلاع ببدانمودم که ددر ومادرت ar‏ رن شهر 
( بارموت» ae‏ و ۰ تصمیم گرفتم به | loci‏ دروم و هادر ترا 
ینم ودر آنموقع ابدا lous‏ سیت HOAs‏ دشن اورانداشتم.شانس 
gas‏ ا ف ا ما باهم رویرو شدیم . آوهنوز Siem‏ یبا 
ودوست داشتنی بود . احساس کردم که ازهمه وقت سشتر اورا دوست 
هبدارم. gh‏ پیشنهاد کردم که میان فر ار بامن ومر گت یکی را انتخاب 
Lali dees”‏ اومر Sls EF‏ بأمن تر er‏ داد و عافت کشته cos‏ او 
موقعی که ممخواست ازحلو شمشر من فرار کید G38‏ مک مود و 

این حرف‌ها را گفت : : 

- بوهان ! قبل‌از کشتن‌من بحرفهايم گوش کن ! از آن‌موقع که 


Weg 


سس حون در مقابل oes‏ 

ازدست توفرار کرده‌ام تاامروزهمشه هر گی رابالای سر خود دیده‌ام 
وشبح تودر جلوچشمم همواره مجسم بوده وواضح Oley‏ مبد‌بدم که 
asl‏ آمروز میخواهم از جنگ توفرار کنم ples lal‏ منظر ء 
دیگری‌نیز بی‌اختیاردرافق دید گانم ظاهر میشد و آن منظره این‌بود 
که میدید م تونیزدر جلوشیح کسی که خونش ازخون من‌است ودر 
محلی که a‏ ودود وصخره هاو برف ويخ بهم خوط شده مہخواهی 
Ors‏ اوفرار کی وچنانکه تومرا بدرهای بپشت‌یرانی jal‏ ترا 
سوی در های ey‏ مر آند 

باو گفتم : 

- وسر عمو ! عین‌همین محل که الان‌استاده‌ايم . 

اوور AIS‏ بانط اف شید dels‏ رنه کان رای 
مرا کر ان وج وی کت 

ie yt oh _‏ کن هم ما aS‏ استاد ەم 

باو گفتم 

He S MSs e 

اما اومیخواست ا ER giclee eS‏ حرف نزند . بار Ber‏ 
ار ادهٌ من بر او ade‏ کرد ۱ سپاش از هم بازشد وشرو ع صحت کرد و 
گفت 

ax S| 5‏ هسل داشتم فرار کنم و قصد حان اورانکنم اما وگ 


i tre‏ 6 ۰ ۳ مت 


دخترمو نتروما سس eee ae ee te eee eee ee‏ 
خملی 5 در شده دود 1 جون باخلاق | دو دم و هید ۳ اکر او 
ods 5‏ دماند دک ها توف من‌امکان تخو اهد واشت er‏ بر اهنماء ی 
es‏ نش کت توا os Saal‏ لذا ناچار اورا کشتم وفرار کردم . اما 
از ان تأر بخ بیعد در Ad‏ دل حودهم شه كنوع و Cum‏ و نار col‏ احساس 


مسکر دم که cp lb‏ ساعت در دا cal‏ است ۰ خبال | \ ,|> 


Ss 3 é‏ مر 
زه Ss‏ ات 9 << رفهائی که درا ودن ایحظات حبات خودر اجع سر 
ذو شت من و محلی که oe‏ زا کش ا شل دز دان اور دود در 
۳3 شها دم طنین می نت oe‏ 

من در > مت نو ر خود بدهانه 1 تشفشان a‏ ار Kane‏ دم 
باو گفتم 

ت دسر عمو » aed Lam wy‏ ,: کف دود ۰ 

او گفت 

ت E ‘ is‏ درست Lam‏ نحا است 

باو گفتم : 

i‏ دسر عمو bal‏ 38 نیا ووم ج ارف خواهد روت ۰ ایا 


میدانی که روح توسر گردان مانده وهمیشه در عذاب خواهد بود ؟ 


وه : 


خون در مقا بل ew‏ 

- بحر cogs‏ ادامه دده ! 

او گفت 

| گر slo‏ واشته‌باشی در همان روزبائو وویرو شم ودرهمان 
آن احسا و م پیش‌بینی مادرت بحقیقت پیوسته‌است زیرا یکی از 
شاف که خون اودر نج وی جر Oh‏ داشت تا بان حلومن سبز 
هو و موی اه فا اوه (esl‏ وان برد 
سازم . 

باو گفتم: 

5 چنانکه حال او همعن کار راخواهد کرد ۲ 

داز حر skys‏ مرا ار نمود و کر : 

= بلی او همن کار را خواهد کرد واما از ol‏ سعد خودت <خوب 
ا WAU SIRs‏ وش شاه یتنا ساسا soja‏ کو 
اتف هی مک رافرراموش کنم و لی‌امکان نداشت . شبی در 
شهر «سویل » در خم ا بانی صو ر تی راد يدمو ساد تو افتادم امار گز تصور 
wis Scat‏ که E‏ خود توباشی در ot‏ روزها چنان ct‏ 
بدلم نشسته بود که تصمیم داشتم بپندفرار کنم ودر همان‌شب میخواستم 
از بانوئی وداع کنم و فردای آن شب عازم هند شوم که با تو رو برو 
ere‏ ; 

aX) ear‏ تمام‌اعضای بدنش میلرزید بحرف خود ادامه داد و 


س س تست یت چ ہے یی ہت جر س می ۷ ‌ ۳ re erm = rr we‏ 


دخترمو oh‏ 
گفت : 

SUSE کف رو قباوس واه سک مرا‎ pals. 
. کردیم. تواز اموا ح دریاجان سلامت بدربرده و زنده مانده بودی‎ 
ترا بکشم زیرا فکر میکردم بالاخره در‎ FT ابتدا جرأت نکردم‎ 
زندان کشتی عبان اسرا خواهی عرد وآ توفت کسی نخواهد تواست‎ 
۱ من شهادت دهد که من ترا بقتل رسانده‌ام.‎ ate 

باری بعد Ge)‏ ترا بدر با انداختند Eee‏ بکلی خیالم‌ر احت 
شد زیر دقن داشتم توهر گز al goes‏ توانست دردل اقىانوس ازماهی 
های کوسه oles‏ بدا کنی لذا Job‏ آسوده همراه کورتس با ناهوال 
رفتم اقا ا ما باهم تصادف کردم فش ی قع چیزی نمانده 
بود که تو مرا Ma‏ برسانی. 

بالاخره dont‏ این گستاخی را Gare‏ و ترا آانطوری کنه دلم 
میخواست زجر و شکنجه دادم وقصد داشتم فردای آن روزترا بکشم 
اما نمیخواستم see‏ ووی از oa)‏ مه و اون :و is‏ ۱ 

سر‌انجام باز تو ازچنکم فرار کردی . 

الاو نو قایم کم هار ااا وو کا 
| هت ae‏ نیاو باین‌طرف وا | نطرفرفتم اماب رجا که‌میرفتم تریو 
وسو هرا راحت‌نمیگذا وشبح هرد گان وخبالات شوم دائم در 
تعقس من بودند و هیحگاه روی خوشی و خوشختی بر خود ندیدم . 


سس بو ۳ 


سس خون در مقابل ... 
فقط جمدی دش بود as aS‏ در نال دیاز دو سم و قا أن ats‏ که دشھں 


WD 93 ans‏ مک 7 aS.‏ نو مر cel o>‏ 3 دقسه و خحودت حوب عمدانی 


باو گفتم ‘ 


۳ 


tas |‏ ؟ 


- پسرعمو! چرا پسرمن را SS‏ 

او گفت : 

ee Orem‏ ی ای ار re caren Ore‏ ار و وه میا سک ما 
ت lye ees‏ ۱ با pee Gas gr Gala‏ 
دل و رن و و خف ت را و ادا کنم؟ yas‏ ه BS‏ عبن ales‏ 
نست که انسان تشنه خون يدر ا و 
pad‏ او خیلی خوشحالم اما کنون شبح آونیز مانند اشیاح OSs‏ 
حلو چشم iss‏ م.باشد و Pi‏ راحتم ee‏ : 

- البته » برای همیشه ترا راحت نخواهد گذاشت ۰ sigs‏ است 
مقصیه > dod‏ بدهیم. تو هنور CP pation‏ و ددست داری ۳ 
دکار ن ere pene Grae (eer‏ ان Roa Pee‏ ا 

او با ناله گفت : ۱ 

س AS‏ » نه تمتو انم از خود د فاع کنم aor‏ که > goes‏ نمتوان 
اسر فوشت محادله کرد . 


پیت باو گفتم : 


دختر مو نتز وما س 

suas ua a هر‌جور‎ - 

سپس شمشیر خود را از BME‏ سرون کشده بطرف او حمله 
دردم و او از حلو من فرار کی ۰ در حالنکه ete‏ دمن دو AL‏ بود 
عقب eee‏ فت . جنا aS3‏ مار ۳۹ دیده بودم Lines‏ مانند موش‌صحر | ی 
که al ye‏ از نیش ere‏ دبا لش است فر ار نماد جست و خىز 
(aso‏ ماه سر سار ها شمان رسیده بودیم . وتتی 
۳ الا gee. lS Bil Scone‏ دم منظر ه دس و شنا کی جاو دید IF‏ نم 
طاهر شد . در اا > در jad‏ دهانه | تشنعان »درحدود ده‌متر دأئن‌تر 
کا سر ج کاهښي مان درده دو دی در جر بان دود و ale‏ جسمی 
ز نده مغر دد و میحوشید و هتد . در حالنکه با توك شمش خود 
اشاره‌ای ددا نحا مسکر دم ols‏ قاه‌خندبدم .او هم نگاهی sly‏ کرد و 
از وت eh‏ كعدو وگ Pere cules‏ خود را کلی‌از 
دی وا کو ی diss‏ کے هزاس 
ob‏ قرار داشت خبلی بزرکک و خوفناك بود . بلی » امن اسیائبائی 
مغر ور و از خود راضی ا کون [pase Bor‏ های های کر an‏ مسکرد و 
فر باد های هولنا کی thie‏ و از من تقاضای عفو و بخشش مبکرد . 
aS ۳‏ این همه شر ارت و حنادات غبر قابل بخشودنی مر کت شده 
eas GS cl Sel: sy,‏ تخود نامه Satay‏ اس 

نب وی das ope ely‏ اش | ی وروت 


2k‏ کے و ی د ی 


. plas خون در‎ - Ses 


جنان از حدق رون الى ووک من را ئەر با آنکه :کی فی حس و 
خو سر ددودم دجار تشو دش وو اهمه کرد امادزودی خودرا جمع کرده 
باو گفتم 


= حلو Adal e398 His tla‏ حسات فر ار سنده | بس : 


و 


دوبان شمش ووا بصن مزا ها Sb‏ تک شمشین من 
اختار از دست من رها شد و رزهسن slial‏ . ژ بر | Lesh as‏ نا OLS‏ 
جلو چشمان من عقل Were‏ ار وشت داده و دکلی > Ail gs‏ شده بود. 

اتفاقاتی که شال ان بش اه نمستوا نم همه را تعر یف کنم . 


۳۱۸ 


دختر مو فقز وما سس 


شرا هی و فان او SW Vy‏ اه 
شروع مق ای کر اما نه بأمن! 

بنظر Cte‏ میا مد که او د مرا نمندید و باوجود این با 
اشہاح ح موهوم م ک از و بانوصیدی‌شمشیر خودرادرهوا حولان‌مداد. 
Gut‏ دشنام و نفررین های او و تماشا کر Os‏ جنگ او با دشمشان 
نامر ی وی که من نمیتوانستم آنهارا ببینم خالی ازلطف نبود . گوثی 
oy‏ اشباح داشتند اورا قدم بقدم عقب میراندند . سرانجام او در له 
آتشفشاتی 3 ass 3 cS Sole esd OK meg sds‏ باتمام وا oe > ca)‏ 
سروی خودرا دکار همر د oe‏ بخود sis‏ . ده بار کم مانده دود As‏ 
ool‏ درت شود اه دو باره خودرا جمم او و داز بافصای خالی 
مشغول نمر‌دشد اھا lS‏ مات کa‏ ضر نی ىقلىش Lol‏ بت نموده 
تاش وسا را ار درد ور وک وش تا ده ار ا ال 
ales‏ | تشفشان فرورفت. 

فوراً دبد گان خودرا بستم TIE‏ میل‌نداشتم ۳ 
را بمینم . باوحود انکه سال‌ها ازاین وافعه گنشته هنوز هم در ادن 


BS‏ هستم aS.‏ 1 با ش sn‏ ان 3 e‏ ضر دت کار ی 3 se‏ از راباه 


رده بود . 


فصل بيست و ششم 


وواع او تومی 

cb» 3‏ های غروب بشهربی گشتم. ol,‏ طولانی og‏ و من he‏ 
خسته شده بودم . در قصر با کایبتن دیاز و سار همراه انش برخورد 
ELS‏ میگذشتم tl‏ باحترام عزا و غصه های هن 
کلاه خود را بلند کردند و gee.‏ حرف نرد. فقط دیاز gh‏ | مان و از 
e Ea‏ 

3 أ قاتل کشته شد ؟ 

سرم را بعلامت اثبات تکان دادم و از جاو او ردشدم و به اطاق 
خود رفتم زیر میدانستم اوتومی در آنجا منتظر من است . او مثل 
همیشه خونسرد و آرام و زا بود و مانند مجسمةٌ مرمرین سا کت و 
as Joe?‏ شسته دود . 

دریاسخ Buss: Si sales‏ من چنمن گفت: 

— بسرمان را کنار برادران واجداد خود بخاك سپردم. ابنطور 
خبال کردم که | کر تو جسد اورا ثبینی بپتر است زیرا عذاب کمتر 
BS‏ و sb peels‏ شمه pyle‏ 

باو گفتم : 


۳۳ 


د خت رمو نتز وما SPIE ET‏ 

ان ها وی این مس عراز وی فلبم یکلی 
oot Gr‏ شنک 

اوهم مثل برنال دیاز آزمن برسید : 

اا قال فته دو 

باو گفتم : 

ly‏ اه کفته فده اما 

او پررسید : 

چگونه ؟ 

در چند کلمه واقعه را برای‌او حکات کردم شاه کشت 

tus Lie -‏ نادستهای خود او را مسکشتی ! با این تر تیب اتقام 
سرمان درست گر فته i aa os‏ 

باو گفتم 

— راست یگوئی ؛میبایست بادستهای خود سراورا میبر بدم اما 
نمیدانم در آنموقع چرا حس‌انتقام گرفتن ازمن سلب‌شده بود ومنتظر 
بودم las‏ اوراسزاش Ble‏ . ۱ 

سپس بدون اینکه حرف دیگری بااو تومی بزنم غذا خورده بعد 
روی رختخواب افتادم وخوابیدم ۱ 

هنوز هوا بکلی تاريك دوو که Glare Garth‏ اوتومی ازخواب 
سدارشدم . او يمن مسگفت: 


۳۱ ۶ 


PIN وداع‎ —— 

— تبول! سدار شو! میخواهم قدری با تو حرف بزنم . 

clue‏ او آهنگ عجسی داشت وخواب Bs‏ از چشمانم پر بد. 
باو گفتم : 

- اوتومی کجا هستی ؟ حرفت را بزن! 

او گفت : 

= کار تو نشسته‌ام » نتوانستم اد ۳9 م و باسجهت در | lets‏ 
cho 5‏ تو نشسته‌ام که درست بحرفهايم گوش کنی! سالها پیش موقعی 
که كوا is‏ تویاسکو با نا soak‏ ۳ باهم آشناشدیم و ashe‏ 
تو در قلبم جاگرفت . توا دوست داشتم چنانکه همشه ترا دوست 
خواهم els‏ 

ازاو پر‌سیدم : 


- آوتومی عزیزم ! در این موقع چرا از این چیزها صحبت 
کی 
او گفت : 


—_ زرا خال میکنم موقع گفتن ادن چىز ھا فر ا ر سه انت 
یا نمتوانی بکساعت از خواب >39 و ده من » at As‏ که تمام 
عمر خود و و قف ڌو و | Cause‏ اختصاص ندهی ؟ من از انوقت 
شلب تو ol‏ بافتم زیر | eo‏ مهر دان و شجاع سودم» > Carre‏ 
فر بانی as‏ ڌو در از کشیدم و در هما نحا LL,‏ آمیشته OLS‏ خونهای 


۳۱ ۵ 


دختر مق )53 وما .—— 


. Glass بهم عقد ازدواج ما سته شد و ٿو یمن گفتی که دوستم‎ le 
هیحگاه مرا از ته قلب واز‎ re el اما من چنین احساس میکنم‎ 
دودو تو‎ ple روی حقمقت دوست نداشته‌ای! چون ار وروی‎ 
aS کر تار خطر و مپلکه شده ودی ناچار از روی عهد و مانن‎ 
خود وفا کردی و با من‎ aye کردی با من ازدواح کنی . البته باین‎ 


> 
a 
“ 


عروسی کردی اما درست متو حه نش دی که وا که عر و سر می ۰ 


is 


wa 


نکر Lael yess‏ و کوش utile‏ و اوقا و چا او ly‏ 
سپوده از دست بدهی SGTL.‏ دارای این‌اوصاف بودم Lal‏ در خبلی 
چیزها با هم فاصله و اختلاف داشتیم .در این مدت نسبت بهم صمیمی 
بوددم و من برای تو فرزندانی بدا آوردم که ڌو | Bags. V5 gs‏ 
داشتی List ss‏ بخاطر Kal‏ فرزندان‌خودت بودند دوست مبداشتی 
زه bless‏ من که مادر ۳ دودم. در حقبقت تواز خون دومی‌ها 8 ۳ 
خون تو مخلوط شده بود نفرت داشتی ۰ کنون فرزندانی که ما 
bance Saka,‏ شتا ای و وهی باتوی نف Wad‏ 
ددرود کان زیر ا همان نحوست aids‏ که در خون من وحود 
داشت آنها را نیز گرفتار کرد و احساس میکنم با مردن آنها Gre‏ 
تو نیز نسبت بمن تمام‌شد. من در مخبله تو مثل CL‏ خاطره از دوران 
گذ‌شته cls‏ مانده مئل | aK‏ خود من نیز مر ده‌ام. خللاصه ما داد 
lam Saas.‏ شوم و ادن Slam‏ برای همیشه خواهد بود . Ro‏ 


WAN 


وداع او تومی 
میان ما غیر از ارواح پسران ما پیوند دیگری هم باقی مانده است ؟ 
از آنجائی که میدانم تو دیگر مرا دوست نداری از هم جدا شوم 
هتر خواهد بود . جوز آخر ین ساعات عمر من فرارسده لذا از 
خدای توروی گردانده بخدا بان‌خودمی‌پیوندم .| گر چه احساس میکنم 
که خدای‌تر! بیشتر دوست دارم و از Ob lus‏ ملت خودمتنفرم .ری 
ما باود رای همشه از هم حدا| شوم . حال از تو EL bas‏ خواهش 
درو نت که و دو کان و ان و هن 
من به‌نیکی باد کنی . زبرا من ترا از ته قلب دوست داشتم و اکنون 
وا دوست tals‏ الا من غار Glades‏ وروم ا نها و 
مسیح پرورش بافته‌بودند. Lads‏ تو در bss OT‏ بار Kas‏ آنها را 
خواهی دید . از اینکه تا حال‌زنده مانده‌ام خوشحالم .تو روی سنگث 
واه کے رو ار ان کی ود هی او توا 
آوردم و اما آنہا پیشتر مال تو بودند تا مال من !حال فکر میکنم 
onl‏ جهت که آنها بتو تعلق داشتند من همیشه مواظب انپا بوده 
55 5 گشان o> Ks‏ و تعجب در cp)‏ اس als‏ توا تس کوش 
داشتندنه je‏ چنانکه همه چىز را از دستم گر فته بودی رائز 
از دستم گرفتی . قسم خورده بودی که تنپا مر OF‏ می‌تواند ما را از 
هم حجداساز د. تو تا کنون نست age gal‏ خود وفادار ماندی اما حال 
من بدبار آفتاب می‌شتابم تا در آنجا OG‏ خود پیوندم وترا آزاد 


۳۷ 


د خترمو نتز وما س 
نود سازم ولی تبول ! میدانی که سالا بخوبی و خوشی با تو 
زند گی کردم و در غم و غصه‌هایت شریك بودم و بعد از این دیگر 
نخواهم توانست ترا شوهرم صدا کنم. ساز OF ys‏ م و فتی ور 
خود باز گشتی‌در ‏ نجاییش کسان خود ازهن به تحقسر ومسخره بادمکن ! 
las‏ حافط je‏ دزم ! خدا حافظ ! 

صدای او تومی لحظه بلحظه ضعیف تر می شد و من باتعجب به 
حرفپای او کوش مندادم > بتدر يج سینده ژد و باطاق کمی Bees.‏ 
قا Bary dar‏ أو تومی cree ee‏ صندلی کنارم نشسته‌بود روشن‌ساخت. 
بازوان او به یائن Ol sol‏ شده و سرش به دشت صندلی ASG‏ داده 
شه دوگ 

از حای خود بر ددم و بدقت ss aia el‏ | 
cS,‏ او jis‏ کچ سید و يدنش سرد شده بود . دنگ ازسان‌لمانش 
نفسی رون اف بعجله دو دستش را کرفت. jas ist‏ سرد شده 
نودئد . بگوشش آهنگی عشق و وفاداری زمزمه کردم اما او تکانی 
نخورد و یاسخی بمن نداد. هوا روشن‌تر شد . حال میتوانستم sels‏ 
بينم . اوتومی عزیز من مر oT‏ را اختبار کرده eer‏ خود بخواب 
ابدی فرو رفته بود . باین نحو که او يك نوع زهر را که فقط بومیها 
باسرار LAT OT‏ بودند و اثرش تدر تی بود و عذایبسی بائسان میداد 
فک ادس را توف خر روش وت اش خر رده وو موی 


WANA 


om 


Eld9—‏ او تومی 

که ol‏ احساس کرده بود که Sats‏ شمح وه کے وو ee gales‏ اس 
مرا بیدار کر ده و آن‌چنان‌بار نج و غصه‌بامن شرو ع بصحبت کرده بود. نمی- 
توانستم باچشمان خود باو رکنم که روی‌تختخواب نشسته همچنان‌باو 
نگاه میکنم . چشمه اشکپای من خشك گرد یده بود. سحس‌شده بودم 
و نمیتوانستم aS‏ کنم . آماهرچه سشتر بروی 5 Soe ai Gla‏ کم 
بتدر یج غم پیشتری دردلم ایجاد asus‏ واحساس میکردم که اورا از 
همه وقت بشتر دوست یدارم . ولی افسوس! اوجلو چشمانم شا کته 
آرام ومظلوم مرده بود. 

سر انجام از ته دل آ هی eats‏ واز حای خود بلندشدم و می - 
خواستم دک ایور ای کرت صدا کنم. احساس کردم چیزی دریشت 
گردنم AEA‏ ددم همان گردن شد زمرد نشانی ow‏ 
وی a‏ دمن SSS‏ دود ومن‌هم As ea‏ او تومی هل ره رده دودم واو 
هنگام ی که من خواب نودم iat‏ بگردنم آویزان کرده ويك حلقه از 
موهای مجعد و زیبای خودرا بآن‌بسته بود که | کنون من هردویآ نها 
رادارم و بایدا نپا باجسد من‌بخاك سپرده شوند. 

اوتومی را درقبر بزر گی که استخوانهای | باء واجداد واجساد 
بسران ما در آنجا بخاك سیرده شده بود دفن کردم ودوروز بعدازاین 
حادثه باتفاق رتال دہاز با اسب بطرف شهر مکزیکو حر کت کردیم. 
Glass‏ گذر گاه کوهستان بعقب‌بر گشته بویرائه های شور «یبنس ۰٩‏ 


۳۹ 


Fg‏ و ید ی مک 
be‏ که سالمان دراز دران زند کی کرده و عزبزان خود را به Me‏ 
سیر ده دو دم نظر انداختم ۳ Oss‏ موفع درنالد داز دست بشانه من‌زد 3 

ت رفىق! توا کنوندك‌مردتنهائی‌هستی. lel»‏ بنده اتچه‌نقشه‌ای 
داری ؟ 

باو گفتم ۰ 

او گفت ۳ 

! چنن حرفی نزن‎ er 

باو گفتم : 

- چیا ازمر EF‏ حرف‌نزنم» ‏ خرچه‌دل‌خوشی باین زند گی‌دارم. 

او gels‏ داو: 

= رای اینکه ڏو هدور چپل سال سشتر نداری. هرن کهاز alonts‏ 
سال بیشتر دارم هر کز ازمر که حرفی ری کوش کن عز يزم ! نو 
Linas‏ در کشور خود درانگلستان دوستّان و خو دشاو ندانی داری ۰ phate‏ 
نىست ؟ 

۲ وقت داشتم‎ ch بلی‎ ts 

۹ دراین کشورهای آرام مردم عمر طولانی vr‏ با los‏ در و 


ج Eloy‏ او تومی 
من تا رو وسله‌ای بیدا کرده تر | باسپانبا يقر ene‏ ۳ از 
ee eo NGS Ga)‏ 
ناو کفتم : 


Bers eo lyse‏ خواهم کرد. 


"1 


فصل رست و دعتم 


توماس بانگلستان بازم‌یگر ود 

چند روز بعد از ورود ما بشهر مکزیکو کاپیتن برنال دیاز بك 
روز يمحل اقامت من آمد و یمن خبر داد که Sal‏ ازدوستان او که 
ناخدای بك کشتی است بس از ده روز با کشتی خود بطرف شپر 
«قادس» رهسیار خواهد شد ودوست اوهوافق است که اکر مایل‌باشم 
مرا نیزهمراه خود بان شهر ببرد. 

مدتی فکر کردم سپس باو گفتم: 

- بسیار خوب» خواهم‌رفت. 

همان شب از کایستن برال‌دیاز خداحافظی نمودم و GUL‏ جند 
نفر تاجر از آن شهر خارج شدم . نه شب بعدما باوز سدن باد مساعدی 
ساحل را ترك کردیم و وقتی سپیده زدا ز کشور آناهوالاغیر ازمخروط 
کوه | تشفشان « اور یزایا» چىز دیک دیده تمیشد. ٠‏ 

درحین مسافرت خود سوی اسپانبا وافعه تازه‌ای اتفاق نیفتاد . 
وده‌هفته‌بعد ازحر کتما ازمکز یکو کشتی فان لگ اننا es‏ 
کی انش جات کف ای انلس ا epee‏ اسان 
بود و من جهت تهیه بلیط برای ON‏ کشتی مجبور شدم کوچکتر ین 


۳ 


توماس بانگلستان . . 
سنگث رمرد گردن‌بند خودرا بفروش بر‌سانم. آن زمردبقیمت خوبی 
فروش رفت ومن توانستم لباسهای مناسبی برای خود بخرم و Aad‏ پول 
طلار | نیز ol jae‏ خود ۳ 

سرانجام مسافرت من با کشتی پابان بافت و در تاریخ دوازدهم 
ژوئن‌شهر Lee‏ لندن واردشدم ee ss‏ اس‌خوبی خر يدم وفردای 
ان هنگام طلوع آفتات سوار اسب از oly‏ « ایبسویج > جر کت 
ES‏ اواو دی اس اده ااه 
حیوانی سیار قوی و چالاك بود . ساعت هفت عصر از بالای همأن‌تبه 
که درموقم حر کت خود از انگلستان باتفاق پدرم لحظه ای در آنجا 
ابستاده و نگاهی باطراف خودکرده بودم گذشتم و جاده ای را که 
Lee Osh‏ کنار رودخانة نورو یج امتداد داشت وطول آن نیم فر سخ 
وشاید قدری بیشتر بود درعرض ده دقیقه طی کردم و سرانجام بسدر 
نز کف elk‏ تام > رستم: کار je‏ مود اسفاده بوذ و 
آخرین اشعهٌ سرخ فام خورشید بصورت وی می تابید . من فور او را 
شناختم. te La‏ > همان دیوانه‌ای بود که دو کارسیارا از بند رها 
ساخته وسوار اس نموده بود . نفسی تازه کردم و در حالیکه بطرف 
سراشیبی آشاره میکردم ازاو پررسیدم: 

آقای و بنکفیلد هنوز هم درا ها تن کک 

اوبرای متمر کز کر دن‌خاطرات خودلحظه‌ای فکر کرد و بعد 


۴ س 


دخعر موق فقز lo‏ 
گفت : 

اقای و بنگنیلد؟ کدام € a scl‏ 5 که دو دوو و وم 
سال پیش مرد ؟ قبر او درحاط این کلسا است وما اورا در UT‏ زنش 
که قبل ازفوت او بقتل رسیده بود دفن کردیم ومن در کندن قبروی 
بسایرین كمك کردم . حالا | قای‌جفری مانده .. 

حرفش را or. 5 abs‏ کفتم : 

— خوب او چه شده ؟ 

اودر پاسخ گفت: 

a‏ اوهم مرده sil,‏ توماس هم دردر دا غرق شده . افسوس همه 
aisles sales}‏ افای توماس چه جوان خوب ونازنینی‌بود. هنوزهم نمی- 
توانم فراموش کنم 9 جه حمافتی کرده و مد های آن بسگانه ,\ که 
آ قای تومای باطتاب بسته‌بود» بازنموده وسوار اسش کردم واورامفت 
ومسلم فراری دادم ... ۱ 

بعد او شروع کرد بحکایت das‏ داستان . از شدت ce $i‏ 
حرفی بااونزدم. سر اسب خودرا بر گرداندم و براه افتادم ویزودی به 
مئزل ددری خود رسیدم + در آن هنگام بانوئی داخل خانه‌شد و Jas‏ 
او آقائی باتفاق دو dow‏ » بیس و بکدختر وش ان 

او خواهر من ماری وشوهرآو وبچه‌هایش بوهان وراجر بودند. 
آ نپا ابتد! نتواستند مرا درست بجا آورند . زیرا قیافه‌ام خیلی تغیس 


ES 


توماس بانگلستان ۰ .. 
بیدا کرده و ازطرفی داخل اطاق نیز نیمه تاريك بود . ۳ با تعجب 
استاده نگاه wis Kas‏ که ادن مرد سگانه E‏ نها gah‏ 
۳۷ 7 

سر‌انحام کنتم : 

- ماری! خواهر عز یزم ! Gl‏ مرا ساد نداری ؟ 

ماری‌فر باد کنان‌خودر ابه‌شل من انداخت و باوجود اشکه‌زنده 
وسالامت بر گشته بودم مدتی های های کر ده 550 . شوهرش ته عحله 
خودرا دمن رساند و دستم‌را گرفت و مانند اغلب سای که در موقع 
هحجان دچار انقلاب روحی میشوند و پشت‌سرهم مشطان لعنت سفر ستند 
حرفپائی Sly a jee‏ نشناختن من عذر میخواست . اما بحه ها هر دو 
Le‏ کت استاده ting‏ ومات وعسهوت lS ler‏ مسکر‌دند. بالاخره‌دختر 
را پیش خود خواندم واو را بوسیدم و گفتم من همان دائی شما هستم 
که شادد Late‏ گفته اند که من سال‌ها دیش lor ya‏ . 

بزودی خبرباز گشت من و خبر حوادثی که درام اتفاق افتاده 


و مصست هائی که مبان hls‏ دومی کشیده دودم در اطراف aol ol‏ 


مر دم دسنه دسنه از فر سخها دور th‏ از ot”‏ های #نورویج» 
4 2 بارموت Ks‏ سرای دیدن من می Ate‏ 3 من مور دودم دائم از 
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Lg i ge po 
دودم.‎ ow 
سلامت باز کشتن‌من‎ ly همحنن بك جلسهٌدعا وشکر گزاری‎ 
اتفاق افتاده‌بود در کلیسای‎ gals که دردر باها وخشکی‌ها‎ fle از خطر‎ 
ها ق ا رق با ان‎ a eae 
بافت ومردم متفرق‌شدند من دوباره بکلیسای‌خالی بر کشتم و شوه‎ 
نیمه‌روشنعصر ماه‌ژوئن ۰ کنار آرامگاه‎ rer re قبرستان آنجا ,درهوای‎ 
ابدی» پدر ومادرم زانو زدم و بروح | نان درود های بی‌پایان فرستادم‎ 
و از خداوند متعال خواستار شدم آنائرا غرریق رحمت وبخشایش خود‎ - 


قر be‏ ید ۱ 


۳۷۹ 
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